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 الرَّحِيمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحمنَِ 

 : رسالهٔ نخست 

 عقیدهٔ صحیح و آنچه با آن در تضاد است 

ستايش تنها از آن الله است، و درود و سلام بر آنکه پیامبری پس  
 از او نیست، و بر آل و اصحاب او باد، اما بعد: 

امت   بنیان  و  اسلام  دين  اساس  صحیح  عقیدهٔ  که  آنجايی  از 
نوشتن و تألیف جهت  اسلامی است، سخن گفتن در اين موضوع و  

 را مهم ديدم. بیان و توضیح آن 

بر اساس دلايل شرعی از قرآن و سنت معلوم است که اعمال و 
ای صحیح گفتار تنها زمانی صحیح و قابل قبول است که از عقیده

و  اعمال  همه  نباشد،  صحیح  عقیده  اگر  بنابراين  بگیرد.  سرچشمه 
طور که شود باطل خواهد بود، همان گفتارهايی که از آن ناشی می 

 فرمايد: خداوند متعال می 

مِنَ ﴿... ٱلۡأٓخِرَةِ  فيِ  وَهُوَ  عَمَلهُُۥ  حَبطَِ  فَقَدۡ  بٱِلإِۡيمََٰنِ  يكَۡفُرۡ  وَمَن 
 ﴾ ٱلخََٰۡسِرِينَ 
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کس به ]ارکان[ ايمان کفر بورزد، قطعاً عملش تباه  )و هر  يعنی:
 [.۵]المائدة:  شده است و در آخرت از زيانکاران خواهد بود(.

 فرمايد:و الله متعال می 

ليََحۡبَطَنَّ ﴿ شۡرَكۡتَ 
َ
أ لئَنِۡ  قَبۡلكَِ  مِن  َّذِينَ  ٱل وَإِليَ  إلِيَۡكَ  وحِيَ 

ُ
أ وَلقََدۡ 

 ﴾ 65عَمَلُكَ وَلتََكُونَنَّ مِنَ ٱلخََٰۡسِرِينَ 

( تو وحی شده است که: »اگر يعنی:  از  پیش  پیامبرانِ  و  تو  به 
شرک بورزی، ]پاداشِ[ کارهايت قطعاً بر باد خواهد رفت و زيانکار  

 [. ۶۵]الزمر:  (.خواهی شد

و آيات در اين معنا بسیارند. و کتاب روشن خداوند و سنت پیامبر 
امین او صلی الله علیه وسلم دلالت بر اين دارند که عقیدهٔ صحیح 

کتاب  فرشتگان،  خداوند،  به  ايمان  روز  در  پیامبران،  آسمانی،  های 
شود. و اين امور  آخرت، و قضا و قدر )خیر و شر آن( خلاصه می 

ششگانه اصول عقیدهٔ صحیحی است که قرآن برای آن نازل شده و 
فرستاده   آن  برای  را  وسلم  علیه  الله  صلی  محمد  پیامبرش  خداوند 

 است. 
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زياد  بسیار  صحیح  سنتِ  و  قرآن  در  ششگانه  اصول  اين  ادلهٔ  و 
 است، برای مثال موارد زير: 

 اول: ادله از کتاب خداوند؛ از جمله فرمودهٔ الله عزوجل: 

وَلََٰكِنَّ ﴿ وَٱلمَۡغۡربِِ  ٱلمَۡشۡرِقِ  قبَِلَ  وجُُوهَكُمۡ  ُّواْ  توَُل ن 
َ
أ ٱلبۡرَِّ  لَّيۡسَ 

بيِ ـِنَۧ  ِ وَٱليَۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَٱلمَۡلََٰٓئكَِةِ وَٱلكِۡتََٰبِ وَٱلنَّ  ﴾ ...ٱلبۡرَِّ مَنۡ ءَامَنَ بٱِللََّّ

]برای نماز[ روی خود را به  نیکی ]فقط[ اين نیست که  يعنی: ) 
سوی مشرق و ]يا[ مغرب بگردانید؛ بلکه نیکی آن است که کسی به  
ايمان   پیامبران  و  ]آسمانی[  کتاب  و  فرشتگان  و  قیامت  روز  و  الله 

 [. ۱۷۷]البقره:  (.آورد 

 فرمايد: و اينکه می

﴿ ِ ب هِۦِ وَٱلمُۡؤۡمِنُونََۚ كُلٌّ ءَامَنَ بٱِللََّّ نزِلَ إلِيَۡهِ مِن رَّ
ُ
ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بمَِآ أ

ِن رُّسُلهِِ  حَدٖ م 
َ
قُِ بَينَۡ أ  ﴾ ...وَمَلََٰٓئكَِتهِۦِ وَكُتُبهِۦِ وَرسُُلهِۦِ لاَ نُفَر 

بر او نازل يعنی: )  رسول ]الله[ به آنچه از ]سوی[ پروردگارش 
شده ايمان آورده است و مؤمنان ]نیز[ همگی به الله و فرشتگان و  
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آوردهکتاب ايمان  پیامبرانش  و  است که[: ها  اين  ]و سخنشان  اند؛ 
هیچ نمی »میان  فرق  پیامبرانش  از  ايمان  يک  همه  به  ]و  گذاريم 

 . [۲۸۵]بقره:  .(داريم[

 فرمايد: و اينکه می

لَ ﴿ نزََّ َّذِي  ٱل وَٱلكِۡتََٰبِ  وَرسَُولهِۦِ   ِ بٱِللََّّ ءَامِنُواْ  ءَامَنُوٓاْ  َّذِينَ  ٱل هَا  يُّ
َ
يََٰٓأ

  ِ بٱِللََّّ يكَۡفُرۡ  وَمَن   َۚ قَبۡلُ مِن  نزَلَ 
َ
أ َّذِيٓ  ٱل وَٱلۡكِتََٰبِ  رسَُولهِۦِ  علَىََٰ 

َۢا بعَِيدًا وَمَلََٰٓئكَِتهِۦِ وَكُتُبهِۦِ وَرسُُلهِۦِ وَٱليَۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ فَقَدۡ ضَ  َ َٰل  ﴾ 136لَّ ضَلَ

ايد، به الله و پیامبرش و کتابی که ايمان آوردهای کسانی  يعنی: ) 
که بر او نازل کرده است و ]به هر[ کتابی که پیش از اين فرستاده  

هر   و  باشید[؛  پايدار  آن  بر  ]و  بیاوريد  ايمان  و است  الله  به  کس 
ترديد،  ها و پیامبرانش و روز قیامت کفر بورزد، بی فرشتگانِ او و کتاب

 [. ۱۳۶]النساء:  . (استدر گمراهیِ دور و درازی افتاده 

 فرمايد: و اينکه می

﴿ ِۚ َٰلكَِ فيِ كتََِٰب  رۡضِِۚ إنَِّ ذَ
َ
مَاءِٓ وَٱلأۡ َ يَعۡلمَُ مَا فيِ ٱلسَّ نَّ ٱللََّّ

َ
لمَۡ تَعۡلمَۡ أ

َ
أ
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ِ يسَِيرٞ  َٰلكَِ علَىَ ٱللََّّ  ﴾ 70إنَِّ ذَ

 ( ندانستهيعنی:  آسمان و زمین است  آيا  در  را  آنچه  الله  ای که 
بی می اين  داند؟  مسلماً  است.  ]ثبت[  کتابی  در  اينها  ]همۀ[  گمان 

 [. ۷۰]الحج:  .(]کار،[ بر الله آسان است

 دوم: ادلهٔ سنت:  

اين اصول دارند بسیار زياد   بر  اما احاديث صحیحی که دلالت 
هستند، از جمله حديث صحیح مشهوری که امام مسلم در صحیح 

کند که  خود از امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی الله عنه نقل می 
ايمان   مورد  در  وسلم  علیه  الله  صلی  پیامبر  از  اسلام  علیه  جبرئیل 

، وَمَلََئِكَتهِِ،  پرسید، و ايشان در پاسخ فرمودند:
ِ
»الِإيمَانُ أَنْ تُؤْمنَِ باِللَّه

هِ« وَشَرِّ خَيْرِهِ  باِلقَدَرِ  وَتُؤْمنَِ  الآخِرِ،  وَاليَوْمِ  وَرُسُلِهِ،   يعنی:  ،وَكُتُبهِِ، 
شان و پیامبرانش  های »ايمان اين است که به الله و ملائکۀ او و کتاب 

آوری«.    و به روز بازپسین ايمان آوری و به تقدير و خیر و شر آن ايمان 
اين   -با اختلاف اندک    -حديث بخاری و مسلم   1]به روايت مسلم[ 

 
 به روايت مسلم  1
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 اند. را از ابوهريره رضی الله عنه روايت کرده

همهٔ آن چیزهايی که شخص مسلمان بايد در رابطه با حق خداوند 
اند باور  و امر آخرت و ديگر امور غیبی که خدا و پیامبرش بیان نموده 

 شود. داشته باشد از اين اصول ششگانه منشعب می 

 بیان اين اصول ششگانه به شرح ذيل است: 

اصل نخست: ایمان به الله متعال، که متضمن  
 چند امر است؛ از جمله: 

که دربرگیرندهٔ چند امر است، از جمله: ايمان به اين که او خدای 
هیچ و  است  عبادت  شايستهٔ  و  حق  عبادت   بر  لايق  ديگری  ذات 

آنان، روزی  به  نیکوکار  بندگان،  او خالق  به    نیست، چرا که  دهنده 
به  دادن  پاداش  بر  قادر  و  آنان،  بیرون  و  درون  از  گاه  آ آنان، 

 کنندگان و مجازات کردن گناهکاران است. اطاعت 

ها را آفريده و آنها را به عبادت خود فرمان ها و جنخداوند انسان 
 که الله متعال فرموده است: داده است، چنان 

َّا ليَِعۡبُدُونِ  ﴿ زِۡقٖ   56وَمَا خَلقَۡتُ ٱلجِۡنَّ وَٱلإۡنِسَ إلِ ِن ر  ريِدُ مِنۡهُم م 
ُ
مَآ أ
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ن يُطۡعِمُونِ 
َ
ريِدُ أ

ُ
زَّاقُ ذُو ٱلقُۡوَّةِ ٱلمَۡتيِنُ  57وَمَآ أ َ هُوَ ٱلرَّ  ﴾ 58إنَِّ ٱللََّّ

ام که مرا عبادت  و جن و انس را فقط برای اين آفريده )يعنی:   
خواهم،    نه از آنان روزی می ،  از بندگیِ ديگران سر باز زنند[کنند ]و  

رسانِ نیرومند الله است که روزی   ]زيرا[  نه اينکه مرا خوراک دهند؛
 [. ۵۸-۵۶]الذاريات:  .(و برقرار است

 فرمايد:و الله متعال می 

مِن ﴿ َّذِينَ  وَٱل خَلقََكُمۡ  َّذِي  ٱل رَبَّكُمُ  ٱعۡبُدُواْ  ٱلنَّاسُ  هَا  يُّ
َ
يََٰٓأ

مَاءَٓ    21قَبۡلكُِمۡ لعََلَّكُمۡ تَتَّقُونَ   َٰشٗا وَٱلسَّ رۡضَ فرَِ
َ
َّذِي جَعَلَ لكَُمُ ٱلأۡ ٱل

مَرََٰتِ رزِۡقٗا خۡرَجَ بهِۦِ مِنَ ٱلثَّ
َ
مَاءِٓ مَاءٓٗ فَأ نزَلَ مِنَ ٱلسَّ

َ
لَّكُمۡۖۡ فَلاَ    بنَِاءٓٗ وَأ

نتُمۡ تَعۡلمَُونَ 
َ
ندَادٗا وَأ

َ
ِ أ  ﴾ 22تَجۡعَلُواْ لِلََّّ

ای مردم، پروردگار خويش را عبادت کنید؛ همان ذاتی )يعنی:   
 که شما و پیشینیانتان را آفريد؛ باشد که پرهیزگار شويد. 

]همچون   را  آسمان  و  برای شما گستراند  را  ذاتی که زمین  آن 
سقفی[ بالای سرتان قرار داد و از آسمان، آبی فروفرستاد و به وسیلۀ  
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ها را به وجود آورد تا روزیِ شما باشد؛ پس همتايانی  آن، انواع میوه 
  .(دانیدکه ]حقیقت را[ میبرای الله قرار ندهید، در حالی  

 [. ۲۲-۲۱]البقره: 

تا اين خداوند متعال، پیامبران را فرستاد و کتاب  ها را نازل کرد 
حقیقت را بیان کنند و مردم را به سوی آن دعوت دهند، و از آنچه 

 فرمايد: مخالف آن است، هشدار دهند، همانگونه که می 

وَٱجۡتَنبُِواْ  ﴿  َ ٱللََّّ ٱعۡبُدُواْ  نِ 
َ
أ رَّسُولاً  ةٖ  مَّ

ُ
أ  ِ
كُل  فيِ  بَعَثۡنَا  وَلقََدۡ 

َٰغُوتَ   ﴾ ...ٱلطَّ

)يقیناً ما در هر امتی، پیامبری را ]با اين پیام[ برانگیختیم يعنی:   
الله[   از طاغوت ]= معبودان غیر  که: »الله يکتا را عبادت کنید و 

 [.۳۶]النحل:  دوری کنید(

 فرمايد:و الله متعال می 

ناَ۠ ﴿
َ
َّآ أ نَّهُۥ لآَ إلََِٰهَ إلِ

َ
َّا نوُحِيٓ إلِيَۡهِ أ نَا مِن قَبۡلكَِ مِن رَّسُول  إلِ

رسَۡلۡ
َ
وَمَآ أ
 ﴾ 25فٱَعۡبُدُونِ 
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و ما پیش از تو هیچ پیامبری را نفرستاديم، مگر آنکه به او )  يعنی:
حق[ جز من نیست؛  مردم بگويد[: معبودی ]بهوحی کرديم که ]به  

 [. ۲۵]الأنبیاء:  .(پس تنها مرا عبادت کنید

 فرمايد: و خدای عزوجل می 

لتَْ مِنْ لدَُنْ حَكِيم  خَبيِر  ﴿ ِ حْكِمَتْ آياَتهُُ ثُمَّ فُص 
ُ
َّا   1الر كتَِابٌ أ ل

َ
أ

 َ َّا اللََّّ  ﴾ 2إنَِّنيِ لكَُمْ مِنهُْ نذَِيرٌ وَبَشِيرٌ  تَعْبُدُوا إلِ

الر )الف. لام. را(. اين ]قرآن[ کتابی است که آيات آن )  يعنی:
گاه، به روشنی بیان   استحکام يافته است و سپس از جانب حکیمی آ

]پیام پیامبر اين است[ که جز الله را عبادت نکنید ]که[     شده است *
   .(دهنده و بشارتگر هستمترديد، من از سوی او برايتان بیمبی 

 [. ۲-۱]هود: 

حقیقت اين عبادت در اين است که خداوند سبحان را به تنهايی  
در تمام امور عبادی که بندگان به آن مشغولند، مانند دعا، ترس، امید، 

انواع عبادت  اين  نماز، روزه، قربانی، نذر و ساير  ها، عبادت کنیم. 
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عبادت بايد با خضوع کامل نسبت به خداوند، امید به پاداش و ترس  
از بازخواست و مجازات او، همراه با کمال محبت به او و خاکساری  

 و فروتنی در برابر عظمتش باشد.

يابد که بیشتر قرآن کريم کسی که در قرآن کريم تأمل کند در می
در مورد اين اصل بزرگ نازل شده است، مانند اين فرمايش خداوند  

 سبحان:

ِينَ فَاعْبُدِ ﴿ َّهُ ٱلد  َ مُخۡلصِٗا ل ِ فٱَعۡبُدِ ٱللََّّ نزَلنَۡآ إلِيَۡكَ ٱلكِۡتََٰبَ بٱِلحۡقَ 
َ
إنَِّآ أ

ِينَ   َ مُخلْصًِا لهَُ الد  ٓۦ   2اللََّّ خذَُواْ مِن دُونهِِ َّذِينَ ٱتَّ ِينُ الخْاَلصُِ وَٱل ِ الد  لاَ لِلََّّ
َ
أ

 ِ ا ليُِقَر 
َّ وۡليَِاءَٓ مَا نَعۡبُدُهُمۡ إلِ

َ
َ يَحۡكُمُ بيَۡنَهُمۡ فيِ أ ِ زُلۡفَىَٰٓ إنَِّ ٱللََّّ بُونآَ إلِيَ ٱللََّّ

ارٞ  َ لاَ يَهۡدِي مَنۡ هُوَ كََٰذِبٞ كَفَّ  ﴾ 3مَا هُمۡ فيِهِ يَخۡتَلفُِونََۗ إنَِّ ٱللََّّ

حق بر تو نازل کرديم، پس الله را در  همانا ما قرآن را به)يعنی:   
 ای عبادت کن. حالی که دين خود را برای او خالص گردانده 

گاه باشید که دين خالص ]و خالی از شرک[، از آنِ الله است    آ
الله را ]دوست و[ کارساز خود انتخاب کرده اند و افرادی که غیر 

کنیم ]پندارشان اين است که:[ آنها را فقط به اين دلیل عبادت می
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گردانند ]و منزلتمان را بیشتر کنند[. الله در که ما را به الله نزديک  
راستین[  موحدانِ  ]و  آنان  میان  دارند  اختلاف  هم  با  که  مواردی 

بی  ناسپاس  داوری خواهد کرد.  را که دروغگوی  الله کسی  ترديد، 
 [. ۳- ۲]الزمر:  .(باشد، هدايت نخواهد کرد 

 فرمايد:و الله متعال می 

َّآ إيَِّاهُ ﴿ َّا تَعۡبُدُوٓاْ إلِ ل
َ
 ﴾ ...وَقَضَيَٰ رَبُّكَ أ

)پروردگارت چنین فرمان داده است که: جز او را عبادت  يعنی:   
 [. ۲۳]الإسراء:  .نکنید(

 و اينکه فرموده است: 

َٰفرُِونَ ﴿ ِينَ وَلوَۡ كَرهَِ ٱلۡكَ َ مُخۡلصِِينَ لهَُ ٱلد   ﴾ 14فٱَدۡعُواْ ٱللََّّ

]تنها[ الله را با خلوصِ اعتقاد بخوانید؛ هر چند کافران )  يعنی:  
 [. ۱۴]غافر:  .(خوششان نیايد

همچنین اگر کسی در سنت نبوی تأمل کند توجه به اين اصل  
شود، از جمله روايتی که در صحیحین خوبی متوجه می بزرگ را به 
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از معاذ رضی الله عنه روايت شده است که پیامبر صلی الله علیه وسلم  
 عَلَى العِبَادِ أَن يَعْبُدُوهُ وَلََ يُشْرِكُوا بهِِ شَيْئًا«  فرمودند:

ِ
 يعنی:  ،»حَقُّ اللَّه

»حق الله بر بندگان اين است که او را عبادت کنند و چیزی را برای 
 1او شريک قرار ندهند«. 

که  است  چیزهايی  آن  همهٔ  به  ايمان  خداوند  به  ايمان  لوازم  از 
خداوند برای بندگانش واجب و فرض نموده از ارکان پنجگانهٔ ظاهر  

 اسلام، 

محمد رسول الله، و برپا که عبارتند از: شهادت لا اله الا الله و  
داشتن نماز، و دادن زکات، و روزه گرفتن رمضان، و حج بیت الله  

هايی که شريعت  الحرام برای کسانی که توانايی دارند، و ديگر فريضه 
 پاک اسلام آورده است. 

ترين اين ارکان گواهی و شهادت لا اله الا الله ترين و بزرگ مهم 
و محمد رسول الله است. شهادت لا اله الا الله به معنای اخلاص  
اين همان  و  است.  ديگران  از  آن  نفی  و  برای خداوند  تنها  عبادت 

 
 (.۳۰( و مسلم ) ۲۸۵۶روايت بخاری ) به 1
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الله گفته الله است. همانطور که علما رحمهم  الا  اله  اند معنای لا 
الله وجود   بر حقی جز  اين است که: هیچ معبود  اين جمله  معنای 

فرشته و جن و غیره انسان و  بنابراين هر  بهندارد.،  الله   ای که  غیر 
است،   به حق  معبود  الله  تنها  و  است  باطل  بر  معبود  شود  پرستیده 

 فرمايد: همانگونه که خود می 

نَّ مَا يدَۡعُونَ مِن دُونهِۦِ هُوَ ٱلۡبََٰطِلُ ﴿
َ
َ هُوَ ٱلحۡقَُّ وَأ نَّ ٱللََّّ

َ
َٰلكَِ بأِ  ﴾ ...ذَ

را که )  يعني: آنچه  و  است  الله حق  است که  آن  به سبب  اين 
 [. ۶۲]الحج:  (.خوانند ]همه[ باطل است]مشرکان[ جز او می 

ها و جنیان را برای اين و قبلا بیان شد که خداوند سبحان انسان 
خداوند   و  است.  داده  دستور  آن  به  را  آنان  و  آفريده  بزرگ  اصل 

هايش را نیز برای آن نازل  پیامبرانش را برای آن ارسال کرده و کتاب 
نموده، پس خوب بینديش و تأمل کن تا دريابی که امروزه چگونه  
بیشتر مسلمانان نسبت به اين اصل بزرگ نادان بوده تا جايی که غیر  

کنند و حقی که تنها برای الله است را به ديگران الله را پرستش می 
 اند. الله المستعان داده
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کند؛ و اينکه الله مالک دنیا و آخرت و در میان آنها تصرف می 
پروردگار همهٔ جهانیان است و هیچ خالق و آفريدگار و پروردگاری  

ها جز او وجود ندارد. و اوست که برای اصلاح بندگان و دعوت آن 
آن به   آخرت  و  دنیا  نجات و صلاح  آنچه  دارد، سوی  پی  در  را  ها 

ها را نازل کرده است. و اينکه الله سبحان پیامبران را فرستاده و کتاب 
 فرمايد:در همهٔ اين موارد هیچ شريکی ندارد، همانگونه که می 

ِ شَيۡءٖ وَكيِلٞ ﴿
ِ شَيۡءٖٖۖ وَهُوَ علَىََٰ كُل 

ُ خََٰلقُِ كُل   ﴾ 62ٱللََّّ

)الله آفريدگار هر چیزی است و او بر همه چیز ]نگهبان يعنی:   
 [.۶۲]الزمر:  .و[ کارساز است(

 فرمايد:و الله متعال می 

ثُمَّ ﴿ يَّامٖ 
َ
أ سِتَّةِ  فيِ  رۡضَ 

َ
وَٱلأۡ َٰتِ  مََٰوَ ٱلسَّ خَلقََ  َّذِي  ٱل  ُ رَبَّكُمُ ٱللََّّ إنَِّ 

مۡسَ وَٱلقَۡمَرَ  هَارَ يَطۡلُبُهُۥ حَثيِثٗا وَٱلشَّ َّيۡلَ ٱلنَّ ٱسۡتَوَىَٰ علَىَ ٱلۡعَرۡشِٖۖ يُغۡشِي ٱل
وَ  ٱلخۡلَقُۡ  لهَُ  لاَ 

َ
أ ٓۦَۗ  ِ مۡرهِ

َ
بأِ رََٰتِۭ  مُسَخَّ رَبُّ  وَٱلنُّجُومَ   ُ ٱللََّّ تَبَارَكَ   َۗ مۡرُ

َ
ٱلأۡ

 ﴾ 54ٱلۡعََٰلمَِينَ 

بی)يعنی:    مردم،[  که ]ای  است  الله  شما  پروردگار  گمان، 
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ها و زمین را در شش روز آفريد؛ سپس ]آن گونه که شايسته آسمان 
جلال و عظمت اوست[ بر عرش قرار گرفت. ]تاريکیِ[ شب را با  

می  روز  شتابان  ]روشنايیِ[  را  ]ديگری[  آن  يک،[  ]هر  که  پوشانَد 
جويد و خورشید و ماه و ستارگان را ]پديد آورد[ که ]همگی[ به  می

گاه باشید! آفرينش و  فرمانِ او به خدمت ]انسان[ گماشته شده  اند. آ
فرمانروايی، از آنِ اوست. پربرکت ]و بزرگ[ است الله که پروردگار  

 [.۵۴]الأعراف:  .(جهانیان است

های نیک او و صفات والای او از ايمان به خداوند، ايمان به نام
 انگاری است. بدون تحريف و تعطیل و کیفیت قائل شدن و مثل 

مِيعُ ٱلبَۡصِيرُ ﴿... ۖۡ وَهُوَ ٱلسَّ  ﴾ ليَۡسَ كَمِثۡلهِۦِ شَيۡءٞ

]الشوری:   .(هیچ چیز مانند او نیست و او شنوای بیناست)يعنی:   
۱۱.] 

بیان  بدون  آمده  نصوص  در  که  همانگونه  است  واجب  بلکه 
به معانی بزرگی که اوصاف   ايمان  با  از آن گذشت، همراه  کیفیت 
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او  کند و واجب است که آن الهی به آن دلالت می  بر وجه لايق  را 
صفات   با  را  او  صفات  از  هیچکدام  اينکه  بدون  نمود  توصیف 

می  همانگونه که خداوند  کرد،  تشبیه  و خدای مخلوقاتش  فرمايد: 
 فرمايد: عزوجل می 

نتُمۡ لاَ تَعۡلمَُونَ ﴿
َ
َ يَعۡلمَُ وَأ َۚ إنَِّ ٱللََّّ مۡثَالَ

َ
ِ ٱلأۡ  ﴾ 74فَلاَ تضَۡرِبُواْ لِلََّّ

های متعدد[ قائل نشويد. پس برای الله امثال ]و شريک )  يعنی:
 [. ۷۴]النحل:  .(دانیدداند و شما نمیترديد، الله می بی 

خدا  پیامبر  اصحاب  از  است  و جماعت  سنت  اهل  عقیدهٔ  اين 
ای است  ها به نیکی، و همان عقیدهصلی الله علیه وسلم و پیروان آن

عن   »المقالات  کتاب  در  الله  رحمه  اشعری  ابوالحسن  امام  که 
اهل   از  ديگران  نقل کرده است، و  السنة«  الحديث وأهل  أصحاب 

 اند.علم و ايمان نیز آن را نقل کرده 

درباره  مَکحول  و  زُهْری  از  گويد:  می  الله  رحمه  اوزاعی  امام 
آن  »از  گفتند:  آنها  شد،  سوال  صفات  آمده  آيات  که  همانطور  ها 



 

18 

 . 1بگذريد«

که تابعین گويد: ما در حالیو همچنین امام اوزاعی رحمه الله می
گفتیم الله بر عرش قرار گرفته به آنچه در سنت در  وجود داشتند می

 .2ايمان داريم مورد صفات آمده 

گويد: »از مالک، اوزاعی، لیث  و ولید بن مسلم رحمه الله می 
بن سعد و سفیان ثوری رحمهم الله در مورد اخبار نقل شده در مورد 

ها را همانطور که آمده ها گفتند: آنصفات پرسیده شد، و همهٔ آن
 . 3بگذرانید بدون کیفیت قائل شدن به آن« 

مالک  امام  استاد  عبدالرحمن  ابی  بن  ربیعه  از  که  هنگامی  و 

 
 ( و ابن عبدالبر در جامع العلم وفضله ۷۳۵روايت لالکائی در شرح اصول اعتقاد )  1
 جای آيات صفات و لفظ آن چنین است: (، اما با لفظ احاديث به۱۸۰۱)

 نچنان که آمده روايت کنید و در رابطه با آن مناظره و بحث نکنید«.آ»اين احاديث را  

 را ( و ابن تیمیه در »الحموية« سند آن ۸۶۵روايت بیهقی در الأسماء والصفات ) 2
( گفته است: راويانش  ۲۲۳/۲(، و ذهبی در العرش )۲۶۹صحیح دانسته است )صفحه 

 ای مورد اعتماد هستند. ائمه

 (.۹۵۵(، و بیهقی در الأسماء والصفات )۹۳۰روايت لالکائی در شرح اصول اعتقاد )  3



 

19 

رحمهما الله در مورد استواء پرسیده شد فرمود: »استواء غیر مجهول  
است و چگونه بودن آن غیر قابل درک، رسالت از جانب خداوند  

را به روشنی  است و بر عهدهٔ پیامبر صلی الله علیه وسلم است که آن 
و هنگامی    1را تصديق کنیم«.ابلاغ کند، و بر ما واجب است که آن

که از امام مالک رحمه الله دربارهٔ آن پرسیدند، فرمود: »استواء معلوم  
است و چگونه بودن آن مجهول. ايمان به آن واجب است و پرسیدن 

اش بدعت است.« سپس به پرسشگر گفت: »تو را جز مردی  درباره 
. اين معنا از ام المؤمنین 2بینم!« و دستور داد او را بیرون کنندبد نمی 

 3ام سلمه رضی الله عنها هم روايت شده است. 

گويد: »ما پروردگار  امام ابوعبدالرحمن بن مبارک رحمه الله می 
ها بر عرش خود شناسیم که بر فراز آسمان گونه میسبحان خود را اين 

 
 (، و بیهقی در الأسماء والصفات ۶۶۵به روايت لالکائی در شرح اصول اعتقاد ) 1
 (۸۶۸.) 

( و ۶/۳۲۵( و ابونعیم در حلیة الأولیاء )۶۶۴روايت لالکائی در شرح اصول اعتقاد ) 2
 (.۸۶۷بیهقی در الأسماء والصفات )

 (، و لالکائی در شرح ۱۲۰(، و ابن بطه در الإبانة )۲۹روايت المزکي در المزکیات ) 3
 (. ۶۶۳اصول اعتقاد )  
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 1قرار دارد و از مخلوقاتش جداست«. 

ها  توان همهٔ آنسخن ائمه در اين زمینه بسیار زياد است که نمی 
را در اينجا نقل نمود. اما هرکس در پی اقوال بیشتری در اين زمینه 

هايی مراجعه کند که علمای اهل سنت در اين  است، بايد به کتاب 
نوشته احمد، باب  امام  بن  عبدالله  نوشتهٔ  »السنة«  کتاب  مانند  اند؛ 

کتاب   خزيمه،  بن  محمد  بزرگوار  امام  نوشتهٔ  »التوحید«  کتاب 
ابو   نوشتهٔ  »السنة«  ابوالقاسم لالکائی طبری، کتاب  نوشتهٔ  »السنة« 
بکر بن ابی عاصم و پاسخ شیخ الاسلام ابن تیمیه به اهل حماه که 

ای است. شیخ الاسلام رحمه الله در اين پاسخ  پاسخ بزرگ و پر فايده 
ها را نقل نموده ه و بسیاری از کلام آن عقیدهٔ اهل سنت را توضیح داد 

های اهل سنت و بطلان  و دلايل شرعی و عقلی را بر صحت گفته
 اند، آورده است. شان گفتهآنچه مخالفان 

تری به همین ترتیب رسالهٔ معروف ايشان »التدمريه« شرح مفصل 
بیان   نقلی  و  ادلهٔ عقلی  با  را  اهل سنت  در آن عقیدهٔ  نموده و  ارائه 

 
 (. ۹۰۳(، و بیهقی در الأسماء والصفات )۶۷دارمی در الرد علی الجهمیة )روايت  1
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به و  آشکار  گونهکرده  را  حق  که  است  داده  را  مخالفان  پاسخ  ای 
نموده و باطل را برای هر عالمی که با نیت نیک و علاقه به شناخت  
حق به آن بنگرد ابطال کرده است. خلاصهٔ سخن اين است که: اهل  
ثابت   خود  برای  کتابش  در  خداوند  که  را  آنچه  جماعت  و  سنت 

الله علیه وس  پیامبرش محمد صلی  يا  لم در سنت صحیح  نموده، و 
انگاری  دانند، بدون مثل خود برای پروردگارش ثابت نموده، ثابت می 

آن تشبیه.  دانستهو  منزه  با مخلوقاتش  از همانندی  را  اند ها خداوند 
دور باشند. لذا از تناقضات  ای که از تعطیل )انکار صفات( به گونه به

اند. و اين  شده در شرع عمل کرده در امان مانده و به تمام ادلهٔ وارد  
سنت خداوند است که هر کسی بر حقی که پیامبرانش بر آن فرستاده 

کار گیرد، و  اند تمسک جويد، و تلاش خود را در اين راه بهشده
ها را در يافتن حق ياری  برای آن خلوص نیت داشته باشد، خداوند آن 

آن می برای  را  در  ها آشکار می کند و حجتش  سازد، همانگونه که 
 قرآن فرموده است: 

ِ علَىَ ٱلۡبََٰطِلِ فَيَدۡمَغُهُۥ فإَذَِا هُوَ زَاهقِٞ ﴿  ﴾ ...بلَۡ نَقۡذِفُ بٱِلحۡقَ 

می )يعنی:    باطل  بر  را  حق  ما  هم بلکه  در  را  آن  که  افکنیم؛ 
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 [. ۱۸]الأنبیاء:  (.شود شکند و ناگاه آن ]باطل[ نابود میمی

 فرمايد:و الله متعال می 

حۡسَنَ تَفۡسِيرًا﴿
َ
ِ وَأ ا جِئۡنََٰكَ بٱِلحۡقَ 

َّ توُنكََ بمَِثَل  إلِ
ۡ
 ﴾ 33وَلاَ يأَ

آورند، مگر و ]کافران[ هیچ ]اعتراض و[ مَثلی برايت نمی )  يعنی:
   .(آوريممی تر برايت  بیان[ برحق و خوش آنکه ما ]نیز پاسخی 

 [. ۳۳]الفرقان: 

و اما کسانی که با اهل سنت در آنچه درباره باب اسماء و صفات  
می  مخالفت  دارند،  در  اعتقاد  بدون شک  دلايل  کنند؛  با  مخالفت 

تناقض آشکاری در هر  نقلی و عقلی قرار می  گیرند؛ در حالی که 
کنند، وجود دارد. حافظ ابن کثیر رحمه الله آنچه اثبات يا نفی می 

در تفسیر مشهور خود سخن زيبايی پیرامون اين موضوع دارد که در 
 کند: تفسیر اين فرمودهٔ خداوند بیان می

ثُمَّ ﴿ يَّامٖ 
َ
أ سِتَّةِ  فيِ  رۡضَ 

َ
وَٱلأۡ َٰتِ  مََٰوَ ٱلسَّ خَلقََ  َّذِي  ٱل  ُ رَبَّكُمُ ٱللََّّ إنَِّ 

 ﴾ ...ٱسۡتَوَىَٰ علَىَ ٱلۡعَرۡشِ 
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ها و زمین و آنچه را میان آنهاست  که آسمان ]همان[ ذاتی  )يعنی:   
در شش روز آفريد، سپس ]آن گونه که شايسته جلال و مقام اوست[  

 [.۵۴]الأعراف:  .(بر عرش قرار گرفت

خوب است که برای فايدهٔ بزرگی که دارد اينجا نقل شود، ايشان 
 گويد:رحمه الله می 

های بسیاری دارند که جای شرح آنها  »مردم در اين رابطه ديدگاه 
از روش سلف صالح را   اين مقام پیروی  اما ما در  اينجا نیست.  در 

ايم؛ بزرگانی مانند امام مالک، اوزاعی، ثوری، لیث بن سعد،  برگزيده 
شافعی، احمد، اسحاق بن راهويه و ديگر ائمهٔ مسلمانان در گذشته 
و حال. روش ما اين است که صفات خداوند را همانطور که آمده  
يا تعطیل بپذيريم. هر   است، بدون تکییف )ذکر چگونگی(، تشبیه 

از  تشبیه  اهل  ذهن  در  می   آنچه که  متبادر  نفی  خداوند  او  از  شود، 
شود، زيرا  هیچ چیزی از مخلوقات به خداوند شباهت ندارد و می

 است. هیچ چیزی همانند او نیست و او شنوا و بین

مِيعُ ٱلبَۡصِيرُ ﴿... ۖۡ وَهُوَ ٱلسَّ  ﴾ ليَۡسَ كَمِثۡلهِۦِ شَيۡءٞ
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]الشوری:   .(هیچ چیز مانند او نیست و او شنوای بیناست)يعنی:   
حَمّاد خُزاعی، استاد ۱۱ نُعَیم بن  از جمله  ائمه  بلکه همانطور که   .]

اند: »کسی که خداوند را به مخلوقاتش تشبیه کند کافر  بخاری گفته
است، و کسی که چیزی را که خداوند دربارهٔ خود بیان کرده انکار  

در آنچه خداوند خود را به آن توصیف نموده   1(۱۰کند، کافر است« )
و يا پیامبرش او را توصیف کرده هیچ تشبیهی وجود ندارد. بنابراين، 
کسی که آنچه که در آيات صريح و اخبار صحیح آمده است را برای 

ای که مناسب جلال و بزرگی خداوند  خداوند ثابت بداند، به گونه
ها را از او نفی کند، در مسیر هدايت گام برداشته است«.  باشد و بدی 

 2( پايان سخن ابن کثیر. ۱۱)

گیرد که ايمان، و همچنین در ايمان به خدا اين اعتقاد نیز جای می 
با معصیت کاهش   و  يافته  افزايش  با طاعت  و  گفتار و عمل است 

 
( گفته است: اين سند ۱۸۴(، و آلبانی در مختصر العلو )۴۶۴روايت ذهبی در العلو ) 1

 صحیح بوده و راويان آن مورد اعتماد و معروف هستند. 

 (.۳/۴۲۶،۴۲۷تفسیر ابن کثیر ) 2



 

25 

يابد. و اينکه جايز نیست کسی از مسلمانان را به دلیل گناهانی  می
که کمتر از شرک و کفر است، تکفیر کرد؛ مانند زنا، دزدی، خوردن 
بزرگ،   ديگر گناهان  و  از والدين  نافرمانی  نوشیدن مسکرات،  ربا، 

شمارد. به دلیل اين گفتهٔ خداوند سبحانه را حلال نمیمادامی که آن
 و تعالی: 

َٰلكَِ لمَِن يشََاءُٓ ﴿ ن يشُۡرَكَ بهِۦِ وَيَغۡفرُِ مَا دُونَ ذَ
َ
َ لاَ يَغۡفرُِ أ  ﴾ ...إنَِّ ٱللََّّ

شود بی )يعنی:    آورده  شرک  او  به  که  را  گناه  اين  الله  گمان، 
را  نمی آن  از  غیر  و  هر  -بخشد  بخواهد  برای   .(بخشدمی   - کس 

[. و به دلیل آنچه در احاديث متواتر از پیامبر صلی الله  ۴۸]النساء:  
»إنَِّ الَلَّه يُخْرِجُ   علیه وسلم ثابت شده است، از جمله اين فرمودهٔ ايشان:

إيِْمَانٍ«  منِْ  خَرْدَلٍ  منِْ  حَبَّةٍ  مثِْقَالُ  قَلْبهِِ  فِي  كَانَ  مَنْ  النَّارِ    يعنی:   ،منَِ 
دانهٔ »همانا خدا اندازهٔ يک مثقال  به  وند هر کسی را که در قلبش 

 1کند«.خردل از ايمان باشد از دوزخ خارج می 

 
 (، از حديث ابوسعید خدری رضی الله عنه. ۲۲به روايت بخاری ) 1



 

26 

اصل دوم: ایمان به فرشتگان که در برگیرندهٔ  
 دو امر است: 

آن  به  کلی  ايمان  نخست:  امر  است:  امر  دو  دربرگیرندهٔ  ها  که 
است. انسان مسلمان بايد ايمان داشته باشد که خداوند فرشتگان را  

 ها را چنین توصیف نموده:برای عبادتش آفريده و آن 

كۡرَمُونَ  ﴿ مُّ عِبَادٞ  بلَۡ  َۥۚ  سُبۡحََٰنَهُ وَلدَٗاَۗ  ٱلرَّحۡمََٰنُ  خذََ  ٱتَّ لاَ   26وَقاَلوُاْ 
يَعۡمَلُونَ  مۡرهِۦِ 

َ
بأِ وَهُم  بٱِلۡقَوۡلِ  وَمَا   27يسَۡبقُِونهَُۥ  يدِۡيهِمۡ 

َ
أ بَينَۡ  مَا  يَعۡلمَُ 

ِنۡ خَشۡ  َّا لمَِنِ ٱرۡتضََيَٰ وَهُم م   ﴾ 28يَتهِۦِ مُشۡفقُِونَ خَلفَۡهُمۡ وَلاَ يشَۡفَعُونَ إلِ

]مشرکان با اين تصور که فرشتگان دخترانِ الله هستند[ )يعنی:   
او   است«  برگزيده  ]برای خويش[  فرزندی  »]الله[ رحمان  گفتند: 

می که  نیست  ]چنین  است؛  بلکه  منزّه  بندگان پندارند[  فرشتگان 
هستندگرامی نمی   .اش  پیشی  او  بر  سخن  در  هرگز  و آنان  گیرند 

می  عمل  فرمانش  به  را  ]پیوسته[  آنان  آيندۀ  و  ]الله[ گذشته  کنند. 
داند و آنان جز برای کسی که او بپسندد ]و از او راضی باشد[ می

 [. ۲۸- ۲۶]الأنبیاء:  .(کنند و خود از بیم او هراسانندشفاعت نمی 
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عرش   حمل  مسئول  آنها  از  برخی  دارند؛  مختلفی  انواع  آنها  و 
مسئول  ديگر  برخی  و  جهنمند،  و  بهشت  نگهبانان  برخی  هستند، 

صورت    حفظ اعمال بندگان هستند. امر دوم: ايمان به فرشتگان به 
که  فرشتگان  از  دسته  آن  به  تفصیلی  طور  به  ما  تفصیلی؛  و  جزئی 

برده نام  آنان  از  پیامبرش  و  مانند جبرئیل،  خداوند  داريم،  ايمان  اند 
مسئول  که  اسرافیل  و  است،  جهنم  نگهبان  که  »مالک«  میکائیل، 

آن  ذکر  است.  صور]بوق[  در  آمده  دمیدن  صحیح  احاديث  در  ها 
است از جمله: در صحیح مسلم از عايشه رضی الله عنها روايت شده  

ئِكَةُ منِ نُورٍ، »خُلِقَتِ الـمَلََ   که پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند:

لَكُم« وُصِفَ  ا  ممَِّ آدَمُ  وَخُلقَِ  نَارٍ،  مِنْ  مَارِجٍ  مِنْ  الجَانُّ   يعنی:   ،وَخُلقَِ 
ای از آتش، و آدم از  اند و جن از شعله »ملائکه از نور آفريده شده 

است«  شده  توصیف  شما  برای  که  در   1چیزی  مسلم  روايت  به 
 صحیحش. 

 

 
 ( از حديث عايشه رضی الله عنها.۲۹۹۶به روايت مسلم ) 1
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های آسمانی که  کتاباصل سوم: ایمان به 
 دربرگیرندهٔ دو امر است:

طور کلی؛ بايد ايمان  های آسمانی بهکتاب امر نخست: ايمان به 
کلی داشت به اينکه خداوند برای بیان حق خود و دعوت به سوی او 

هايی را بر پیامبرانش نازل نموده است، همانگونه که خداوند  کتاب
 فرمايد: می

نزَلنَۡا مَعَهُمُ ٱلكِۡتََٰبَ وَٱلمِۡيزَانَ ليَِقُومَ  ﴿
َ
رسَۡلۡنَا رُسُلَنَا بٱِلبَۡي نََِٰتِ وَأ

َ
لقََدۡ أ

 ﴾ ...ٱلنَّاسُ بٱِلۡقسِۡطِ 

نشانه )يعنی:    با  را  خويش  پیامبران  ما  حقیقت،  روشن در  های 
نازل   آنان  با  باطل،[  از  حق  ]تشخیص  میزانِ  و  کتاب  و  فرستاديم 

برخیزند عدالت  به  مردم  تا  متعال ۲۵]الحديد:    (.کرديم  الله  و   .]
 فرمايد: می

وَمُنذِريِنَ ﴿ رِينَ  ِ مُبشَ  بيِ ـِنَۧ  ٱلنَّ  ُ ٱللََّّ فَبَعَثَ  وََٰحِدَةٗ  ةٗ  مَّ
ُ
أ اسُ  ٱلنَّ كَانَ 

ِ ليَِحۡكُمَ بَينَۡ ٱلنَّاسِ فيِمَا ٱخۡتَلفَُواْ فيِهِ  نزَلَ مَعَهُمُ ٱلكِۡتََٰبَ بٱِلحۡقَ 
َ
 ﴾ ...وَأ

]در آغاز،[ مردم يک امت بودند ]اما در امر دين اختلاف )يعنی:   



 

29 

دهنده برانگیخت و  بخش و بیم کردند[؛ آنگاه الله پیامبران را بشارت 
با آنان کتاب ]آسمانی[ را به   تا میان مردم در  همراه  حق نازل کرد 

 [.۱۱۰]بقره:  (.آنچه اختلاف داشتند داوری کنند

طور جزئی و تفصیلی؛ ما  های آسمانی بهامر دوم: ايمان به کتاب 
ها نام  هايی که خداوند از آن به طور جزئی و تفصیلی به تمام کتاب 

قرآن که  و  زبور  انجیل،  تورات،  از جمله  داريم؛  ايمان  برده است، 
کننده ديگر  هاست. قرآن، نگهبان و تصديق ترين آن بهترين و کامل 

هاست و بر تمام امت واجب است که از آن پیروی نموده و بر  کتاب
اساس آن حکم کنند، همراه با آنچه که از سنت صحیح رسول الله  

و سلم نقل شده است. چرا که خداوند سبحان پیامبر  صلی الله علیه
ها  خود محمد صلی الله علیه وسلم را به عنوان پیامبر برای تمام انسان

او نازل کرد تا به وسیلهٔ آن حکم کند.   ها فرستاد و قرآن را برو جن
گر هر چیزی هاست، و بیان اين قرآن شفايی است برای آنچه در دل

چنان  است،  مؤمنان  برای  رحمت  و  هدايت  تعالی  و  خداوند  که 
 فرموده است: 

نزَلۡنََٰهُ مُبَارَكٞ فَٱتَّبعُِوهُ وَٱتَّقُواْ لعََلَّكُمۡ ترُۡحَموُنَ ﴿
َ
 ﴾ 155وَهََٰذَا كتََِٰبٌ أ
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پُربرکت است؛ و اين ]قرآن[ که آن را نازل کرديم کتابی )يعنی:  
از آن پیروی کنید و پروا نمايید؛ باشد که مورد رحمت ]الله[ قرار 

 فرمايد: [. و الله سبحانه و تعالی می ۱۵۵]الأنعام:  .(گیريد

ِ شَيۡءٖ وَهُدٗى وَرَحۡمةَٗ وَبشُۡرَىَٰ ﴿...
لنَۡا عَلَيۡكَ ٱلكِۡتََٰبَ تبِۡيََٰنٗا ل كُِل  وَنزََّ

 ﴾ للِمُۡسۡلمِِينَ 

کتاب را بر تو نازل ساختیم که تبیین کنندهٔ همه چیز و  )يعنی:   
 [.  ۸۹]النحل:   (.و هدايت و رحمت و بشارتی است برای مسلمانان

 فرمايد:و الله متعال می 

مُلۡكُ ﴿ لهَُۥ  َّذِي  ٱل إلِيَۡكُمۡ جَمِيعًا   ِ إنِ يِ رَسُولُ ٱللََّّ اسُ  هَا ٱلنَّ يُّ
َ
قُلۡ يََٰٓأ

وَرسَُولهِِ    ِ َّا هُوَ يحُۡيِۦ وَيمُِيتُۖۡ فـَ َامِنُواْ بٱِللََّّ إلِ إلََِٰهَ  لآَ  رۡضِٖۖ 
َ
َٰتِ وَٱلأۡ مََٰوَ ٱلسَّ

ِ وكََلمََِٰ  َّذِي يؤُۡمِنُ بٱِللََّّ ِ ٱل يِ  م 
ُ
بِي ِ ٱلأۡ  ﴾ 158تهِۦِ وَٱتَّبعُِوهُ لعََلَّكُمۡ تَهۡتَدُونَ ٱلنَّ

بگو: »ای مردم، من فرستادۀ الله به سوی همۀ شما هستم؛ )  يعنی:
آسمان  فرمانروايیِ  ]پروردگاری[ که  اوست؛  همان  آنِ  از  زمین  ها و 

میراند؛ پس به الله  کند و می حق[ جز او نیست؛ زنده می معبودی ]به
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ای که به الله و سخنانش باور  ناخوانده آن پیامبرِ درساش  ـو فرستاده
باشد که هدايت شويد پیروی کنید؛  او  از  و  بیاوريد  ايمان   .(داردـ 

 [ و آيات در اين معنا بسیارند. 158]الأعراف: 

 اصل چهارم: ایمان به پیامبران 

که دربرگیرندهٔ دو امر است: امر نخست: ايمان کلی به پیامبران؛ 
ها ايمان داشت و باور داشت که الله عزوجل  طور کلی به آن بايد به

سوی حق برای مردم پیامبرانی را برای بشارت و هشدار و دعوت به 
به خوشبختی  اجابت کند  را  آنان  دعوت  است، هر کسی  فرستاده 

ها به مخالفت برخیزد دچار زيان و پشیمانی  رسد، و کسی که با آن می
شود، و آخرين و بهترين پیامبران، پیامبر ما محمد بن عبدالله صلی  می

 فرمايد:الله علیه وسلم است. خداوند در قرآن می 

وَٱجۡتَنبُِواْ  ﴿  َ ٱللََّّ ٱعۡبُدُواْ  نِ 
َ
أ رَّسُولاً  ةٖ  مَّ

ُ
أ  ِ
كُل  فيِ  بَعَثۡنَا  وَلقََدۡ 

َٰغُوتَ   ﴾ ...ٱلطَّ

)يقیناً ما در هر امتی، پیامبری را ]با اين پیام[ برانگیختیم يعنی:   
الله[   از طاغوت ]= معبودان غیر  که: »الله يکتا را عبادت کنید و 
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 فرمايد:[. و الله متعال می ۳۶]النحل:  .دوری کنید(

ةُۢ بَعۡدَ رُّسُلاٗ  ﴿ ِ حُجَّ رِينَ وَمُنذِريِنَ لئَِلَّا يكَُونَ للِنَّاسِ علَىَ ٱللََّّ ِ بشَ  مُّ
 ﴾ ...ٱلرُّسُلِ 

دهنده بودند بخش و بیم پیامبرانی ]فرستاديم[ که بشارت )يعنی:  
بهانه و[ تا برای مردم پس از ]بعثت  [ پیامبران، در مقابل الله ]هیچ 

 فرمايد:[. و الله متعال می ۱۶۵]النساء:  (.حجتی نباشد

ِ وخََاتَمَ ﴿ ِن ر جَِالكُِمۡ وَلََٰكِن رَّسُولَ ٱللََّّ حَدٖ م 
َ
أ بآَ 
َ
دٌ أ ا كَانَ مُحمََّ مَّ

بيِ ـِنَۧ   ﴾ ...ٱلنَّ

هیچيعنی:    پدر  هرگز  بلکه )محمد  نیست؛  شما  مردان  از  يک 
 [. ۴۰]الأحزاب:  رسول الله و خاتم پیامبران است…(.

طور جزئی و تفصیلی؛ هر کسی که امر دوم: ايمان به پیامبران به 
الله علیه وسلم به  يا از رسول خدا صلی  ثابت  خداوند نام برده  طور 

نقل شده که نام برده است، ما به آن به طور جزئی و مشخص ايمان  
داريم، مانند نوح، هود، صالح، ابراهیم و ديگر پیامبران، درود و سلام  
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 خدا بر پیامبر ما و بر همهٔ آنان باد.

 اصل پنجم: ایمان به روز بازپسین )آخرت( 

 که دربرگیرندهٔ امور زير است:

ايمان به هر آنچه خداوند و پیامبرش صلی الله علیه وسلم در مورد 
اند مانند فتنه و همچنین عذاب و  رخدادهای بعد از مرگ خبر داده

هايی که در روز قیامت واقع  نعمت قبر، و اتفاقات هولناک و سختی
شود و پل صراط، ترازوی اعمال، حساب و جزای اعمال و نشر  می

کارنامهٔ اعمال در میان مردم، و اينکه کسانی کارنامهٔ اعمالشان را به  
به دست  دست راست می  را  اعمالشان  نیز کارنامهٔ  گیرند و کسانی 

 گیرند.چپ يا از پشت سر می 

و همچنین ايمان به حوض پیامبرمان محمد که مردم بر آن وارد 
شوند، و ايمان به بهشت و دوزخ، و ديدن خداوند توسط مؤمنان، می

ها، و ديگر اموری که در قرآن کريم و  و سخن گفتن خداوند با آن 
سنت صحیح پیامبر صلی الله علیه وسلم آمده، و بايد به همهٔ آن ايمان  

ای که خدا و پیامبرش صلی الله علیه وسلم بیان  گونه را بهآورد و آن 
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 اند تصديق کرد. کرده

 اصل ششم: ایمان به قضا و قدر 

 که دربرگیرندهٔ چهار امر است: 

گاه  امر نخست: اينکه خداوند از آنچه بوده و آنچه خواهد بود آ
ها و زمان مرگشان  است، و احوال بندگانش را دانسته و از روزی آن

امور زندگی  ديگر  اعمال و کردارشان و  شان مطلع است، و هیچ و 
آن  زندگی  از  نمی چیزی  پنهان  خداوند  بر  که  ها  همانگونه  ماند، 

 فرمايد: می

ِ شَيۡء  عَليِمٞ ﴿...
َ بكُِل  نَّ ٱللََّّ

َ
 ﴾وَٱعۡلمَُوٓاْ أ

داناست)يعنی:    به هر چیزی  [. و ۲۳۱]بقره:    .(همانا خداوند 
 فرمايد: خدای عزوجل می 

ِ شَيۡء  ﴿...
حَاطَ بكُِل 

َ
َ قَدۡ أ نَّ ٱللََّّ

َ
ِ شَيۡءٖ قدَِيرٞ وَأ

َ علَىََٰ كُل  نَّ ٱللََّّ
َ
لتَِعۡلمَُوٓاْ أ

َۢا  ﴾ عِلمَۡ

تا بدانید که الله بر همه چیز تواناست و اينکه علم الله بر )يعنی:  
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 [. ۱۲]الطلاق:  .(همه چیز احاطه دارد 

است،  نوشته  را  نموده  تقدير  آنچه  هر  خداوند  اينکه  دوم: 
 فرمايد: همانگونه که خود می 

رۡضُ مِنۡهُمۡۖۡ وعَِندَناَ كتََِٰبٌ حَفِيظُۢ ﴿
َ
 ﴾ 4قدَۡ عَلمِۡنَا مَا تنَقُصُ ٱلأۡ

کاهد ]همه را[ ترديد، ذراتی که زمین از بدن آنان می بی )يعنی:   
دانیم؛ و کتابی نگاهبان در اختیار داريم ]که هر چه بر آنان مقدر می

 فرمايد:[. و الله متعال می ۴]ق:  .(گشته، در آن ثبت است[

بيِنٖ ﴿... حۡصَيۡنََٰهُ فيِٓ إمَِامٖ مُّ
َ
 ﴾وكَُلَّ شَيۡء  أ

و همه چیز را در کتابی روشن ]= لوح محفوظ[ به شمار  )يعنی:   
 فرمايد:[. و الله متعال می ۱۲]يس:  .(ايمآورده 

﴿ ِۚ َٰلكَِ فيِ كتََِٰب  رۡضِِۚ إنَِّ ذَ
َ
مَاءِٓ وَٱلأۡ َ يَعۡلمَُ مَا فيِ ٱلسَّ نَّ ٱللََّّ

َ
لمَۡ تَعۡلمَۡ أ

َ
أ

ِ يسَِيرٞ  َٰلكَِ علَىَ ٱللََّّ  ﴾ 70إنَِّ ذَ

ندانسته)يعنی:    آسمان و زمین است  آيا  در  را  آنچه  الله  ای که 
بی می اين  داند؟  مسلماً  است.  ]ثبت[  کتابی  در  اينها  ]همۀ[  گمان 
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 [. ۷۰]الحج:  .(]کار،[ بر الله آسان است

سوم: اينکه اراده و مشیئت الهی قطعا شدنی است. هر آنچه او 
می نمیبخواهد  نخواهد  آنچه  هر  و  خود شود  که  همانگونه  شود، 

 فرمايد: می

َ يَفۡعَلُ مَا يشََاءُٓ ﴿...  ﴾ إنَِّ ٱللََّّ

[ ۱۸]الحج:    (.همانا الله هر چه بخواهد انجام می دهد)يعنی:   
 فرمايد: و خدای عزوجل می 

ن يَقُولَ لهَُۥ كُن فَيَكُونُ ﴿
َ
رَادَ شَيۡـ ًا أ

َ
ٓۥ إذَِآ أ مۡرُهُ

َ
 ﴾ 82إنَِّمَآ أ

فرمان او چون چیزی را اراده کند تنها اين است که به آن )يعنی:   
]يس:    .(شود درنگ[ موجود می گويد: »موجود شو«؛ پس ]بی می
 فرمايد: [. و الله سبحانه و تعالی می ۸۲

ُ رَبُّ ٱلۡعََٰلمَِينَ ﴿ ن يشََاءَٓ ٱللََّّ
َ
َّآ أ  ﴾ 29وَمَا تشََاءُٓونَ إلِ

نمیيعنی:    را[  ]چیزی  شما  پروردگار  )و  آنکه  مگر  خواهید، 
 [. ۲۹]التکوير:  .جهانیان ]اراده کند و[ بخواهد(
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چهارم: اينکه خداوند همهٔ موجودات را آفريده و هیچ خالق و  
 فرمايد: پروردگاری جز او وجود ندارد، همانگونه که می 

ِ شَيۡءٖ وَكيِلٞ ﴿
ِ شَيۡءٖٖۖ وَهُوَ علَىََٰ كُل 

ُ خََٰلقُِ كُل   ﴾ 62ٱللََّّ

)الله آفريدگار هر چیزی است و او بر همه چیز ]نگهبان   يعنی:
 فرمايد: [. و الله متعال می ۶۲]الزمر:  .و[ کارساز است(

غَيۡرُ ﴿ خََٰلقِ   مِنۡ  هَلۡ  عَلَيۡكُمَۡۚ   ِ نعِۡمَتَ ٱللََّّ ٱذۡكُرُواْ  ٱلنَّاسُ  هَا  يُّ
َ
يََٰٓأ

َّيَٰ تؤُۡفكَُونَ  ن
َ
ا هُوَۖۡ فأَ

َّ رۡضِِۚ لآَ إلََِٰهَ إلِ
َ
مَاءِٓ وَٱلأۡ ِنَ ٱلسَّ ِ يرَۡزُقكُُم م   ﴾ 3ٱللََّّ

آيا  )  يعنی: آوريد.  ياد  به  خود  بر  را  الله  نعمت  مردم،  ای 
ای جز الله هست که شما را از آسمان و زمین روزی دهد؟ آفريننده 

منحرف  حق[  ]از  چگونه  پس  نیست؛  او  جز  معبودی  هیچ 
 [. ۳]فاطر:  (.شويد؟می

ايمان به تقدير نزد اهل سنت و جماعت شامل اين امور چهارگانه 
آن می از  برخی  که  بدعت  اهل  خلاف  بر  و شود  کرده  انکار  را 

 اند.نپذيرفته
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و از امور مهم در عقیدهٔ صحیح که اهل سنت به آن باور دارند: 
دوستی   و  او  برای  ورزيدن  بغض  و  خداوند  برای  ورزيدن  محبت 

 بخاطر او و دشمنی بخاطر اوست.  

 اين عقیدهٔ ولاء و براء و از لوازم ايمان به خداوند متعال است. 

کند، و انسان مؤمن، مؤمنان را دوست دارد و با آنان دوستی می 
کند. و در رأس مؤمنان  دارد و با آنان دشمنی می کافران را دشمن می 

قرار   وسلم  علیه  الله  صلی  محمد  خدا،  پیامبر  اصحاب  امت،  اين 
ها  دارند، همانگونه که نزد اهل سنت و جماعت ثابت است؛ لذا آن

گیرند و بر اين باور هستند  ها را به دوستی می دارند و آن را دوست می 
ها پس از پیامبران هستند، به دلیل اين فرمودهٔ ها بهترين انسان که آن

الله علیه وسلم: ثُمَّ    پیامبر صلی  يَلُونَهُمْ  ذِينَ  الَّ ثُمَّ  قَرْنيِ  القُرُونِ  »خَيْرُ 

ذِينَ يَلُونَهُم« سپس کسانی  ها قرن من است،  »بهترين قرن  يعنی:  ،الَّ
 1آيند«. ها میآيند و سپس کسانی که بعد از آن ها می که بعد از آن 

 ]صحت اين روايت مورد اتفاق است[. 

 
 ( از حديث عبدالله بن مسعود رضی الله عنه۲۵۳۳( و مسلم )۳۶۵۱روايت بخاری )به 1
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ها ابوبکر صديق است، سپس  و بر اين باور هستند که بهترين آن
الله  عمر فاروق، سپس عثمان ذوالنورين، سپس علی مرتضی رضی  

ها بقیهٔ عشرهٔ مبشره، سپس باقی صحابه  عنهم اجمعین و پس از آن 
صحابه   میان  اختلافات  با  رابطه  در  و  اجمعین،  عنهم  الله  رضی 

آنسکوت می  باور هستند که  اين  بر  و  اين موضوعات  کنند  در  ها 
اگر  و  پاداش  دو  باشد  درست  اجتهادشان  اگر  کردند،  اجتهاد 

 اجتهادشان اشتباه باشد يک پاداش دارند. 

دارند و اهل بیت مؤمن پیامبر صلی الله علیه وسلم را دوست می 
گیرند، و همسران پیامبر صلی الله علیه وسلم  ها را به دوستی می و آن 

مؤمنان    - آنرا دوست می  -مادران  برای  و  الهی  دارند  ها رضايت 
طلبند. و از راه و روش روافض که نسبت به ياران پیامبر صلی الله  می

دهند و در رابطه با  ها را دشنام می ورزند و آنعلیه وسلم دشمنی می 
ها را از جايگاهی که خداوند به آنان داده اهل بیت غلو نموده و آن 

کنند. کما اينکه از روش ناصبیان که برند اعلام برائت می بالاتر می 
 کنند.آزارند اعلام برائت می با گفتار و کردار خود اهل بیت را می 

صحیحی  عقیدهٔ  شامل  کرديم  بیان  مختصر  اين  در  آنچه  هر  و 
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شود که خداوند پیامبرش محمد صلی الله علیه وسلم را برای آن  می
فرستاده است، و اين همان عقیدهٔ گروه نجات يافته يعنی اهل سنت  

درباره  علیه وسلم  الله  پیامبر صلی  فرموده و جماعت است که  اش 
تيِ    است: أُمَّ مِنْ  طَائِفَةٌ  تَـزَالُ  مَنْ  عَلَى  ظَاهِرِينَ  »لََ  هُمْ  يَضُرُّ لََ   ، الحَقِّ

 وَهُمْ كَذَلكَِ«،
ِ
»همچنان گروهی از    يعنی:  خَذَلَهُمْ، حَتَّى يَأْتيَِ أَمْرُ اللَّه

ها  امت من بر حق و پیروز خواهند بود که ترک ياری ديگران به آن
و در روايتی  1رساند تا اينکه امر الهی )قیامت( فرا برسد«. آسیبی نمی 

»لََ تَزَالُ طَائِفَةٌ منِْ    آمده که رسول خدا صلی الله علیه وسلم فرمودند:

مَنْصُورَةٌ«، الحَقِّ  عَلَى  تيِ  بر    يعنی:  أُمَّ از امت من  »همچنان گروهی 
 و پیامبر صلی الله علیه وسلم فرمودند:  2حق و پیروز خواهند بود«. 

عَلَى   النَّصَارَى  وَافْتَرَقَتِ  فرِْقَةً،  وَسَبْعِينَ  إحِْدَى  عَلَى  اليَهُودُ  »افْتَرَقَتِ 

ةُ عَلَى ثَلََثِ وَسَبْعِينَ فرِْقَةً كُلُّهَا  اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ فرِْقَةً، وَسَتَفْتَرِقُ هَذِهِ الأمَُّ

حَابَةُ: مَ  ؟ قَالَ: مَنْ كَانَ  فيِ النَّارِ إلََِّ وَاحِدَةً فَقَالَ الصَّ
ِ
نْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّه

 
 (، از حديث ثوبان رضی الله عنه. ۱۹۲۰به روايت مسلم ) 1

 ( ۶۷۱۴(، از حديث ثوبان رضی الله عنه و ابن حبان ) ۳۹۵۲روايت ابن ماجه ) به 2
 اند.را صحیح دانسته( آن ۸۶۵۳و حاکم )
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»يهود هفتاد و يک فرقه شدند    يعنی:  ،عَلَى مثِْلِ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابيِ«
و نصارا هفتاد و دو فرقه شدند؛ و اين امت هفتاد و سه فرقه خواهد 

ها در دوزخ خواهند بود مگر يک فرقه«. پس صحابه  شد که همهٔ آن 
آن  خدا،  رسول  ای  فرمودند: گفتند:  ايشان  هستند؟  چه کسانی  ها 

 1»کسی که بر راه و روش من و يارانم باشد«. 

 عقاید مخالف با عقیدهٔ صحیح

اين عقیده منحرف شده از  بر ضد آن گام اما کسانی که  اند و 
بت برداشته پرستندگان  آنها  از  برخی  دارند.  مختلفی  اقسام  ها، اند، 
سنگ تنديس  درختان،  جن،  اولیا،  فرشتگان،  اشیاء  ها،  ديگر  و  ها 

هستند. اين افراد به دعوت پیامبران پاسخ ندادند، بلکه با آنها مخالفت  
کرده و از آنها سرپیچی کردند، همانطور که قريش و اقوام عرب با  
پیامبر ما  محمد صلی الله علیه وسلم کردند. آنها از معبودهای خود  

 
 ( از حديث عبدالله بن عمرو رضی الله عنهما، و مناوی در ۲۶۴۱روايت ترمذی ) 1

 ( گفته است: »در سند روايت عبدالرحمن بن زياد افريقی وجود  ۵/۳۴۷فیض القدير )
 اند« و شیخ آلبانی در صحیح  دارد که ذهبی در موردش گفته: او را ضعیف دانسته 

 (.۵۳۴۳را صحیح دانسته است ) الجامع آن 
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ياری   دشمنان  بر  پیروزی  و  بیماران  درمان  نیازها،  رفع  برای 
میمی قربانی  آنها  برای  و  میخواستند  نذورات  و  نهادند.  کردند 

هنگامی که رسول الله صلی الله علیه وسلم اين کارها را انکار کرد و  
از آنها خواست که عبادت را تنها برای خداوند متعال خالص کنند،  

 زده شدند و آن را انکار کردند و گفتند:آنها شگفت 

جَعَلَ ٱلۡأٓلهَِةَ إلََِٰهٗا وََٰحِدًاۖۡ إنَِّ هََٰذَا لشََيۡءٌ عُجَابٞ ﴿
َ
 ﴾ 5أ

معبودان ]مختلف[ را ]تبديل به[ معبودی يگانه کرده آيا )يعنی:  
 [. ۵]ص:  .(است؟ اين واقعاً چیز عجیبی است

به سوی خدا   علیه  الله  پیامبر خدا صلی را  وسلم همچنان مردم 
ساخت و حقیقت چیزی  ها را از شرک برحذر می کرد و آندعوت می 

داد، تا اينکه خداوند  کرد را برايشان توضیح می که به آن دعوت می 
ها را هدايت کرد. پس از آن، مردم به تدريج به دين خدا  برخی از آن 

گرويدند و دين اسلام پس از دعوت مستمر و جهاد طولانی که پیامبر 
عنهم و تابعین نیک   الله  اش رضی وسلم و صحابه   علیه  الله  خدا صلی 

ها انجام دادند بر ساير اديان غالب شد. سپس شرايط تغییر کرد و  آن
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ها دوباره به  جهل بر بیشتر مردم غلبه کرد تا جايی که بسیاری از آن 
دين جاهلیت بازگشتند؛ به طوری که در پیامبران و اولیا غلو کرده، 

از آن ها را می آن انواع مختلف  ها کمک میخواندند و  خواستند و 
می  مرتکب  را  آنشرک  الله«را شدند.  الا  اله  »لا  معنای  ديگر  ها 

 دانستند. والله المستعان. دانستند آنگونه که کفار عرب می نمی

و اين شرک همچنان در میان مردم تا دوران ما رواج پیدا نمود و 
منتشر گرديد که دلیل آن غلبهٔ جهل و فاصلهٔ طولانی از دوران نبوت  

 بود. 

 گفتند: های پیشینیان است که می شبههٔ متأخران همان شبهه 

...﴿ ِ  ﴾ ...هََٰٓؤُلاَءِٓ شُفَعََٰٓؤُناَ عِندَ ٱللََّّ

]واسطه)يعنی:    هستنداينها،  الله  نزد  ما  شفاعتگرانِ  و[   .(ها 
 گفتند: [. و آنجا که می ۱۸]يونس: 

ِ زُلۡفَىَٰٓ ﴿... بُِونآَ إلِيَ ٱللََّّ َّا ليُِقَر   ﴾ ...مَا نَعۡبُدُهُمۡ إلِ

کنیم که ما را به الله آنها را فقط به اين دلیل عبادت می )يعنی:   
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منزلت نزديک   ]و  کنند[گردانند  بیشتر  را  ولی  ۳]الزمر:    .(مان   .]
خداوند اين شبهه را باطل کرده و روشن ساخت که هر کسی غیر از  

بپرستد   را  باشد    -او  در واقع شرک ورزيده و کافر شده    -هر که 
 فرمايد:طور که خداوند متعال می است. همان 

وَيَقُولوُنَ ﴿ ينَفَعُهُمۡ  وَلاَ  هُمۡ  يضَُرُّ لاَ  مَا   ِ ٱللََّّ دُونِ  مِن  وَيَعۡبُدُونَ 
 ِ  ﴾ ...هََٰٓؤُلاَءِٓ شُفَعََٰٓؤُناَ عِندَ ٱللََّّ

کنند که و ]مشرکان[ به جای الله چیزهايی را عبادت می )يعنی:   
گويند: بخشد و میرساند و نه سودی به آنان می نه به آنان زيانی می 

[.  ۱۸]يونس:   .(ها و[ شفاعتگرانِ ما نزد الله هستند"ها، ]واسطه "اين
 فرمايد:ها میخداوند در پاسخ به آن 

رۡضِِۚ سُبۡحََٰنَهُۥ ﴿
َ
َٰتِ وَلاَ فيِ ٱلأۡ مََٰوَ َ بمَِا لاَ يَعۡلمَُ فيِ ٱلسَّ تنَُب ـِ ُونَ ٱللََّّ

َ
قُلۡ أ

ا يشُۡرِكُونَ   ﴾ 18وَتعَََٰلىََٰ عَمَّ

)]ای پیامبر،[ بگو: »آيا ]به گمان خود،[ الله را از چیزی يعنی:  
گاه می  ها و زمین ]برايش قائلید  سازيد که در آسمان ]= شريکی[ آ
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نمی خود[  وی و  با  که  چیزهايی  از  و  است  منزّه  تعالی  او  داند؟« 
 [. ۱۸]يونس:   سازند، برتر است(. شريک می 

و خداوند در اين آيه بیان فرمود که عبادت غیر از او چه عبادت  
اکبر است حتی اگر کسانی که پیامبران و اولیا باشد يا ديگران، شرک  

می  آن  خداوند  مرتکب  بگذارند.  ديگری  چیز  را  نامش  شوند 
 فرمايد: می

...﴿ ِ بُِونآَ إلِيَ ٱللََّّ َّا ليُِقَر  وۡليَِاءَٓ مَا نَعۡبُدُهُمۡ إلِ
َ
ٓۦ أ خَذُواْ مِن دُونهِِ َّذِينَ ٱتَّ وَٱل

 ﴾ ...زُلۡفَىَٰٓ 

]رفتارِ[ کسانی است که غیر ]ای پیامبر،[ الله خود مراقبِ  )  يعنی:
برگزيده  تو کارگزار ]و مسئول او را ]دوست و[ کارسازِ خود  اند و 

نیستی آنان  آن۳]الزمر:    .(رفتار[  به  پاسخ  در  خداوند  سپس  ها  [. 
 فرمايد: می

َ لاَ يَهۡدِي ﴿... َ يَحۡكُمُ بيَۡنَهُمۡ فيِ مَا هُمۡ فيِهِ يَخۡتَلفُِونََۗ إنَِّ ٱللََّّ إنَِّ ٱللََّّ
ارٞ   ﴾ مَنۡ هُوَ كََٰذِبٞ كَفَّ
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]و )يعنی:    آنان  میان  دارند  اختلاف  هم  با  مواردی که  در  الله 
بی  کرد.  خواهد  داوری  راستین[  که موحدانِ  را  کسی  الله  ترديد، 

 [. ۳]الزمر:   .(دروغگوی ناسپاس باشد، هدايت نخواهد کرد 

کند که عبادت کردن غیرِ او در اينجا خداوند به وضوح بیان می
از طريق دعا، ترس، امید و امثال آن، کفر ورزيدن به اوست. و سخن 

کنند«، ها را به خدا نزديک می گويند »معبودانشان آن آنان را که می 
 کند.تکذيب می 

از جمله اعتقادات کفرآمیز و مخالفِ عقیدهٔ صحیح که مخالف  
پیام و دعوت پیامبران علیهم السلام هم هست، باورهای ملحدان اين 
عصر از جمله پیروان مارکس، لنین و داعیان کفر و الحاد است. اين  
نام   هر  يا  بعثیسم  کمونیسم،  سوسیالیسم،  را  آن  است  ممکن  افراد 

از اصول اين ملحدان آن است که خدا وجود   ديگری بنامند؛ اما يکی
 دهد. ندارد و تنها ماده است که حقیقت زندگی را تشکیل می 

ها داشته باشد و اعتقاد و باور و های آنهر کسی نگاهی به کتاب 
انديشهٔ آنها را مطالعه نمايد، به يقین اين موضوع را درک خواهد کرد  
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که از اصول آنها انکار معاد، انکار بهشت و جهنم و کفر ورزيدن به  
همهٔ  مخالف  اين عقیده  نیست که  هیچ شکی  و  است.  اديان  همهٔ 
اديان آسمانی است و پیروانش را با عواقب وخیمی در دنیا و آخرت  

 روبرو خواهد کرد. 

از جمله اعتقادات مخالف با عقیدهٔ صحیح: اعتقادی است که 
برخی از صوفیان دارند، مبنی بر اين که برخی از افرادی را که »اولیا«  

دانند و معتقدند که نامند در تدبیر امور عالم با خدا شريک می می
های »اقطاب«،  کنند. اين افراد را به نامآنها در امور جهان تصرف می 

نام  ساير  و  »اغواث«  اختراع  »اوتاد«،  خود  خدايان  برای  که  هايی 
میکرده زشت اند،  از  يکی  اين  خداوند  نامند.  به  انواع شرک  ترين 

 متعال است. 

و هر کس در شرک پیشینیان از اهل جاهلیت تأمل کند و آن را 
با شرکی که در میان متأخران رواج يافته مقايسه نمايد، درخواهد يافت  

تر است. توضیح اين موضوع  تر و خطرناک که شرک متأخران بزرگ 
به شرح زير است: کفار عرب در زمان جاهلیت به دو چیز شناخته 

ها در ربوبیت شرک نورزيده، بلکه در عبادت  شده بودند: اول: آن 
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آن  داشتند همان شرک ورزيدند؛  اقرار  ربوبیت  توحید  به  طور که  ها 
 خداوند متعال فرموده است:

﴿ ُ نۡ خَلقََهُمۡ ليََقُولنَُّ ٱللََّّ لتَۡهُم مَّ
َ
 ﴾ ...وَلئَنِ سَأ

و اگر از مشرکان بپرسی چه کسی آنان را آفريده است، )  يعنی:
 فرمايد:[. و الله تعالی می ۸۷]الزخرف:  (.گويند: »الله«مسلّماً می 

ِنَ  ﴿ م  يرَۡزُقُكُم  مَن  مۡعَ قُلۡ  ٱلسَّ يَمۡلكُِ  ن  مَّ
َ
أ رۡضِ 

َ
وَٱلأۡ مَاءِٓ  ٱلسَّ

حَي ِ وَمَن 
بصََٰۡرَ وَمَن يُخرِۡجُ ٱلۡحَيَّ مِنَ ٱلمَۡي تِِ وَيخُۡرِجُ ٱلمَۡي تَِ مِنَ ٱلۡ

َ
وَٱلأۡ

فَلاَ تَتَّقُونَ 
َ
َۚ فَقُلۡ أ ُ َۚ فَسَيَقُولوُنَ ٱللََّّ مۡرَ

َ
 ﴾ 31يدَُب رُِ ٱلأۡ

آسمان و )  يعنی: از  بگو: »کیست که  به مشرکان[  پیامبر،  ]ای 
به شما روزی می  بر گوش زمین  يا کیست که  ها و ديدگان بخشد؟ 

جان بیرون  حاکم است؟ و کیست که ]موجودِ[ زنده را از ]مادۀ[ بی 
سازد؟  جان مرده را از ]موجودِ[ زنده خارج می آورد و ]مادۀ[ بی می

جهانیان  و  ]جهان  کار  که  کیست  میو  تدبیر  را  خواهند  [  کند؟« 
[. و ۳۱]يونس:    (.کنید؟«گفت: »الله«. پس بگو: »آيا پروا نمی
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 آيات در اين معنا بسیار زياد است. 

ها در  طور دائمی نبود. شرک آن ها در عبادت بهدوم: شرک آن 
زمان رفاه و آسايش بود، اما در زمان سختی و بحران، عبادت را تنها  

طور که خداوند متعال فرموده دادند، همان به خداوند اختصاص می 
 است: 

َٰهُمۡ إلِيَ ﴿ ا نَجَّى ِينَ فَلمََّ َ مُخۡلصِِينَ لهَُ ٱلد  فإَذَِا رَكبُِواْ فيِ ٱلفُۡلۡكِ دَعَوُاْ ٱللََّّ
ِ إذَِا هُمۡ يشُۡرِكُونَ   ﴾ 65ٱلبَۡر 

می )  يعنی: سوار  کشتی  در  ]مشرکان[  با  وقتی  را  الله  شوند، 
رسانَد و ]از خطرِ  خوانند؛ اما چون آنان را به خشکی می اخلاص می 

   .(ورزندرهانَد، آنگاه ]باز هم[ شرک می شدن[ میغرق 

 [. ۶۵]العنکبوت: 

اما مشرکان متأخر در دو زمینه نسبت به مشرکان عصر نخستین 
ها در ربوبیت نیز  اند: اول: اينکه آن اسلام بیشتر دچار انحراف شده 

اند. دوم: اينکه در زمان رفاه و سختی به شرک روی شرک ورزيده 
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ها را بررسی کرده و احوال آن  ها در آمیختهاند. کسی که با آنآورده 
به  می  باشد  را  موضوع  اين  قبر خوبی  کنار  در  را  افراد  اين  و  داند 

حسین، بدوی و ديگران در مصر، قبر عیدروس در عدن، قبر هادی 
در يمن، قبر ابن عربی در شام، قبر شیخ عبدالقادر گیلانی در عراق  

آن در  که  معروف  قبور  ديگر  شده و  غلو  دچار  عوام  مردم  و ها  اند 
آن  به  را  عزوجل  خداوند  حقوق  از  دادهبسیاری  اختصاص  اند، ها 
می پیدا  کسی  کمتر  است.  کرده  را مشاهده  اعمال  اين  که  شود 

نادرست بشمارد و حقیقت توحیدی که خداوند با فرستادن پیامبرش 
فرست  با  او  از  علیه وسلم و پیش  الله  علیهم  صلی  پیامبران  ديگر  ادن 

ها بیان کند. در الصلاة والسلام بر مردم روشن کرده است را برای آن 
 برابر اين فاجعه بايد گفت: إنا لله وإنا إلیه راجعون. 

و  اسماء  باب  در  صحیح  عقیدهٔ  با  مخالف  باورهای  از  يکی 
صفات، باورهای اهل بدعت از جمله جهمیه، معتزله و کسانی است  

اند و صفات خداوند عزوجل را انکار  که راه آنان را در پیش گرفته 
اند و او را با صفات موجودات نموده و او را فاقد صفات کمال دانسته

کرده  توصیف  غیرممکن  امور  و  جماد  از  معدوم،  خداوند  اند. 
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 های آنان منزه و بلندمرتبه است. گفته

اين زمینه کسانی که برخی صفات را نفی کرده و برخی  و در 
کرده  اثبات  را  اشاعره    -اند  ديگر  می  -مانند  در وارد  زيرا  شوند. 

آيد که از ها لازم می اند، همان چیزی بر آن صفاتی که اثبات کرده
ها دلايل اين صفات را تأويل  اند. آن آن در صفات نفی شده فرار کرده

اند و بدين ترتیب با دلايل نقلی و عقلی مخالفت کرده و در اين  کرده
 مورد تناقض آشکاری دارند. 

خود  برای  خداوند  که  صفاتی  و  اسماء  جماعت  و  سنت  اهل 
اثبات کرده يا رسول خدا محمد صلی الله علیه وسلم برای او اثبات  

اند و او را از هر گونه شباهت با  کرده است را بر وجه کمال پذيرفته
دانسته منزه  و  پاک  آن مخلوقش  دلايل شرعی عمل  اند.  تمام  به  ها 

چنانکه    - نموده و از تحريف و تعطیل در امان مانده و مانند ديگران  
 اند،دچار تناقض نشده -بیان شد

و اين راه نجات و خوشبختی در دنیا و آخرت و همان راه راستی 
پیموده امت  اين  امامان  و  پیشینیان  که  امت  است  اين  آخر  و  اند؛ 

شود مگر با همان چیزی که اول امت با آن اصلاح شد؛  اصلاح نمی 
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آن  با  که  است  چیزی  هر  ترک  و  سنت  و  قرآن  از  پیروی  آن  ها و 
مخالف باشد. از خداوند متعال خواهانیم که امت را به راه درست  

کنندگان به هدايت را در میان آنان بیفزايد و رهبران بازگرداند، دعوت 
به   نسبت  هشدار  و  آن  نابودی  با شرک،  مبارزه  در  را  عالمانشان  و 
ابزارهای آن ياری دهد… همانا او شنوا و نزديک است. و خداوند  
صاحب توفیق است و او برای ما کافیست و و هیچ حول و قوتی جز  

درود خداوند و  و سلام  نیست.  او  و   با  محمد  پیامبرش  و  بنده  بر 
 خاندان و ياران او باد. 

 

 *** 
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 بِسْمِ اللهِ الرَّحمنَِ الرَّحِيمِ 

 دوم:   نامه 

در حکم مددخواهی از پیامبر صلی الله علیه  
 و سلم 

صلوات و سلام بر حمد و ستايش مخصوص الله متعال است، و 
رسول الله و آل واصحابشان باد و هرکسی که به هدايت وی راه يافته  

 است. 

خود، که   ۱۵ی  ی "المجتمع کويت" در شماره اما بعد: روزنامه
هـ.ق، منتشر شد، ابیاتی را تحت عنوان: )در ۱۹/۴/۱۳۹۰در تاريخ  

به   استغاثه  ابیات شامل  اين  منتشر کرد.  نبوی شريف(  يادبود میلاد 
و طلب ياری از او برای دريافتن امت و نصرت و رهايی آن    صلى الله عليه وسلمپیامبر  

را   خود  شد که  منتشر  امضای کسی  با  و  بود،  اختلاف  و  تفرقه  از 
 ( نامیده بود. اين متن از ابیات مذکور است: )آمنه

کند و ور می يا رسول الله، عالمی را درياب... که جنگ را شعله 
 سوزد در آتش آن می 
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يا رسول الله، امتی را درياب... که در تاريکی شک، شبش به 
 درازا کشیده است

سرگشتگی  در  که  درياب...  را  امتی  الله،  رسول  و يا  غم  های 
 اندوه، رؤياهايش گم شده است 

 گويد:تا آنجا که می 

گونه که ... در روز بدر شتاب  پیروزی را شتاب ببخش، همان 
 بخشیدی، هنگامی که پروردگارت را ندا دادی 

راستی که انگیزی بدل شد... به پس خواری به پیروزیِ شگفت 
 بینیها را نمیالله سپاهیانی دارد که آن

خود را به رسول الله صلی الله   )اين نويسنده اينچنین ندای استغاثه
می  وسلم  می علیه  درخواست  او  از  در  فرستد،  تعجیل  با  که  کند 

گاه است   پیروزی، امت را دريابد، در حالی که فراموش کرده يا ناآ
که پیروزی تنها به دست الله است و نه به دست پیامبر صلی الله علیه  

طور که الله متعال در  وسلم و نه هیچ يک از مخلوقات ديگر، همان 
 گر خود فرموده است: کتاب روشن 
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ِ العَْزيِزِ الحْكَِيمِ ﴿... َّا مِنْ عِندِْ اللََّّ  ﴾ وَمَا النَّصْرُ إلِ

 . ناپذير حکیم(پیروزيی نیست جز از جانب الله شکست )و  يعنی:  
 فرمايد: [، و الله متعال می۱۲۶]آل عمران: 

َّذِي ﴿ ال وَإِنْ يَخذُْلكُْمْ فَمَنْ ذَا  ُ فَلاَ غاَلبَِ لكَُمْ  يَنصُْرْكُمُ اللََّّ إنِْ 
 ِ  ﴾ ...يَنصُْرُكُمْ مِنْ بَعْدِه

پیروز  يعنی:    شما  بر  کس  هیچ  کند،  ياری  را  شما  الله  )اگر 
نخواهد شد و]لی[ اگر شما را به خود واگذارد، کیست که پس از  

 [.۱۶۰]آل عمران:   .او ياريتان کند؟(

و اين عمل دعا و مددخواهی، انجام نوعی از انواع عبادت برای 
غیر الله متعال است؛ و به نص و اجماع معلوم شده است که اين امر  
جايز نیست، و الله سبحانه و تعالی مخلوقات را خلق نموده تا او را 

های آسمانی را نازل کرده عبادت کنند، و پیامبران را فرستاده و کتاب 
و اين برای بیان آن عبادت و دعوت به سوی آن است، چنانکه الله 

 سبحانه و تعالی فرموده است: 

َّا ليَِعْبُدُونِ ﴿  ﴾ 56وَمَا خَلقَْتُ الجِْنَّ وَالإْنِسَْ إلِ
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ام که مرا عبادت  )و جن و انس را فقط برای اين آفريده يعنی:   
 فرمايد:[، و الله متعال می ۵۶]ذاريات:  کنند(

وَاجْتَنبُِوا  ﴿  َ اللََّّ اعْبُدُوا  نِ 
َ
أ رسَُولاً  ة   مَّ

ُ
أ  ِ
كُل  فيِ  بَعَثنَْا  وَلقََدْ 

اغُوتَ   ﴾ ...الطَّ

)يقیناً ما در هر امتی، پیامبری را ]با اين پیام[ برانگیختیم   يعنی:
که: الله يکتا را عبادت کنید و از طاغوت )معبودان غیر الله( دوری  

 فرمايد: [، و الله متعال می۳۶]نحل:  کنید(

ناَ ﴿
َ
َّا أ نَّهُ لاَ إلِهََ إلِ

َ
َّا نوُحِي إلِيَْهِ أ رسَْلنَْا مِنْ قَبلْكَِ مِنْ رسَُول  إلِ

َ
وَمَا أ
 ﴾ 25فاَعْبُدُونِ 

نفرستاديم، مگر آنکه به )و ما پیش از تو هیچ پیامبری را  يعنی:   
حق[ جز من )الله( او وحی کرديم که ]به مردم بگويد[: معبودی ]به 

 [.  ۲۵]انبیاء:  .نیست؛ پس تنها مرا عبادت کنید(

 فرمايد:و الله متعال می 

لتَْ مِنْ لدَُنْ حَكِيم  خَبيِر  ﴿ ِ حْكِمَتْ آياَتهُُ ثُمَّ فُص 
ُ
َّا   1الر كتَِابٌ أ ل

َ
أ
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َ إنَِّنيِ لكَُمْ مِنهُْ نذَِيرٌ وَبَشِيرٌ  َّا اللََّّ  ﴾ 2تَعْبُدُوا إلِ

)الر )الف. لام. را(. اين ]قرآن،[ کتابی است که آيات آن يعنی:   
گاه، به روشنی بیان   استحکام يافته است و سپس از جانب حکیمی آ

ترديد، من از سوی  که جز الله را عبادت نکنید ]که[ بی     شده است *
 [. ۲، ۱]هود:  .دهنده و بشارتگر هستم(تان بیماو برای 

انسان  که  است  کرده  بیان  محکم  آيات  اين  در  تعالی  و الله  ها 
آنکه شريکی برای جنیان را جز برای عبادت خود نیافريده است، بی 

را   ـ  الصلاة والسلام  علیهم  ـ  پیامبران  باشد، و روشن ساخته که  او 
برای امر به اين عبادت و نهی از ضد آن فرستاده است، و خبر داده  
تا غیر او عبادت   آيات کتابش را محکم و مفصل نموده است  که 

 نشود. 

با   او،  از  اطاعت  و  الله  توحید  يعنی:  عبادت  معلوم است که  و 
پیروی از اوامر او و ترک نواهی او، و الله متعال در آيات زيادی به 
اين سحق او سبحانه و   امر نموده و خبر داده است، از جمله:  اين 

 فرمايد: تعالی که می
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ِينَ حُنَفَاءَ ﴿ َ مُخلْصِِينَ لهَُ الد  َّا ليَِعْبُدُوا اللََّّ مِرُوا إلِ
ُ
 ﴾ ...وَمَا أ

)و آنان فرمان نیافتند جز اينکه الله را عبادت کنند در حالی   يعنی:
عبادت   و  شرک  از  ]و  گردانند  خالص  او  برای  را  ]خود[  دين  که 

توحید روی آورند( به  باطل[  الله عزوجل می  ۵]بینه:    . معبودان   .]
 فرمايد: 

َّا إيَِّاهُ ﴿ َّا تَعْبُدُوا إلِ ل
َ
 ﴾ ...وَقَضَي رَبُّكَ أ

)و پروردگارت چنین فرمان داده است که: جز او را عبادت    يعنی:
 فرمايد: [، و اينکه می۲۳]اسراء:  .نکنید(

ِينَ ﴿ َّهُ ٱلد  َ مُخۡلصِٗا ل ِ فٱَعۡبُدِ ٱللََّّ نزَلنَۡآ إلِيَۡكَ ٱلكِۡتََٰبَ بٱِلحۡقَ 
َ
لاَ   2إنَِّآ أ

َ
أ

َّا  إلِ نَعۡبُدُهُمۡ  مَا  وۡليَِاءَٓ 
َ
أ ٓۦ  دُونهِِ مِن  خذَُواْ  ٱتَّ َّذِينَ  وَٱل ٱلخۡاَلصَُِۚ  ِينُ  ٱلد   ِ لِلََّّ

 َ ِ زُلۡفَىَٰٓ إنَِّ ٱللََّّ ِبُونآَ إلِيَ ٱللََّّ  يَحۡكُمُ بيَۡنَهُمۡ فيِ مَا هُمۡ فيِهِ يَخۡتَلفُِونََۗ إنَِّ  ليُِقَر 
ارٞ  َ لاَ يَهۡدِي مَنۡ هُوَ كََٰذِبٞ كَفَّ  ﴾ 3ٱللََّّ

حق بر تو نازل کرديم؛ پس الله را مخلصانه )اين کتاب را به يعنی:   
گاه باشید که دين خالص ]و خالی از شرک[، از آنِ  .  عبادت کن آ
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الله است و افرادی که غیر الله را ]دوست و[ کارساز خود انتخاب  
اند ]پندارشان اين است که:[ »آنها را فقط به اين دلیل عبادت    کرده

گردانند ]و منزلتمان را بیشتر کنند[. کنیم که ما را به الله نزديک  می
الله در مواردی که با هم اختلاف دارند میان آنان ]و موحدانِ راستین[ 

بی  ناسپاس  داوری خواهد کرد.  را که دروغگوی  الله کسی  ترديد، 
 [. ۳-۲]زمر:  .باشد، هدايت نخواهد کرد(

آيات در اين معنا بسیارند و همه دلالت بر وجوب اخلاص در  
عبادت فقط برای خداوند و ترک عبادت غیر از او اعم از پیامبران و  

 ديگران دارند. 

ترين انواع عبادت است، و بدون شک دعا از مهمترين و جامع 
پس واجب است که آن را خالصانه  تنها برای الله انجام داد؛ چنانکه  

 فرمايد: الله عز وجل می 

ِينَ وَلوَْ كَرهَِ الكَْافرُِونَ ﴿ َ مُخلْصِِينَ لهَُ الد   ﴾ 14فاَدْعُوا اللََّّ

کافران يعنی:    برای  چند  هر  بخوانید؛  مخلصانه  را  الله  )]تنها[ 
 [، و الله عزوجل می فرمايد:۱۴]غافر:  .ناخوشايند باشد(
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حَدًا ﴿
َ
ِ أ ِ فَلاَ تدَْعُوا مَعَ اللََّّ نَّ المَْسَاجِدَ لِلََّّ

َ
 ﴾ 18وَأ

)و اينکه مساجد از آنِ الله است، پس کسی را همراه با  يعنی:   
[، و اين راهنمايی به اختصاص دعا به الله ۱۸]جن:    .نخوانید(الله  

همه می شامل  ديگران  و  پیامبران  جمله  از  مخلوقات  و ی  شود؛ 
 فرمايد:همچنین می

كَ فَإنِ فَعَلتَۡ فَإنَِّكَ ﴿ ِ مَا لاَ يَنفَْعُكَ وَلاَ يضَُرُّ وَلاَ تدَْعُ مِنْ دُونِ اللََّّ
ِنَ  َٰلمِِينَ إذِٗا م   ﴾ 106ٱلظَّ

رساند و به جای الله، چیزی را که سود و زيانی به تو نمی )يعنی:   
از   قطعاً  کنی،  چنین  اگر  که  نخوان  نیازخواهی[  و  عبادت  ]به 

[ و اين گفته خطاب  106]يونس:    .(ستمکاران ]مشرک[ خواهی بود 
به پیامبر صلی الله علیه و سلم بوده و هدف از آن: هشدار دادن به 
ديگران است؛ زيرا معلوم است که الله سبحانه و تعالی رسولش را از  
شرک در امان داشته است، سپس الله تعالی در نهی و هشدار شدت  

 بخشید؛ و فرمود:
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كَ فإَنِْ فَعَلتَْ فَإنَِّكَ ﴿ ِ مَا لاَ ينَفَعُكَ وَلاَ يضَُرُّ وَلاَ تدَۡعُ مِن دُونِ ٱللََّّ
المِِينَ   ﴾ 106إذًِا مِنَ الظَّ

رساند )و به جای الله، چیزی را که سود و زيانی به تو نمی   يعنی:
از   قطعاً  کنی،  چنین  اگر  که  نخوان  نیازخواهی[  و  عبادت  ]به 

[ و اين  گفته خطاب  106]يونس:    ستمکاران ]مشرک[ خواهی بود(.
به پیامبر صلی الله علیه و سلم بوده و هدف از آن: هشدار دادن به 
ديگران است؛ زيرا معلوم است که الله سبحانه و تعالی رسولش را از  
شرک در امان داشته است، سپس الله تعالی در نهی و هشدار شدت  

 بخشید؛ و فرمود:

المِِينَ ﴿...  ﴾ فإَنِْ فَعَلتَْ فإَنَِّكَ إذًِا مِنَ الظَّ

خواهی   يعنی: ]مشرک[  ستمکاران  از  قطعاً  کنی،  چنین  )اگر 
شود، منظور از آن شرک اکبر طور مطلق ذکر میو ظلم وقتی به   بود(.

 فرمايد:است؛ چنانکه الله متعال می 

المُِونَ ﴿...  ﴾ وَالكَْافرُِونَ هُمُ الظَّ
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ظالمانند(.  يعنی: همان  متعال ۲۵۴]البقرة:    )وکافران  الله  و   ]
 فرمايد: می

رْكَ لظَُلمٌْ عَظِيمٌ ﴿... ِ  ﴾ إنَِّ الش 

[. پس اگر ۱۳]لقمان:    )يقیناً شرک، ستم بزرگی است(.يعنی:   
را   الله  از  غیر  والسلام  الصلاة  علیه  آدم  فرزندان  رسول خدا؛ سرور 

 بخواند، از ستمکاران خواهد بود، چه رسد به ديگران؟! 

اعم  -آيد که دعا و خواندن غیر از الله از اين آيات و غیره بر می 
شرک به الله عز و جل بوده و   -ها و غیره  از مردگان و درختان و بت 

ارسال   و  انس  و  از خلقت جن  در عبادت که هدف  الله  توحید  با 
ها است، منافات دارد و با معنای لا إله إلا الله  پیامبران و نزول کتاب 

اثبات می  الله وحده  الله نفی و برای  کند، در که عبادت را از غیر 
 تعارض است، چنانکه الله سبحانه و تعالی فرموده است: 

نَّ ﴿
َ
نَّ مَا يدَۡعُونَ مِن دُونهِۦِ هُوَ ٱلۡبََٰطِلُ وَأ

َ
َ هُوَ ٱلحۡقَُّ وَأ نَّ ٱللََّّ

َ
َٰلكَِ بأِ ذَ

َ هُوَ ٱلۡعَلىُِّ ٱلكَۡبيِرُ   ﴾ 62ٱللََّّ
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را که   يعنی: آنچه  و  است  الله حق  است که  آن  به سبب  )اين 
می  او  جز  بلندمرتبه]مشرکان[  الله  و  است  باطل  ]همه[  ی خوانند 

 [. ۶۲]الحج:  بزرگ است(.

شوند و اين اصل دين و اساس ملت است و عبادات صحیح نمی 
 اند:مگر پس از صحت اين اصل، چنانکه الله تعالی فرموده 

ليََحْبَطَنَّ ﴿ شْرَكْتَ 
َ
أ لئَنِْ  قَبلْكَِ  مِنْ  َّذِينَ  ال وَإِليَ  إلِيَْكَ  وحِيَ 

ُ
أ وَلقََدْ 

 ﴾ 65عَمَلُكَ وَلتََكُونَنَّ مِنَ الخْاَسِرِينَ 

اگر يعنی:    که:  است  شده  تو وحی  از  پیش  پیامبرانِ  و  تو  )به 
شرک بورزی، ]پاداشِ[ کارهايت قطعاً بر باد خواهد رفت و زيانکار  

 فرمايد: [، و الله متعال می۶۵]زمر:  .خواهی شد(

شْرَكُوا لحَبَطَِ عَنهُْمْ مَا كَانوُا يَعْمَلُونَ ...﴿
َ
 ﴾وَلوَْ أ

دادند قطعاً آنچه انجام می )و اگر آنان شرک ورزيده بودند  يعنی:   
 [. ۸۸]انعام:  .شد(تباه می 

شود که دين اسلام و گواهی: )أن و از آنچه گذشت روشن می 
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 لا إله إلا الله( دو اصل بزرگ دارند:

نیست؛  او  برای  الله پرستش نشود، که شريکی  اول: کسی جز 
بت  يا  بخواند،  را  آنان  غیر  و  پیامبران  از  مردگان  هرکس  يا  پس  ها، 

يا سنگ  ياری  درختان،  آنان  از  يا  را بخواند،  ديگر مخلوقات  يا  ها، 
ها و نذورات به آنان تقرب جويد، يا برای آنان  بخواهد، يا با قربانی 

نماز بخواند، يا سجده کند؛ آنان را اربابانی غیر از الله گرفته و آنان  
را همتای او سبحانه و تعالی قرار داده و معنای لا إله إلا الله را نقض 

 و نفی کرده است. 

دوم: نبايد الله متعال را جز به شريعت پیامبر و رسولش صلی الله 
علیه وسلم عبادت کرد، پس هرکس در دين بدعتی ايجاد کند که  
اينکه محمد رسول   الله به آن اجازه نداده است؛ معنای شهادت به 

رساند و پذيرفته الله است را محقق نکرده و عملش به او سودی نمی 
 فرمايد:شود، الله جل جلاله می نمی

وا مِنْ عَمَل  فجََعَلنَْاهُ هَبَاءً مَنثُْورًا﴿
 ﴾ 23وَقدَِمْنَا إلِيَ مَا عَمِلُ

پردازيم و همه را ]همچون[ )و به ]بررسی[ کارهايشان می يعنی:
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[، و مقصود از اعمال مذکور  ۲۳]فرقان:    . سازيم(غباری پراکنده می 
 در آيه: اعمال کسی است که در حال شرک به الله عزوجل بمیرد

ها  آمیزی که الله به آن شود: اعمال بدعت و همچنین شامل آن می 
تبديل   پراکنده  غباری  به  قیامت  روز  در  زيرا  است،  نداده  اجازه 

نبودهمی موافق  او  پاک  شريعت  با  چون  پیامبر شوند،  چنانکه  اند، 
»مَنْ أَحْدَثَ فيِ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ منِْهُ   فرمايد: صلی الله علیه وسلم می

» »هر کس در اين امر )دين( ما، چیزی جديد بیاورد    يعنی:  ،فَهُوَ رَدٌّ
است«.  مردود  ]کارش[  نیست،  آن  در  بر    که  مسلم(  و  )بخاری 

 صحت آن اتفاق دارند. 

خلاصهٔ سخن اين است که اين نويسنده استغاثه و دعای خود را 
به رسول الله صلی الله علیه و سلم متوجه کرده و از پروردگار جهانیان  
که پیروزی و زيان و سود در دست اوست و در دست غیر او چیزی 

 از اين امور نیست، روی گردانده است. 

خدای  و  است،  وخیم  و  بزرگ  ستمی  اين  که  نیست  شکی  و 
عزوجل دستور داده که او را بخوانیم و به درگاه او دعا کنیم و وعده  



 

66 

داده که دعای کسی که او را بخواند اجابت کند، و کسی که از آن  
طور که عز وجل  تکبر ورزد را به ورود به جهنم تهديد کرده، همان 

 اند:فرموده

يسَْتَكْبرُِونَ عَنْ ﴿ َّذِينَ  ال إنَِّ  سْتَجِبْ لكَُمْ 
َ
أ ادْعُونيِ  رَبُّكُمُ  وَقاَلَ 

 ﴾ عِبَادَتيِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِريِنَ 

فرموده   يعنی: ]دعای[ )پروردگارتان  تا  بخوانید،  دعا  به  مرا  اند: 
کنند، به شما را اجابت کنم. کسانی که از عبادت من سرکشی می 

[، داخرين: يعنی  ۶۰]غافر:    .شوند(زودی با خواری به جهنم وارد می
خوار و ذلیل به جهنم در آيند. اين آيه کريمه بر اين دلالت دارد که  
جهنم   جايگاهش  ورزد،  تکبر  آن  از  کس  هر  و  است  عبادت  دعا 
الله تکبر ورزد،  از دعای  اين حال کسی است که  است. پس اگر 
  حال کسی که غیر او را به دعا بخواند و از او روی گرداند چگونه 
خواهد بود، در حالی که او سبحانه و تعالی نزديک، مالک همه چیز  

 و قادر بر هر چیز است، چنانکه خدای سبحان فرموده است: 

اعِ إذَِا دَعاَنِ ﴿ جِيبُ دَعْوَةَ الدَّ
ُ
لكََ عِبَادِي عَن يِ فإَنِ يِ قَريِبٌ أ

َ
وَإِذَا سَأ
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 ﴾ 186فَليْسَْتَجِيبُوا ليِ وَليُْؤْمِنُوا بيِ لعََلَّهُمْ يرَشُْدُونَ  

ی من از تو بپرسند، )و ]ای پیامبر[ هرگاه بندگانم درباره يعنی:   
را   نزديکم و دعای دعاکننده  آنان بگو[ من  مرا   - ]به  هنگامی که 

کنم؛ پس ]آنان فقط[ بايد دعوت مرا بپذيرند و اجابت می   -بخوانَد  
[، و پیامبر صلی  ۱۸۶]بقره:    .يابند(به من ايمان بیاورند؛ باشد که راه  

همان  دعا  که  است  داده  خبر  در حديث صحیح  سلم  و  علیه  الله 
عبادت است و به پسر عمويش عبدالله بن عباس رضی الله عنهما  

سَأَلْتَ   فرمودند: إذَِا  تُجَاهَكَ،  تَجِدْهُ  الَلَّه  احْفَظِ  يَحْفَظْكَ،  الَلَّه  »احْفَظِ 

 »
ِ
الله را حفظ کن، تو  »  يعنی:  ،فَاسْأَلِ الَلَّه، وَإذَِا اسْتَعْنَتَ فَاسْتَعِنْ باِللَّه

کند؛ الله را حفظ کن، او را در مقابل خود خواهی يافت؛  را حفظ می 
اگر درخواست کردی از الله درخواست کن و اگر ياری خواستی، از  

 به روايت ترمذی و ديگران.  الله ياری بخواه«.

»مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو   و رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند:

النَّارَ« ا؛ دَخَلَ  يعنی: »هر کسی بمیرد درحالی که همراه الله  ،  للِهِ ندًِّ
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به روايت    شود«.خواند، داخل آتش )جهنم( می شريک و انبازی می 
 بخاری.  

سلم  و  علیه  الله  صلی  پیامبر  از  که  است  روايت  صحیحین  در 
ا وَهُوَ    تر است؟ فرمود:پرسیده شد: کدام گناه بزرگ  »أَنْ تَجْعَلَ للِهِ ندًِّ

اينکه برای الله همتايی قرار دهی، در حالی که او  »  يعنی:،  خَلَقَكَ«
نِد: همان همتا و همانند است، پس هرکس غیر    تو را آفريده است«.

از الله را به فرياد خوانده يا از او مدد بخواهد يا برای او نذر کند يا  
او  به  شد  ذکر  پیشتر  که  را  عبادتی  نوع  هر  يا  کند  ذبح  او  برای 
داده  قرار  متعال  الله  همانند  و  همتا  را  او  واقع  در  دهد،  اختصاص 

اشد يا ولی يا فرشته يا جن يا بت يا هر  است، خواه آن غیرالله نبی ب
 مخلوق ديگری. 

و در اينجا ممکن است کسی بپرسد: حکم درخواست از انسان 
زنده و حاضر در آنچه که قادر به انجام آن است، و کمک خواستن 
در امور حسی که او قادر به انجام آن است، چیست؟ پاسخ: اين از  
موارد شرک نیست، بلکه از امور عادی و جايز بین مسلمانان است،  

 فرمايند: طور که خداوند در داستان موسی می همان
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...﴿ ِ هِ َّذِي مِنْ عَدُو  َّذِي مِنْ شِيعَتهِِ علَىَ ال  ﴾ ...فاَسْتَغَاثهَُ ال

)پس کسی که از قوم او بود، علیه دشمنش از او )موسی( يعنی:   
خواست( نیز  ۱۵]قصص:    . ياری  موسی  داستان  در  همچنین  و   ،]

 فرمايند:می

 ﴾ ...فخََرَجَ مِنهَْا خَائفًِا يَتَرَقَّبُ ﴿

رفت( يعنی:    بیرون  آنجا  از  مراقب  و  ترسان  ]موسی[    .)پس 
طور که انسان در جنگ و ديگر اموری که [. و همان ۲۱]قصص:  

آيد و به يکديگر نیازمند هستند، از يارانش کمک برای مردم پیش می
 خواهد. می

و الله تعالی به پیامبرش صلی الله علیه وسلم امر فرمود که به امت  
خود بگويد که او مالک نفع و ضرری برای کسی نیست؛ الله متعال 

 فرمايد: می

حَدًا ﴿
َ
شْركُِ بهِِ أ

ُ
دْعُو رَب يِ وَلاَ أ

َ
مْلكُِ لكَُمْ   21قُلْ إنَِّمَا أ

َ
قُلْ إنِ يِ لاَ أ

ا وَلاَ رشََدًا  ﴾ 22ضَرًّ
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توانم زيانی به شما برسانم و گمان، من نه میبگو: »بی يعنی: ) 
 فرمايد:[، و الله متعال می ۲۲،  ۲۱]جن: .(نه خیر و سودی«

عْلمَُ قُلْ لاَ  ﴿
َ
ُ وَلوَْ كُنتُْ أ َّا مَا شَاءَ اللََّّ ا إلِ مْلكُِ لنَِفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّ

َ
أ

َّا نذَِيرٌ وَبشَِيرٌ   ناَ إلِ
َ
وءُ إنِْ أ نيَِ السُّ الغَْيبَْ لاَسْتَكْثَرتُْ مِنَ الخْيَرِْ وَمَا مَسَّ

 ﴾ 188لقَِوْم  يؤُْمِنُونَ 

)]ای پیامبر،[  بگو: من مالکِ سود و زيانی برای خويشتن   يعنی:
دانستم، خیر ]و  نیستم، مگر آنچه را که الله بخواهد؛ و اگر غیب می 

ساختم و هیچ بدی ]و زيانی[  سود[ بسیاری ]برای خود[ فراهم می 
نمی  من  بیم به  مگر  نیستم،  ]کسی[  من  و  رسید.  دهنده 

دارند(دهندهبشارت  ايمان  برای گروهی که  ]دلسوز[  ]اعراف:   .ی 
۱۸۸ .] 

 آيات در اين معنا بسیارند. و 

و از جمله امور معلوم و روشن اين است که پیامبر صلی الله علیه 
خواند، چنانکه ثابت شده که در روز  وسلم جز پروردگارش را نمی 
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کرد و از او نصرت و پیروزی بر  بدر از خداوند متعال طلب ياری می
گفت: »يا  ورزيد و می خواست و در اين امر اصرار می دشمنش را می 

ای، به انجام رسان«. تا اينکه صديق  رب! آنچه را که به من وعده داده
اکبر ابوبکر رضی الله عنه گفت: کافی است ای رسول خدا، زيرا  
که خداوند آنچه را به تو وعده داده، به انجام خواهد رساند. خدای 

 سبحان در اين باره آيه نازل فرمود:

ِنَ ﴿ لۡفٖ م 
َ
كُم بأِ ن يِ مُمِدُّ

َ
إذِۡ تسَۡتَغِيثُونَ رَبَّكُمۡ فَٱسۡتَجَابَ لكَُمۡ أ

 ﴾ 9ٱلمَۡلََٰٓئكَِةِ مُرۡدفِيِنَ 

پروردگارتان يعنی:    از  که  آنگاه  آوريد؛[  ياد  به  را  بدر  )]روز 
خواستید و او ]درخواستِ[ شما را پذيرفت  [ میفريادرسی ]و ياری 

بی  فرمود:[  فرود می]و  پیاپی  فرشته که  هزار  با  را  آيند  گمان، شما 
ها را برايشان  [. خداوند در اين آيه استغاثهٔ آن ۹]انفال:    .کنم(ياری می 

يادآور شده و خبر داده که دعايشان را اجابت نموده و با فرشتگانش  
شان شتافته است؛ برای بشارت به پیروزی و آرامش. و بیان  به ياری 

نموده است که پیروزی از جانب فرشتگان نیست، بلکه پیروزی از 
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 جانب اوست، پس فرمود:

﴿ ِ َّا مِنْ عِندِْ اللََّّ  ﴾ ...وَمَا النَّصْرُ إلِ

[، ۱۲۶]آل عمران:    .)و پیروزی جز از جانب الله نیست(يعنی:   
 فرمايد:و الله متعال می 

لعََلَّكُمْ ﴿  َ اللََّّ فَاتَّقُوا  ذلَِّةٌ 
َ
أ نْتُمْ 

َ
وَأ ببَِدْر    ُ اللََّّ نصََرَكُمُ  وَلقََدْ 

 ﴾ 123تشَْكُرُونَ 

گمان، الله شما را در ]جنگ[ بدر  )و ]ای مؤمنان،[ بی يعنی:   
در حالی ياری کرد که ]به سبب کمبود افراد و اسلحه[ ناتوان بوديد؛  

]نعمت  شکر  که  باشد  کنید؛  پروا  الله  از  جای  پس  به  را[  هايش 
کند که او [ الله متعال در اين آيه بیان می ۱۲۳]آل عمران:    . آوريد(

ياری  تعالی  و  دانسته سبحانه  اين  از  و  بود،  بدر  روز  در  آنان  دهنده 
از می آنچه  و  کرد  عطا  آنان  به  قدرت  و  سلاح  از  آنچه  که  شود 

ها از اسباب پیروزی و بشارت  شان فرستاد، همه اينفرشتگان به ياری 
از آن پیروزی  و  آرامش است،  الله  و  از جانب  تنها  بلکه  نیست،  ها 
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کنند پیامبر صلی  است. پس چگونه اين نويسنده يا ديگران جرأت می 
الله علیه وسلم را به فرياد بخوانند و از ايشان درخواست پیروزی کنند  

گردان و از پروردگار جهانیان که مالک و قادر بر همه چیز است روی 
 شوند؟ 

زشت  از  اين  شک  جهالت بدون  بزرگ ترين  از  بلکه  و  ترين ها 
ها است، پس بر نويسنده واجب است که به درگاه الله سبحانه شرک 

است، که  امر  شامل چند  نصوح  توبهٔ  و  نصوح کند،  توبهٔ  تعالی  و 
عبارتند از: نخست: پشیمانی بابت گناهانی که از او سر زده. دوم: 
دست کشیدن از آنچه رخ داده، سوم: عزم جدی برای عدم تکرار 

بزرگ  منظور  به  از  آن،  پیروی  و  او،  برای  اخلاص  و  خدا  داشت 
دستوراتش، و برحذر بودن از آنچه نهی کرده است، اين است توبه  
نصوح. و يک امر چهارم نیز وجود دارد که ويژهٔ زمانی است که در 

ن حق به  ها بدی روا داشته باشد و آن: چهارم: بازگرداندحق انسان 
 مستحق آن، يا طلب حلالیت از او است. 

ی پذيرش آن را الله متعال بندگانش را به توبه امر کرده و وعده 
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 داده است، چنانکه فرموده است: 

يُّهَ المُْؤْمِنُونَ لعََلَّكُمْ تُفْلحُِونَ ﴿
َ
ِ جَمِيعًا أ  ﴾ 31وَتوُبُوا إلِيَ اللََّّ

باشد که يعنی:    توبه کنید؛  الله  به سوی  )و ای مؤمنان همگی 
 فرمايد: [، و در مورد نصرانیان می ۳۱]نور:   .رستگار گرديد(

ُ غَفُورٌ رحَِيمٌ ﴿ ِ وَيَسْتَغْفِرُونهَُ وَاللََّّ فَلاَ يَتُوبُونَ إلِيَ اللََّّ
َ
 ﴾74أ

بازنمی  يعنی: الله  سوی  به  آمرزش  )آيا  طلب  او  از  و  گردند 
[، و ۷۴]مائدة:    .ی مهربان است(کنند؟ حال آنکه الله آمرزندهنمی

 فرمايد:الله متعال می 

﴿  ِ َّذِينَ لاَ يدَْعُونَ مَعَ اللََّّ مَ وَال إلِهًَا آخَرَ وَلاَ يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتيِ حَرَّ
ثاَمًا

َ
أ يَفْعَلْ ذَلكَِ يلَقَْ  وَمَنْ  وَلاَ يزَْنوُنَ   ِ ا باِلحْقَ 

َّ إلِ  ُ لهَُ   68اللََّّ يضَُاعَفْ 
مُهَاناً فيِهِ  وَيخَْلدُْ  القِْيَامَةِ  يوَمَْ  وعََمِلَ   69العَْذَابُ  وَآمَنَ  تاَبَ  مَنْ  َّا  إلِ

 ً ُ غَفُورًا عَمَل ُ سَي ئِاَتهِِمْ حَسَنَات  وكََانَ اللََّّ لُ اللََّّ ِ ولئَكَِ يُبَد 
ُ
ا صَالِحاً فَأ

 ﴾ 70رحَِيمًا

)و]بندگان رحمان[ کسانی هستند که معبودی ديگر با الله يعنی:   
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الله ]کشتنش را[ حرام کرده است، جز به نمی  خوانند و کسی که 
کس اين ]گناهان[ را مرتکب  کنند؛ و هر  کشند و زنا نمی حق نمی 

 بیند.شود، کیفرِ گناه ]خويش[ را می

می  دوچندان  عذابش  قیامت،  آن روز  در  خواری  با  و  گردد 
 . ماند]عذاب[ جاودان می 

که توبه کند و ايمان آورد و کاری شايسته انجام دهد؛   مگر کسی 
کند و الله همواره ها تبديل می هايشان را به نیکیاينانند که الله بدی 

 فرمايد: [. و الله متعال می ۷۰-۶۸]فرقان:    .آمرزگاری مهربان است(

ي ئِاَتِ وَيَعْلمَُ مَا ﴿ وْبَةَ عَنْ عِبَادهِِ وَيَعْفُو عَنِ السَّ َّذِي يَقْبَلُ التَّ وَهُوَ ال
 ﴾ 25تَفْعَلُونَ 

توبه يعنی:    که  می )اوست  را  بندگانش  بدی ی  از  و  ها  پذيرد 
 [. ۲۵]شوری:  .داند(دهید را میگذرد و آنچه انجام می درمی

و در حديث صحیحی از رسول خدا صلی الله علیه و سلم روايت  
قَبْلَهُ، وَالتَّوْبَةُ تَجُبُّ مَا كَانَ   است که فرمودند: يَهْدِمُ مَا كَانَ  »الِإسْلََمُ 
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»الإسلام يَهدم ما کان قبله، والتوبة تَجبُّ ما کان قبلها«    يعنی:  ،قَبْلَهَا«
برد و توبه نیز هر  يعنی: »اسلام هر آنچه قبل از آن بوده را از بین می 

 کند«.آنچه قبل از آن بوده را پاک می

ام؛ به دلیل بزرگی خطر شرک و و اين کلمات مختصر را نگاشته
ای اينکه شرک از بزرگترين گناهان است، و همچنین از بیم اينکه عده

برای   دلیل وجوب خیرخواهی  به  و  بخورند،  را  نويسنده  اين  فريب 
را سودمند  خواهم که آن ]دين[ الله و بندگانش. از الله جل جلاله می 

بگرداند، و احوال ما و احوال همهٔ مسلمانان را اصلاح کند، و بر ما  
و همهٔ مسلمانان فقه در دين و ثبات بر آن ارزانی دارد، و ما و مسلمانان  

های اعمالمان پناه دهد، همانا او ولی  های نفس و بدی را از شرارت 
 و قادر بر اين امر است. 

و درود و سلام و برکات الله بر بنده و پیامبرش، پیامبرمان محمد 
 و آل و اصحابشان باد. 

 *** 
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 بِسْمِ اللهِ الرَّحمنَِ الرَّحِيمِ 

 سوم:  نامه 

مددخواهی از جن و  در مورد حکم 
 شیاطین و نذر برای آنها 

بیند، از عبدالعزيز بن عبدالله بن باز به هر مسلمانی که اين را می 
الله من و ايشان را برای تمسک به دينش و پايداری بر آن توفیق دهد، 

 آمین. 

 سلام و رحمت اللهی و برکاتشان بر شما باد. 

درباره  من  از  برادران  از  برخی  بعد:  از  اما  برخی  که  اعمالی  ی 
می  انجام  حاجت  جاهلان  و  کردن  دعا  جمله  از  پرسیدند؛  دهند، 

خواستن از غیر خداوند سبحان، و درخواست کمک در امور مهم؛  
ها و مانند دعا و استغاثه و فريادخواهی از جن، نذر کردن برای آن

ها است  ها. و از جمله اين نیز، سخن برخی از آن ذبح کردن برای آن
گويند: )ای هفت نفر(، يعنی: هفت نفر از سران جن او را  که می

استخوان  قطعه بگیريد،  را  او  بنوشید،  را  خونش  بشکنید،  را  هايش 
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ها: قطعه کنید، ای هفت نفر با او چنین کنید، يا اين گفتهٔ برخی از آن
های عصر(، و اين در برخی  های ظهر، ای جن)بگیريدش ای جن 

می  ديده  بسیار  جنوبی  اين  مناطق  با  مرتبط  موارد  جمله  از  و  شود، 
موضوع: دعا کردن و حاجت خواستن از مردگان اعم از پیامبران و 
فرشتگان   از  درخواست کمک  و  دعا کردن  و  ديگران،  و  صالحان 
سر   از سوی کسانی  آن  مشابه  و سخنان  بیان شد  آنچه  همهٔ  است، 

زند که منتسب به دين اسلام هستند، و از روی نادانی و يا تقلید می
سازند و شايد برخی از  از پیشینیان اين کلمات را بر زبان جاری می 

اين گفته استناد کنند:    انگاری نموده و بهآنان در اين موضوع سهل 
بر زبان جاری می آنچه می  شود و اعتقاد و گويیم سخنی است که 

 باوری به آن نداريم. 

ی حکم ازدواج با کسانی که به و همچنین از من پرسید: درباره 
اند، و ذبايح آنها و نماز خواندن بر آنان  انجام اين اعمال شناخته شده 

که  مانند کسی  فالگیران؛  و  جادوگران  تصديق  و  آنان  سر  پشت  و 
ی چیزی دارد  ادعای شناخت بیماری و علل آن را صرفاً با مشاهده

و امثال   که بدن بیمار را لمس کرده است؛ مانند عمامه، شلوار، مقنعه 
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 آن. 

پاسخ: ستايش تنها از آن الله است و درود و سلام بر آنکه پیامبری 
پس از وی نیست و بر آل و اصحابشان و تمام کسانی باد که تا روز  

 قیامت به پیروی از ايشان راه يافتند.

انسان  و  ]جنیان  ثقلین  وتعالی  سبحانه  الله  بعد:  خلق  اما  را  ها[ 
نموده است تا او را عبادت کنند و هیچ چیزی جز او را عبادت نکنند  
عبادات مختص  ساير  و  نذر  و  ذبح  مددخواهی،  و  دعا  در  را  او  و 
نمايند. الله متعال پیامبران را با اين رسالت فرستاده و آنها را به اين امر  

ترين آنها قرآن کريم  های آسمانی که بزرگ فرمان داده است و کتاب 
بیان اين موضوع و دعوت به آن نازل کرده است، و   است را برای 
مردم را از شرک به الله و عبادت غیر او برحذر داشته است. و اين  

معنای پايه همان  اين  و  است،  دين  و  امت  اساس  و  اصل  ترين  ای 
یقت: هیچ معبود بر حقی جز الله وجود گواهی لا اله الا الله و حق

  - ندارد است، که الوهیت و عبادت را از غیر الله نفی کرده و آن را  
کند، و نه هیچکسی جز او فقط برای الله اثبات می   -يعنی عبادت  

از ساير مخلوقات. و ادله بر اين موضوع از کتاب خدا و سنت رسول  
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الله صلی الله علیه وسلم بسیار فراوان است، از جمله: سخن الله جل  
 جلاله که:

َّا ليَِعْبُدُونِ ﴿  ﴾ 56وَمَا خَلقَْتُ الجِْنَّ وَالإْنِسَْ إلِ

  .)و جن و انس را نیافريدم جز برای آنکه مرا عبادت کنند(يعنی:   
 فرمايد:[، و اينکه می ۵۶]ذاريات: 

َّا إيَِّاهُ ﴿ َّا تَعْبُدُوا إلِ ل
َ
 ﴾ ...وَقَضَي رَبُّكَ أ

را يعنی:    او  جز  که:  است  داده  فرمان  چنین  پروردگارت  )و 
[، و  ۲۳]اسراء:    .عبادت نکنید و به پدر و مادر ]تان[ نیکی کنید(

 فرمايند:اينکه می

ِينَ حُنَفَاءَ ﴿ َ مُخلْصِِينَ لهَُ الد  َّا ليَِعْبُدُوا اللََّّ مِرُوا إلِ
ُ
 ﴾ ...وَمَا أ

)و به آنان فرمان داده نشد، جز اينکه الله را عبادت کنند يعنی:   
که دين ]خود[ را برای او خالص گردانند ]و از شرک و  در حالی  

آورند( روی  توحید  به  باطل[  معبودان  اينکه ۵]بینه:    .عبادت  و   .]
 فرمايند:می
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يسَْتَكْبرُِونَ عَنْ ﴿ َّذِينَ  ال إنَِّ  سْتَجِبْ لكَُمْ 
َ
أ ادْعُونيِ  رَبُّكُمُ  وَقاَلَ 

 ﴾ 60عِبَادَتيِ سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِريِنَ 

)پروردگارتان فرمود: مرا به دعا بخوانید، تا ]دعای[ شما را يعنی:  
کنند، به زودی با  اجابت کنم. کسانی که از عبادت من سرکشی می 

 فرمايد: [، و الله متعال می ۶۰]غافر:    . شوند(خواری به جهنم وارد می 

إذَِا ﴿ اعِ  الدَّ دَعْوَةَ  جِيبُ 
ُ
أ قرَِيبٌ  يِ 

فَإنِ  عَن يِ  عِبَادِي  لكََ 
َ
سَأ وَإِذَا 

 ﴾ ...دَعاَنِ 

ی من از تو بپرسند، )و ]ای پیامبر،[ هرگاه بندگانم درباره يعنی:   
به هنگام خوانَدن   -]به آنان بگو[ من نزديکم و دعای دعاکننده را  

 [. ۱۸۶]بقره:  .کنم(اجابت می  -من 

ها و جنیان خداوند سبحان در اين آيات بیان کرده است که انسان 
را برای عبادتش آفريده و در قرآن محکم و بر زبان رسولش صلی  
جز   که  است  کرده  توصیه  و  امر  بندگانش  به  وسلم  علیه  الله 

 پروردگارشان را عبادت نکنند.
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و الله جل وعلا بیان نمود که دعا عبادتی بزرگ است، و هر کس  
شود. و بندگانش را امر نمود که تنها  از آن تکبر ورزد، وارد آتش می 

او را به دعا بخوانند، و خبر داد که او نزديک است و دعای آنان را  
همهمی اجابت   بر  بنابراين  تنها  کند.  که  است  واجب  بندگان  ی 

عبادت   از  نوعی  اين  زيرا  دهند؛  اختصاص  دعا  به  را  پروردگارشان 
 اند:اند. و فرمودهاند و به آن امر شده است که برای آن آفريده شده 

﴿  ِ رَب   ِ لِلََّّ وَمَمَاتيِ  وَمَحيَْايَ  وَنسُُكيِ  صَلاَتيِ  إنَِّ  لاَ   162العَْالمَِينَ قُلْ 
لُ المُْسْلمِِينَ  وَّ

َ
ناَ أ
َ
مِرتُْ وَأ

ُ
 ﴾ 163شَرِيكَ لهَُ وَبذَِلكَِ أ

های من و زندگی و مرگم ترديد، نمازم و قربانی بگو: »بی )يعنی:   
 است.  همه برای الله پروردگار جهانیان 

بی   قربانی بگو:  و  نمازم  مرگم همه ترديد،  و  زندگی  و  من  های 
( شريکی برای او نیست و  ۱۶۲ـ است ) برای الله ـ پروردگار جهانیان 

 [.۱۶۳، ۱۶۲]انعام:  . ام و من نخستین مسلمانم(به اين مأمور شده 

پس خداوند به پیامبر خود صلی الله علیه وسلم دستور داده که 
نماز و نسکشان   اعلام کند که  قربانی    -به مردم  و  ذبح  که همان 
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و زندگی و مرگشان برای الله پروردگار جهانیان    - کردن حیوان است  
است که شريکی ندارد. بر اين اساس، هر کس برای غیر الله قربانی  

طور که اگر برای غیر الله نماز  کند، به الله شرک آورده است، همان
بخواند؛ زيرا خداوند سبحان نماز و قربانی کردن را در کنار هم ذکر 
هیچ  که  است  الله  برای  تنها  دو  اين  که  است  کرده  بیان  و  نموده 
شريکی ندارد. پس هر کس برای غیر الله  اعم از جن و فرشتگان و  

به آ اين وسیله  به  نان تقرب جويد، مردگان و ديگران قربانی کند و 
می  نماز  الله  غیر  برای  که  است  کسی  حديث  مانند  در  و  خواند. 

»لَعَنَ الُلَّه    ه علیه وسلم فرمودند:صحیح آمده است که پیامبر صلی الل

»
ِ
»الله متعال کسی را که برای غیر الله قربانی  يعنی:    ،مَنْ ذَبَحَ لغَِيْرِ اللَّه

و همچنین امام احمد با سند "حَسَن"   می کند، لعنت کرده است«.
از طارق بن شهاب رضی الله عنه روايت کرده که پیامبر صلی الله  

»مرَّ رَجُلََنِ عَلَى قَومٍ لَهُم صَنَمٌ لََ يَجُوزُهُ أَحَدٌ   علیه و سلم فرمودند:

شَيءٌ  عِندِي  لَيسَ  قَالَ:  بْ.  قَرِّ حََدِهِمَا: 
ِ

لأ فَقَالُوا  شَيئًا،  لَهُ  بَ  يُقرِّ حَتَّى 

النَّارَ  فَدَخَلَ  سَبيِلَهُ،  فَخَلُّوا  ذُبَابًا،  بَ  فَقَرَّ ذَبَابًا،  وَلَوْ  بْ  قَرِّ قَالُوا:  بُهُ،  ،  أَقَرِّ

جَلَّ  وَقَ   
ِ
اللَّه دُونَ  شَيْئًا  حََدٍ 

ِ
لأ بَ  قَُرِّ

ِ
لأ كُنْتُ  مَا  قَالَ:  بْ.  قَرِّ للِآخَرِ:  الُوا 
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الجَنَّةَ« فَدَخَلَ  عُنُقَه،  فَضَرَبُوا  قومی    يعنی:  ،جَلََلُهُ،  نزد  از  مرد  »دو 
داشتند که هیچ بتی  آنان  و  نمی گذشتند  آن  از  گذشت، مگر کس 

اينکه چیزی برايش قربانی کند، به يکی از آن دو گفتند: قربانی کن. 
گفت: چیزی ندارم که قربانی کنم، گفتند: حتی مگسی هم باشد  
قربانی کن، پس مگسی قربانی کرد و راهش را باز کردند، پس وارد  
دوزخ شد، و به ديگری گفتند: قربانی کن. گفت: هرگز برای کسی 

کنم، پس گردنش را زدند و چیزی قربانی نمی   جل جلالهجز الله  
 وارد بهشت شد«. 

اگر کسی با قربانی کردن مگس و امثال آن برای بت و مانند آن  
سعی در تقرب داشته باشد مشرک شده و سزاوار ورود به آتش می  
اولیا را   گردد، پس چگونه است حال کسی که جن و فرشتگان و 

کند و با قربانی  طلبد و برای آنها نذر می خواند و از آنها ياری می می
به آنها تقرب می به امید حفظ مال، يا شفای  کردن حیوانات  جويد 

بیمار خود، يا سلامتی چهارپايان و زراعتش؟ و چگونه است حال  
دهد؟!  کسی که اين کارها را از ترس شر جن يا امثال آن انجام می 

دهد، سزاوارتر  بدون شک کسی که اين اعمال و امثال آن را انجام می 
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است که مشرک شده و مستحق ورود به آتش باشد نسبت به آن مردی  
 که مگس را برای بت قربانی کرد.

 و از جمله کلام الله جل جلاله که در اين باره نازل شده:

ِينَ ﴿ َّهُ ٱلد  َ مُخۡلصِٗا ل ِ فٱَعۡبُدِ ٱللََّّ نزَلنَۡآ إلِيَۡكَ ٱلكِۡتََٰبَ بٱِلحۡقَ 
َ
لاَ   2إنَِّآ أ

َ
أ

َّا  إلِ نَعۡبُدُهُمۡ  مَا  وۡليَِاءَٓ 
َ
أ ٓۦ  دُونهِِ مِن  خذَُواْ  ٱتَّ َّذِينَ  وَٱل ٱلخۡاَلصَُِۚ  ِينُ  ٱلد   ِ لِلََّّ

 َ ِ زُلۡفَىَٰٓ إنَِّ ٱللََّّ ِبُونآَ إلِيَ ٱللََّّ  يَحۡكُمُ بيَۡنَهُمۡ فيِ مَا هُمۡ فيِهِ يَخۡتَلفُِونََۗ إنَِّ  ليُِقَر 
ارٞ  َ لاَ يَهۡدِي مَنۡ هُوَ كََٰذِبٞ كَفَّ  ﴾ 3ٱللََّّ

حق بر تو نازل کرديم، پس الله را در  )همانا ما قرآن را بهيعنی:   
 . ای عبادت کنحالی که دين خود را برای او خالص گردانده 

گمان ما ]اين[ کتاب را به حق بر تو نازل کرديم، پس الله را بی  
برای او خالص گردان را  باشید که دين    ،پرستش کن و دين  گاه  آ

خالص ]و خالی از شرک[، از آنِ الله است و افرادی که غیر الله را  
اند ]پندارشان اين است که[  ]دوست و[ کارساز خود انتخاب کرده

می عبادت  دلیل  اين  به  فقط  را  نزديک  آنها  الله  به  را  ما  که  کنیم 
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هم   با  که  مواردی  در  الله  ببرند[.  بالاتر  را  منزلتمان  ]و  گردانند 
آنان ]و موحدانِ راستین[ داوری خواهد کرد.  اختلاف دارند میان 

ترديد، الله کسی را که دروغگوی ناسپاس باشد، هدايت نخواهد بی 
 فرمايد: [، و الله متعال می۳-۲]زمر:  .کرد(

ِ مَا  ﴿ هُمْ وَلاَ يَنفَْعُهُمْ وَيقَُولوُنَ هَؤُلاَءِ وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللََّّ لاَ يضَُرُّ
مَاوَاتِ وَلاَ فيِ   َ بمَِا لاَ يَعْلمَُ فيِ السَّ تنَُب ئُِونَ اللََّّ

َ
ِ قُلْ أ شُفَعَاؤُناَ عِندَْ اللََّّ

ا يشُْرِكُونَ  رضِْ سُبحَْانهَُ وَتَعَاليَ عَمَّ
َ
 ﴾ 18الأْ

کنند که )و ]مشرکان[ به جای الله چیزهايی را عبادت می يعنی:   
گويند: بخشد و میرساند و نه سودی به آنان می نه به آنان زيانی می 

ها و[ شفاعتگرانِ ما نزد الله هستند. ]ای پیامبر[ بگو:  اينها، ]واسطه
گاه می  سازيد که آيا ]به گمان خود،[ الله را از چیزی )شريکی( آ

داند؟ او تعالی منزّه  ها و زمین ]برايش قائلید و خود[ نمی در آسمان 
   .سازند، برتر است(است و از چیزهايی که با وی شريک می 

 [. ۱۸]يونس: 
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دهد که مشرکان به غیر از  خداوند سبحان در اين دو آيه خبر می 
برگزيده  از میان مخلوقات  با  خداوند برای خود اولیايی  اند و همراه 

ها را از طريق ترس، امید، قربانی، نذر، دعا و امثال آن خداوند آن 
می  عبادتشان  عبادت  که  کسانی  اولیا  آن  که  گمان  اين  به  کنند، 

ها شفاعت  کنند و نزد او از آنها را به خدا نزديک میکنند آنمی
بطلان  می و  کرده  تکذيب  را  آنها  سبحان  خداوند  سپس  کنند. 

ادعايشان را روشن ساخته و آنان را دروغگو، کافر و مشرک نامیده و 
 شان منزه دانسته است، و فرموده: خود را از شرک 

ا يشُْرِكُونَ ﴿...  ﴾ سُبحَْانهَُ وَتَعَاليَ عَمَّ

سازند )او منزّه است و از چیزهايی که با وی شريک می يعنی:   
است( يا  ۱]نحل:    .برتر  پادشاهی،  هر کس  دانسته شد که  [. پس 

پیامبری، يا جنی، يا درختی، يا سنگی را به همراه الله متعال بخواند 
و از او ياری طلبد و به او با نذر و ذبح تقرب جويد، به امید شفاعتش  
يا   مال،  حفظ  يا  بیمار،  بهبودی  امید  يا  او،  به  نزديکی  يا  الله،  نزد 

ا يا  اين شرک عظیم و بلای وخیم  سلامتی غايب،  به  موری مشابه؛ 
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 گرفتار شده است که الله متعال درباره آن فرموده است: 

نْ يشُْرَكَ بهِِ وَيَغْفرُِ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ يشََاءُ وَمَنْ ﴿
َ
َ لاَ يَغْفِرُ أ إنَِّ اللََّّ

ِ فَقَدِ افْتَرَى إثِمًْا عَظِيمًا  ﴾ 48يشُْركِْ باِللََّّ

شود )بی يعنی:    آورده  شرک  او  به  که  را  گناه  اين  الله  گمان، 
را  نمی آن  از  غیر  بخواهد  برای هر  -بخشد و  بخشد؛ و می  -کس 

است( بربافته  بزرگ  گناهی  يقیناً  ورزد،  شرک  الله  به    . هرکس 
 فرمايد:[، و الله متعال می ۴۸]نساء:

وَمَا ﴿ ارُ  النَّ وَاهُ 
ْ
وَمَأ الجْنََّةَ  ُ عَلَيهِْ  مَ اللََّّ فَقَدْ حَرَّ  ِ مَنْ يشُْركِْ باِللََّّ إنَِّهُ 

نصَْار  
َ
المِِينَ مِنْ أ  ﴾ 72للِظَّ

الله شرک آورَد، الله بهشت را بر او ترديد، هرکس به  )بی يعنی:   
ياوری   را  ستمکاران  و  است  دوزخ  جايگاهش  و  است  کرده  حرام 

 [. ۷۲]مائده:  نیست(.

و شفاعت تنها در روز قیامت برای اهل توحید و اخلاص حاصل  
سلم  می و  علیه  الله  پیامبر صلی  اهل شرک، چنانکه  برای  نه  شود، 
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کسی  چه  خدا،  رسول  ای  شد:  گفته  او  به  وقتی  فرمودند 
»مَنْ قَالَ: لََ إلَِهَ إلََِّ  سعادتمندترين مردم به شفاعت شماست؟ فرمود:

»کسی که »لا اله الا الله« را خالصانه از   يعنی: ،الُلَّه خَالصًِا منِْ قَلْبهِِ«
»لكُِلِّ   و رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند:   دلش بگويد«.

دَعْوَتيِ   اخْتَـبَأْتُ  وَإنِِّي  دَعْوَتَهُ،  نَبيٍِ  كُلُّ  لَ  فَتَعَجَّ مُسْتَجَابَةٌ،  دَعْوَةٌ  نَبيٍِّ 

لََ  تِي  أُمَّ مِنْ  مَاتَ  مَن   
ِ
اللَّه شَاءَ  إنِْ  نَائِلَةٌ  فَهِيَ  القِيَامَةِ،  يَومَ  تيِ  مَُّ

ِ
شَفَاعَةً لأ

 شَيْئًا«
ِ
»هر پیامبری دعايی مستجاب دارد که آن را  يعنی: ،يُشْرِكُ باِللَّه

به درگاه خداوند استفاده کرده و اجابت شده است؛ و من دعايم را 
برای شفاعت امتم در روز قیامت ذخیره کردم و اين شفاعت ـ ان شاء  

ـ شامل حال کسی می  را الله  بمیرد و هیچ چیزی  امتم  از  شود که 
 شريک خداوند قرار ندهد«. 

و مشرکان نخستین به اين ايمان داشتند که الله پروردگار و خالق  
ها و  و رازق آنهاست، اما به انبیا و اولیا و ملائکه و درختان و سنگ 

می  متوسل  آن  نزديک  امثال  و  الله  نزد  آنها  امید شفاعت  به  شدند، 
گرديدن به او، همانطور که در آيات پیشین آمده است، پس خداوند   

ها را به اين دلیل معذور ندانست، بلکه در کتاب بزرگ خود اين آن
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ها  ها را مردود دانسته و آنان را کافر و مشرک نامید و ادعای آنکار آن 
ها را به الله نزديک  کنند و آنرا که اين معبودان برايشان شفاعت می

ها  گردانند، تکذيب کرد. و پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم نیز آنمی
ها بر سر اين  را معذور ندانست، بلکه پیامبر صلی الله علیه وسلم با آن 

شرک جنگید تا عبادت را خالصانه برای الله يکتا انجام دهند، و به  
 اين فرمودهٔ خداوند عمل کردند:

﴿ ِ ِينُ لِلََّّ  ﴾ ...وَقاَتلُِوهُمْ حَتَّي لاَ تكَُونَ فتِنَْةٌ وَيكَُونَ الد 

باقی  يعنی:    تا فتنه ]= شرک[  آنها بجنگید  با  نمانَد و دين، )و 
]خالصانه[ از آنِ الله گردد. پس اگر دست برداشتند، ]ستم نکنید 

[. و رسول الله  ۱۹۳]بقره:  .که[ ستم، جز بر ستمکاران روا نیست( 
»أُمرِْتُ أَنْ أُقَاتلَِ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا    فرمايند:صلی الله علیه و سلم می 

كَاةَ،   لََةَ، وَيُؤتُوا الزَّ ، وَيُقِيمُوا الصَّ
ِ
دًا رَسُولُ اللَّه أَنْ لََ إلِهَ إلََِّ الُلَّه وَأَنَّ مُحَمَّ

الِإسْلََمِ،  بحَِقِّ  إلََِّ  وَأَمْوَالَهُمْ  دِمَاءَهُم  منِِّي  عَصَمُوا  ذَلكَِ  فَعَلُوا  فَإذَِا 

»
ِ
اللَّه عَلَى  شده   يعنی:،  وَحِسَابُهُم  آنکه  »امر  تا  بجنگم  مردم  با  ام 

حق[ ]به  معبودی  دهند  محمد    شهادت  اينکه  و  نیست  الله  جز 
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الله است و نماز را بر پا دارند و زکات را بپردازند، پس  فرستاده ی 
اند مگر به  ها و اموالشان را از من حفظ کردهچون چنین کردند، جان 

   حق اسلام؛ و حسابشان با الله است«.

»حَتَّى يَشْهَدُوا    و معنای سخن رسول خدا صلی الله علیه و سلم:

»تا گواهی دهند که معبودی به حق نیست    يعنی:  ،أَن لََ إلِهَ إلََِّ الُلَّه«
الله«  و   .جز  گردانند  خالص  الله  برای  تنها  را  عبادت  تا  يعنی: 

 کس ديگر را در آن شريک نسازند. هیچ

بردند؛ الله متعال ترسیدند و به آنها پناه می ها می و مشرکان از جن 
 در اين باره آيه نازل فرمود: 

فزََادُوهُمْ ﴿  ِ الجِْن  مِنَ  برِجَِال   يَعُوذُونَ  الإْنِسِْ  مِنَ  رجَِالٌ  كَانَ  نَّهُ 
َ
وَأ
 ﴾ 6رَهَقًا

پناه يعنی:    جنیان  از  مردانی  به  آدمیان  از  مردانی  اينکه  )و 
[.  ۶]جن:    .شان افزودند(ها به گمراهی و سرکشی بردند، پس آن می

 فرمايند: معنای آن چنین است: اهل تفسیر در مورد اين آيه کريمه می
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 ﴾فزََادُوهُمْ رَهَقًا﴿...

جن  زيرا  ترس؛  و  وحشت  تکبر يعنی:  و  تعظیم  خود  در  ها 
برند، و در اين  ها به آنها پناه می بینند انسان کنند، هنگامی که میمی

وحشت  و  ترساندن  بر  می هنگام  آنها  و  افکنی  عبادت  تا  افزايند، 
 بردن به آنها را بیشتر کنند.پناه

و الله متعال به مسلمانان به جای آن، استعاذه به خود و به کلمات  
 تمام و کاملش را عطا کرده است و در اين باره فرموده است: 

سَمِيعٌ ﴿ إنَِّهُ   ِ باِللََّّ فاَسْتَعذِْ  نزَْغٌ  يطَْانِ  الشَّ مِنَ  يَنزْغََنَّكَ  ا  وَإِمَّ
 ﴾ 200عَليِمٌ 

ای از سوی شیطان به تو رسید، به الله پناه  )و اگر وسوسه   يعنی:
[، و الله جل  ۲۰۰]اعراف:    .ترديد، او شنوای داناست(ببر ]که[ بی

 فرمايند:جلاله می 

ِ الفَْلقَِ ﴿ عُوذُ برَِب 
َ
 ﴾ 1قُلْ أ

از    برم(.دم پناه می )]ای پیامبر،[ بگو: به پروردگار سپیده يعنی:   
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رسول خدا صلی الله علیه و سلم به صورت صحیح روايت شده است  
اتِ مِنْ شَرِّ   که فرمودند:  التَّامَّ

ِ
»مَنْ نَزَلَ مَنْزِلًَ فَقَالَ: )أَعُوذُ بكَِلِمَاتِ اللَّه

ذَلكَِ« مَنزِْلهِِ  منِْ  يَرْتَحِلَ  حَتَّى  شَيءٌ  هُ  يَضُرَّ لَم  خَلَقَ(؛  »هر    يعنی:  ،مَا 
برم به کلمات تمام  کسی در جايی اتراق کرد و گفت: يعنی: )پناه می

و کامل الله متعال از شر آنچه آفريده است(، هیچ چیزی به او زيان  
 رساند تا زمانی که از آن مکان کوچ کند«. نمی

تر ذکر شد، طالب نجات و کسی که از آيات و احاديثی که پیش 
خواهان حفظ دين خود و رهايی از شرک است، دقايق و جلیات آن  

يابد؛ که تعلق به مردگان و فرشتگان و جن و ديگر مخلوقات،  را درمی 
و دعا و مددخواهی به آنها و امثال آن، از اعمال اهل جاهلیت مشرکان 

از زشت  و  تعالی می است  و  الله سبحانه  به  انواع شرک  باشد،  ترين 
بنابراين واجب است که آن را ترک کرده و از آن حذر نمود و به ترک  

 دهد، انکار نمود. آن توصیه کرد و بر کسی که آن را انجام می 

آمیز شناخته چنانچه در میان مردم کسی که  به اين اعمال شرک 
اش، و نه شده باشد: نه ازدواج با او جايز است، و نه خوردن ذبیحه
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تا زمانی که به  نماز خواندن بر او، و نه نماز خواندن پشت سر او، 
از آن کرده تعالی  الله سبحانه و  توبه کند و دعا و  درگاه  های خود 

عبادت را خالصانه برای الله متعال انجام دهد، و دعا همان عبادت  
وسلم   علیه  الله  صلی  پیامبر  چنانکه  است،  آن  مغز  بلکه  است، 

عَاءُ هُوَ العِبَادَةُ«  فرمودند: و    »دعا همان عبادت است«.  يعنی:  ،»الدُّ
 در لفظ ديگری روايت شده که فرمود:  -صلی الله علیه و سلم-از او  

عَاءُ مُخُّ العِبَادَةِ« اما    ی عبادت است«.»دعا اساس و هسته  يعنی:  ،»الدُّ
 فرمايد: در مورد ازدواج با مشرکان: خداوند متعال می 

مَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيرٌْ مِنْ مُشْرِكَة  ﴿
َ
وَلاَ تَنكِْحُوا المُْشْركَِاتِ حَتَّي يؤُْمِنَّ وَلأَ

عْجَبَتكُْمْ وَلاَ تُنكِْحُوا  
َ
المُْشْرِكيِنَ حَتَّي يؤُْمِنُوا وَلعََبدٌْ مُؤْمِنٌ خَيرٌْ  وَلوَْ أ

إلِيَ  يدَْعُو   ُ وَاللََّّ النَّارِ  إلِيَ  يدَْعُونَ  ولئَكَِ 
ُ
أ عْجَبَكُمْ 

َ
أ وَلوَْ  مُشْركِ   مِنْ 

رُونَ   ﴾ 221الجْنََّةِ وَالمَْغْفرَِةِ بإِذِنْهِِ وَيُبَي نُِ آياَتهِِ للِنَّاسِ لعََلَّهُمْ يَتَذَكَّ

اند ازدواج  )و ]ای مؤمنان[ با زنان مشرک تا ايمان نیاورده يعنی:   
بی  و  است؛  نکنید؛  بهتر  مشرک  ]آزادِ[  زنِ  از  مؤمن،  کنیزِ  گمان، 

دارايی  يا  ]زيبايی  ]زنان  گرچه  و  گردد؛  واقع  پسندتان  مورد  اش[ 
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ايمان   آنکه  مگر  درنیاوريد،  مشرک  مردان  ازدواج  به  را[  مسلمان 
ی مؤمن، از مردِ ]آزاد[ مشرک بهتر است؛ گرچه بیاورند؛ و قطعاً برده 

آتش  شیفته سوی  به  آنان  باشید.  شده  او  موقعیتِ[  و  ]دارايی  ی 
می  فرا  سوی  ]دوزخ[  به  توفیق[ خويش  ]و  فرمان  به  الله  و  خوانند 

کند و آيات ]و احکام[ خويش را برای  بهشت و آمرزش دعوت می 
[، الله سبحانه ۲۲۱]بقره:    .سازد؛ باشد که پند گیرند(مردم روشن می 

جمله   از  مشرک،  زنان  با  ازدواج  از  را  مسلمانان  تعالی  و 
بتعبادت  تا  کنندگان  است  نهی کرده  غیره،  و  فرشتگان  ها، جن، 

آورند و رسول الله زمانی که به اخلاص عبادت برای الله يکتا ايمان 
صلی الله علیه و سلم را در آنچه آورده است، تصديق کنند و از راه  
او پیروی نمايند. و از ازدواج مردان مشرک با زنان مسلمان نهی کرده 
ايمان آورند و   الله يکتا  به اخلاص عبادت برای  تا زمانی که  است 

 پیروی نمايند. رسول الله صلی الله علیه و سلم را تصديق کنند و از او  

و الله سبحانه و تعالی خبر داده است که کنیز مؤمن بهتر از زن 
کند و سخنش آزاد مشرک است، حتی اگر کسی که به او نگاه می 
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شنود، به خاطر زيبايی و حسن کلامش از او خوشش بیايد؛ و  را می 
شنوندهبرده اگر  حتی  است،  مشرک  آزاد  مرد  از  بهتر  مؤمن  ی ی 

اش به خاطر زيبايی، فصاحت و شجاعت و ديگر  وصفش و بیننده
هايش از او خوشش بیايد. سپس دلايل اين برتری را با گفتار  ويژگی 

 سازد. خود روشن می 

ارِ ﴿... ولئَكَِ يدَْعُونَ إلِيَ النَّ
ُ
 ﴾ ...أ

[. يعنی: ۲۲۱]بقره:    .خوانند()آنان به سوی دوزخ فرا می  يعنی:
و   سیرت  کردارها،  گفتارها،  با  آنان  زيرا  مشرک؛  زنان  و  مردان 

اند، اما مردان و زنان مؤمن  کنندگان به سوی آتش اخلاقشان دعوت 
اند، پس  کنندگان به سوی بهشت با اخلاق، اعمال و سیرتشان دعوت 

 چگونه اينان و آنان يکسان باشند!

منافقان  شأن  در  متعال  الله  مشرکان:  بر  نماز  مورد  در  اما  و 
 فرمايد: می

قَبرْهِِ  ﴿ علَىَ  تَقُمْ  وَلاَ  بدًَا 
َ
أ مَاتَ  مِنهُْمْ  حَد  

َ
أ علَىَ   ِ

تصَُل  إنَِّهُمْ وَلاَ 
ِ وَرسَُولهِِ وَمَاتوُا وَهُمْ فاَسِقُونَ   ﴾ 84كَفَرُوا باِللََّّ
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ای از آنان نماز نخوان و ]برای دعا خواندن مُرده  )و هرگز بر هیچ 
ترديد، آنان به الله  و طلب آمرزش[ بر سر قبرش نايست؛ ]چرا که[ بی 

ورزيده  کفر  پیامبرش  بودند(و  نافرمان  که  مُردند  حالی  در  و   . اند 
ی کريمه روشن ساخته است که بر  [، الله متعال در اين آيه۸۴]توبه:  

نمی خوانده  نماز  کافر  و  و منافق  الله  به  کفرشان  دلیل  به  شود؛ 
نماز خوانده نمی  آنها  به  رسولش، و همچنین پشت سر  آنها  شود و 

شوند؛ به دلیل کفرشان و عدم عنوان امامان مسلمانان قرار داده نمی
مسلمانان  امانت  و  آنها  بین  بزرگی که  دشمنی  به خاطر  و  داريشان، 

ی اهل نماز و عبادت نیستند؛ زيرا کفر در زمره وجود دارد؛ زيرا آنها  
باقی نمی  باخود  را  برای و شرک هیچ عملی  متعال  الله  از  گذارند، 

طلبیم. و اما خوردن گوشت حیوانی  ارتکاب اين گناهان عافیت می 
اند: الله جل جلاله در بیان تحريم مردار و که مشرکان قربانی کرده 

 ذبايح مشرکان فرموده است: 

وَإِنَّ ﴿ لفَِسْقٌ  وَإِنَّهُ  عَلَيهِْ   ِ اللََّّ اسْمُ  يذُْكَرِ  لمَْ  ا  مِمَّ وا 
كُلُ

ْ
تأَ وَلاَ 

إنَِّكُمْ  طَعْتُمُوهُمْ 
َ
أ وَإِنْ  ليُِجَادِلوُكُمْ  وْليَِائهِِمْ 

َ
أ إلِيَ  ليَُوحُونَ  يَاطِينَ  الشَّ
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 ﴾ 121لمَُشْرِكُونَ 

)و ]ای مؤمنان،[ از آنچه ]هنگام ذبح[ نام الله بر آن برده نشده  
است نخوريد؛ چرا که آن ]کار[ قطعاً نافرمانی است؛ و در حقیقت،  

کنند که با شما ]در اين مورد[ مجادله  شیاطین به دوستان خود القا می 
زمره در  ]نیز  شما  قطعاً  کنید،  اطاعت  آنان  از  اگر  و  ی[ نمايند؛ 

الله جل جلاله مسلمانان را از  ۱۲۱]انعام:    .مشرکان هستید( [. پس 
خوردن مردار و قربانی مشرک نهی کرده است؛ زيرا نجس است و 
قربانی او حکم مردار را دارد، حتی اگر نام الله بر آن برده شود؛ زيرا  
نام بردن از الله توسط او باطل بوده و اثری ندارد؛ زيرا قربانی کردن  

کند، تا زمانی که مشرک عبادت را باطل می عبادت است و شرک  
به سوی الله سبحانه و تعالی توبه کند. و جز اين نیست که الله جل  
کرده  حلال  تعالی  حق  سخن  اين  در  را  کتاب  اهل  غذای  جلاله 

 است: 

وتوُا الكِْتَابَ حِلٌّ لكَُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لهَُمْ ...﴿
ُ
َّذِينَ أ  ﴾...وَطَعَامُ ال
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]مائده:   . )و ]ذبايح و[ غذای اهل کتاب برای شما حلال است( 
کنند که شوند و ادعا می [. زيرا که آنها به دينی آسمانی منتسب می ۵

دروغ   ادعا  اين  در  که  هرچند  هستند،  عیسی  و  موسی  پیروانان 
گويند و خداوند دين آنها را با بعثت محمد صلی الله علیه و سلم  می

به سوی مردم به طور عام نسخ و باطل کرده است. اما خداوند جل  
به   وعلا غذای اهل کتاب و زنانشان را برای ما حلال کرده است؛ 

اند، خاطر حکمتی کامل و اسراری که اهل علم آن را روشن کرده
ها و مردگان، از پیامبران و کنندگان بت برخلاف مشرکان از عبادت 

ای در آن  د و هیچ شبهه اولیا و غیره؛ زيرا دين آنها هیچ اصلی ندار 
ذبیحه بنابراين  است،  باطل  اساس  از  بلکه  مردار نیست،  آن  اهل  ی 

 است و خوردن آن جايز نیست. 

و اما گفتار شخص به مخاطبش که: »جن تو را گرفته«، »جن  
تو را برده«، »شیطان تو را ربوده«، و امثال آن، اين از باب دشنام و  
ناسزا است و اين بین مسلمانان جايز نیست، مانند ساير انواع دشنام و  

ی آن معتقد باشد  ناسزا و اين از باب شرک نیست، مگر اينکه گوينده
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کنند، پس  ها تصرف می ها بدون اذن و مشیت الله در انسان که جن
ی جن يا ديگر مخلوقات داشته باشد،  هر کس چنین اعتقادی درباره 

با اين اعتقاد کافر است؛ زيرا الله سبحانه و تعالی مالک همه چیز و 
نفع و ضرر می  بر هر چیزی است و اوست که  رساند و هیچ  قادر 

طور  چیزی جز به اذن و مشیت و تقدير پیشین او وجود ندارد، همان
که الله جل جلاله به پیامبرش صلی الله علیه و سلم امر فرمود که اين 

 اصل بزرگ را به مردم اعلام کند:

عْلمَُ ﴿
َ
ُ وَلوَْ كُنتُْ أ َّا مَا شَاءَ اللََّّ ا إلِ مْلكُِ لنَِفْسِي نَفْعًا وَلاَ ضَرًّ

َ
قُلْ لاَ أ

َّا نذَِيرٌ وَبشَِيرٌ   ناَ إلِ
َ
وءُ إنِْ أ نيَِ السُّ الغَْيبَْ لاَسْتَكْثَرتُْ مِنَ الخْيَرِْ وَمَا مَسَّ

 ﴾ 188لقَِوْم  يؤُْمِنُونَ 

خويشتن   يعنی:   زيان  و  سود  مالکِ  من  بگو:  پیامبر،[  )]ای 
دانستم، خیر ]و  نیستم، مگر آنچه را که الله بخواهد؛ و اگر غیب می 

ساختم و هیچ بدی ]و زيانی[  سود[ بسیاری ]برای خود[ فراهم می 
نمی  من  بیم به  مگر  نیستم،  ]کسی[  من  و  رسید.  دهنده 

دارند(دهندهبشارت  ايمان  برای گروهی که  ]دلسوز[  ]اعراف:   .ی 
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الصلاه  ۱۸۸ علیه  ـ  محمد  مخلوقات،  برترين  و  سرور  اگر  پس   ،]
والسلام ـ برای خود مالک هیچ نفع و ضرری نیست، مگر آنچه که  
الله متعال بخواهد، چه رسد به ديگر مخلوقات؟! و آيات در اين معنا 

 بسیار است. 

و اما پرسیدن از غیبگويان، جادوگران، منجمان و امثال آنان که 
ادعای خبر از غیبیات دارند، منکر است و جايز نیست، و تصديق  

های کفر است؛ به  آنان شديدتر و انکارآمیزتر است، بلکه اين از شعبه 
افًا فَسَأَلَهُ عَنْ    ی پیامبر صلی الله علیه وسلم:دلیل فرموده  »مَنْ أَتَى عَرَّ

يَومًا« أَرْبَعِينَ  صَلََةٌ  لَهُ  تُقْبَلْ  لَمْ  و   يعنی:  ،شَيءٍ؛  عَرّاف  نزد  »هرکس 
غیبگويی برود و از او در مورد چیزی سوال کند، به مدت چهل روز،  

از او قبول نمی  اين حديث را مسلم در صحیح    شود«.هیچ نمازی 
خود روايت کرده، و در صحیحش ـ نیز ـ از معاويه بن حکم سلمی  

انِ وَسُؤَالهِِم«  رضی الله عنه:  يعنی:   ،»أَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ إتِْيَانِ الكُهَّ
پیامبر صلی الله علیه و سلم از رفتن نزد فالگیران و پرسیدن آنان نهی  »

 .«کردند
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اند و اهل سنن از رسول خدا صلی الله علیه و سلم روايت کرده
قَهُ بمَِا يَقُولُ؛ فَقَدْ كَفَرَ بمَِا أُنْزِلَ عَلَى   که فرمودند: »مَنْ أَتَى كَاهِناً، فَصَدَّ

صلى الله عليه وسلم« دٍ  آنچه   يعنی:  ،مُحَمَّ در  را  او  و  برود  غیبگويی  نزد  »هرکس 
گويد تصديق کند، درحقیقت به آنچه بر محمد صلی الله علیه و  می

   سلم نازل شده، کفر ورزيده است«.

و احاديث در اين معنا فراوان است. واجب بر مسلمانان اين است  
که از سوال کردن از غیبگويان و فالگیران و ساير جادوگران که به 
اخبار از غیبیات و فريب دادن مسلمانان مشغولند، چه به نام طبابت  
و چه غیر آن، پرهیز کنند، زيرا پیامبر صلی الله علیه و سلم از اين  

اند. مشمول اين موضوع  ه و نسبت به آن هشدار دادهکار نهی کرد 
غیب می ادعای  به شود:  برخی  که  است  درمان  دانی  و  طبابت  نام 

کنند يا  کنند، وقتی عمامه بیمار يا روسری بیمار را بو می مطرح می 
آن، می به  بیمار چنین کرده و چیزی شبیه  آن  يا  بیمار  اين  گويند: 

گويند که در عمامه بیمار و مانند یچنان کرده، از امور غیبی سخن م
آن دلالت و علامتی بر آن نیست، بلکه هدف از اين کار فريب دادن  

گاه  عوام است تا بگويند: او در طب و انواع بیماری و علت  های آن آ



 

103 

ها بدهد و شايد به خواست خدا است، و شايد چیزی از داروها به آن
بوده   او  داروی  به سبب  و گمان کنند که  مؤثر واقع شود  دارو  آن 

ها و شیاطین باشد که به است. و شايد بیماری به سبب برخی از جن 
کنند و او را از برخی امور غیبی که بر آن مدعی طبابت خدمت می 

گاه می آنها مطلع می  کند سازند. او نیز بر اين اساس تکیه میشوند، آ
سازد، و و جن و شیاطین را با عبادتی که مناسب آنهاست، راضی می 

کشند و آنچه از اذيت و آزار با او  در نتیجه آنها از آن بیمار دست می
ی جن و شیاطین کنند. اين چیزی است که درباره اند، رها می داشته

 برند، شناخته شده است. کار می و کسانی که آنها را به 

به  بر مسلمانان واجب است که از آن پرهیز کنند و يکديگر را 
نمايند و بر خداوند سبحان توکل نموده و در همهٔ  ترک آن توصیه 

های شرعی و داروهای مجاز  امور به او اعتماد کنند. استفاده از رقیه
های حسی  اشکالی ندارد و درمان نزد پزشکانی که با استفاده از روش 

می  او  بیماری  از  اطمینان  و  بیمار  معاينهٔ  به  معقول  جايز  و  پردازند، 
 است.  

به  سلم  و  علیه  الله  صلی  پیامبر  که از  شده  نقل  صحیح  طور 
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»مَا أَنْزَلَ الُلَّه دَاءً إلََِّ أَنْزَلَ لَهُ شِفَاءً، عَلِمَهُ مَنْ علِمه، وَجَهِلَهُ مَنْ   فرمودند:

»الله دردی نازل نکرده مگر آنکه برايش درمانی نازل    يعنی:  ،جَهِلَهُ«
کرده است، هر آنکه )به آن پی برد و( دانست، دانست و هر آنکه )به 

   آن پی نبرد و( ندانست، ندانست«.

»لكُِلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، فإذَِا   و رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند:

»
ِ
اءَ بََرَأَ بإِذِْنِ اللَّه »برای هر دردی دوايی است،    يعنی:  ، أُصِيبَ دَوَاءٌ الدَّ

  شود«. پس هرگاه دوای درد پیدا شود، به اذن الله بهبودی حاصل می 
تَدَاوَوا وَلََ    و رسول خدا صلی الله علیه ورسلم فرمودند:  ،

ِ
»عِبَادَ اللَّه

با آنچه حرام    يعنی:  ،تَدَاوَوا بحَِرَامٍ« الله، مداوا کنید و  »ای بندگان 
 و احاديث در اين معنا فراوان است.  است درمان نکنید«.

الله جل جلاله خواهانیم که احوال همه مسلمانان را اصلاح   از 
قلب  بدن کند، و  بر  ها و  را  آنان  و  بدی شفا دهد،  از هر  را  هايشان 

کننده و از پیروی های گمراههدايت جمع کند، و ما و آنان را از فتنه
شیطان و اولیای او پناه دهد، همانا او بر هر چیزی تواناست، و هیچ 

 ای نیست مگر به الله علی عظیم. حول و قوه 
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و درود و سلام و برکات الله بر بنده و پیامبرش، پیامبرمان محمد 
 و آل و اصحابشان باد. 

 

 *** 
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 بِسْمِ اللهِ الرَّحمنَِ الرَّحِيمِ 

 نامهٔ چهارم: 

در حکم عبادت کردن با خواندن اذکار و  
 اوراد بدعی و شرکی 

مکرم  برادر  حضور  به  باز،  بن  عبدالله  بن  عبدالعزيز  سوی  از 
 ).........(، الله او را برای انجام هر خیری موفق بدارد، آمین. 

 السلام علیکم و رحمه الله و برکاته

نامه بعد:  شامل  اما  را  شما  الله  رسید،  دستم  به  شما  گرامی  ی 
هدايتش گرداند، و آنچه در آن ذکر شده بود که در سرزمین شما  
افرادی هستند که به اورادی پايبندند که الله هیچ دلیلی برای آن نازل  

آمیز است، و  آمیز و برخی شرک ها بدعت نکرده است، برخی از آن 
ابی  بن  علی  امیرالمؤمنین  به  را  رضی اين  ديگران   الله  طالب  و  عنه 

دهند، و اين اوراد را در مجالس ذکر يا در مساجد پس از  نسبت می 
خوانند، به اين گمان که اين کار موجب تقرب جستن نماز مغرب می 

به الله است، مانند گفتن: به حق الله، ای مردان الله، با کمک الله  
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به ما ياری رسانید و با الله يارمان باشید. و همچون گفتارشان: ای 
رسانید، پاسخ دهید ها، ای سروران، ای کسانی که به ما مدد می قطب 

تان معتکف  تان ايستاده و بر درگاه و نزد الله شفاعت کنید، اين بنده
کوتاهی  از  و  فريادمان بوده  به  الله،  رسول  ای  است،  هراسان  اش 

برسید، و جز شما کسی را ندارم که نزدش بروم، و حاجت از سوی  
می  برآورده  سید  شما  حمزه  حق  به  هستید،  الله  اهل  شما  و  شود، 

الشهداء، و از شما برای ما مدد رسانید، ای رسول الله، به فريادمان 
گويند: بارالها، بر کسی که او را سبب انشقاق  برسید. و چنانکه می 

ات قرار دادی، درود بفرست؛  وار رحمانی اسرار جبروتی و انفلاق ان
 ات گردد. ی اسرار ذاتیتا او نايب حضرت ربانی و خلیفه

و تمايل شما به بیان اينکه چه چیزی بدعت است و چه چیزی 
اين دعا را می  امامی که  آيا نماز پشت سر  خواند صحیح  شرک، و 

 ها معلوم بود؟ است، همه اين 

آنکه  بر  سلام  و  درود  و  است،  الله  آن  از  تنها  ستايش  پاسخ: 
پیامبری پس از وی نیست و بر آل و اصحابشان باد و بر تمام کسانی  

 که تا روز قیامت به هدايت او راه يافتند. 
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خلق   را  مخلوقات  الله  که  ـ  بدهد  توفیقت  الله  ـ  بدان  بعد:  اما 
نموده و پیامبران علیهم الصلاه والسلام را فرستاده تا تنها او را عبادت  

آنکه شريکی برای او در نظر گرفته شود، چنانکه الله تعالی  کنند، بی
 فرموده است: 

َّا ليَِعْبُدُونِ ﴿  ﴾ 56وَمَا خَلقَْتُ الجِْنَّ وَالإْنِسَْ إلِ

  .)و جن و انس را نیافريدم جز برای آنکه مرا عبادت کنند(يعنی:   
 [. ۵۶]ذاريات: 

عبارت است از: اطاعت از   -چنان که پیشتر بیان شد-و عبادت 
خداوند سبحان و اطاعت از پیامبر او محمد صلی الله علیه و سلم؛ با  

اند و ترک آنچه خدا و انجام آنچه خدا و رسولش به آن دستور داده
کرده نهی  آن  از  و  رسولش  رسولش  و  خدا  به  ايمان  روی  از  اند، 

اخلاص در عمل برای خدا، همراه با نهايت محبت به خدا و کمال 
فروتنی تنها در برابر او نه در برابر هیچ کسی ديگر؛ چنان که خداوند  

 تعالی فرموده است: 

َّا إيَِّاهُ ﴿ َّا تَعْبُدُوا إلِ ل
َ
 ﴾ ...وَقَضَي رَبُّكَ أ
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را يعنی:    او  جز  که:  است  داده  فرمان  چنین  پروردگارت  )و 
تنها او  ۲۳]اسراء:    .عبادت نکنید( امر و توصیه نموده که  [. يعنی 

 فرمايد:عبادت شود، و الله متعال می 

ِ العَْالمَِينَ ﴿ ِ رَب  حْمنَِ الرَّحِيمِ   2الحْمَْدُ لِلََّّ ِينِ   3الرَّ  4مَالكِِ يوَمِْ الد 
 ﴾ 5نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نسَْتَعِينُ إيَِّاكَ 

  ها[ از آنِ الله پروردگار جهانیانها ]و سپاستمام ستايش )يعنی:   
تنها تو را می پرستیم   ،مالک روز جزا  بخشندۀ مهربان است؛  است؛

   .[۵-۲]فاتحه:  (.تو يار می جويیمتنها از  و

الله متعال با اين آيات روشن ساخت که تنها او شايستهٔ عبادت و 
 فرمايد: ياری خواستن است. چنانکه می

ِينَ ﴿ َّهُ ٱلد  َ مُخۡلصِٗا ل ِ فٱَعۡبُدِ ٱللََّّ نزَلنَۡآ إلِيَۡكَ ٱلكِۡتََٰبَ بٱِلحۡقَ 
َ
لاَ   2إنَِّآ أ

َ
أ

ِينُ ٱلخۡاَلصُِ  ِ ٱلد   ﴾ ...لِلََّّ

به  يعنی: را  کتاب  با    )اين  را  الله  پس  کرديم؛  نازل  تو  بر  حق 
 خلوص اعتقاد عبادت کن. 
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گاه باشید که دين خالص ]و خالی از شرک[، از آنِ الله است    . (آ
 فرمايد:[، و الله متعال می ۳- ۲]زمر: 

ِينَ وَلوَْ كَرهَِ الكَْافرُِونَ ﴿ َ مُخلْصِِينَ لهَُ الد   ﴾ 14فاَدْعُوا اللََّّ

با خلوصِ اعتقاد بخوانید؛ هر چند کافران   يعنی: الله را  )]تنها[ 
 فرمايد:[، و الله متعال می ۱۴]غافر:  خوششان نیايد(

حَدًا ﴿
َ
ِ أ ِ فَلاَ تدَْعُوا مَعَ اللََّّ نَّ المَْسَاجِدَ لِلََّّ

َ
 ﴾ 18وَأ

الله   يعنی: با  را  کسی  پس  است،  الله  آنِ  از  مساجد  اينکه  )و 
بر  ۱۸]جن:    .نخوانید( و همه دلالت  بسیارند  معنا  اين  در  آيات   ،]

 وجوب يگانگی الله در عبادت دارند.

شود، و معلوم است که دعا با انواعی که دارد عبادت محسوب می 
دعا   به  را  پروردگارش  جز  کسی  انسانی  هیچ  که  نیست  جايز  پس 
بخواند، و جز او را به ياری و فرياد بخواهد، و به اين آيات کريمه و 
امور   از  در غیر  اين  و  معنا آمده عمل کند.  اين  در  آياتی که  ديگر 
عادی و اسباب حسی است که مخلوق زنده و حاضر قادر به انجام  
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از عبادت محسوب نمی  اين  بنابر نص و آن است؛ زيرا  بلکه  شود، 
اجماع جايز است که انسان از انسان زنده و قادر در امور عادی که 
او قادر به انجام آن است، کمک بخواهد؛ مانند اينکه از او کمک 
يا   يا خدمتکارش  فرزندش  شر  دفع  در  برسد  او  فرياد  به  يا  بخواهد 

قادر،   سگش و امثال آن. و مانند اينکه انسان از انسان زنده و حاضر 
يا غايب، به واسطه اسباب حسی مانند مکاتبه و امثال آن در ساختن  

اش يا تعمیر ماشینش يا امثال آن کمک بخواهد، و از مصاديق  خانه 
آن، فريادخواهی انسان از  يارانش در جهاد و جنگ و امثال آن است.  

 داستان موسی علیه الصلاة و السلام:   و از اين باب سخن الله متعال در

...﴿ ِ هِ َّذِي مِنْ عَدُو  َّذِي مِنْ شِيعَتهِِ علَىَ ال  ﴾ ...فاَسْتَغَاثهَُ ال

ياری يعنی:   موسی  از  دشمنش  علیه  بود،  او  قوم  از  که  )کسی 
 [. ۱۵]قصص:  .خواست(

اما استغاثه و فريادخواهی از مردگان، جن، فرشتگان، درختان و 
با  سنگ  نخستین  مشرکان  عمل  جنس  از  و  اکبر  شرک  از  اين  ها: 

طلبی و معبودانشان مانند عزی و لات و غیره است. همچنین ياری 
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ها در اموری دارند فرياد خواهی از زندگانی که باور به ولايت آن به
بیماران،  شفای  مانند  است؛  آن  انجام  به  قادر  متعال  الله  فقط  که 

 هدايت قلوب، ورود به بهشت، نجات از آتش و امثال آن. 

آيات پیشین و ديگر آيات و همچنین احاديثی که در اين معنا آمده 
ها به سوی خداوند در  کردن دلاست: همه دلالت بر وجوب روی 

زيرا  دارند؛  خداوند  برای  فقط  عبادت  در  اخلاص  و  امور  تمامی 
آفريده شده  اين  برای  امر شدهبندگان  اين  به  و  در -اند  اند  چنانکه 

 فرمايد: طور که خداوند سبحان می و همان  -آيات پیشین آمده است 

َ وَلاَ تشُْرِكُوا بهِِ شَيئْاً﴿  ﴾ ...وَاعْبُدُوا اللََّّ

  .)و الله را عبادت کنید و چیزی را با او شريک نگردانید(  يعنی:
 فرمايد:[، و اينکه می ۳۶]نساء:  

ِينَ ﴿ َ مُخلْصِِينَ لهَُ الد  َّا ليَِعْبُدُوا اللََّّ مِرُوا إلِ
ُ
 ﴾ ...وَمَا أ

که الله را عبادت کنند نشدند، مگر آن )و ]به چیزی[ امر  يعنی:  
  . در حالی که دين را برای او خالص گردانند و به توحید روی آورند(

[. و سخن پیامبر صلی الله علیه و سلم در حديث معاذ رضی  ۵]بینه:  
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يَعْبُدُوهُ وَلََ يُشْرِكُوا بهِِ شَيْئًا«.  الله عنه: العِبَادِ أَنْ   عَلَى 
ِ
يعنی:    »حَقُّ اللَّه

»حق الله بر بندگان اين است که او را عبادت کنند و چیزی را با او  
نیاورند«. اتفاق است[. و رسول    شريک  اين روايت مورد  ]صحت 

عنه   خدا الله  رضی  مسعود  ابن  حديث  در  سلم  و  علیه  الله  صلی 
ا؛ دَخَلَ النَّارَ« فرمودند: يعنی: »هر کسی  ،»مَنْ مَاتَ وَهُوَ يَدْعُو للِهِ ندًِّ

خواند، داخل آتش  بمیرد درحالی که همراه الله شريک و انبازی می
به روايت بخاری. و در صحیحین از حديث ابن    شود«.)جهنم( می 

علیه و سلم  رضی الله عنهما آمده است که پیامبر صلی الله    عباس
»إنَِّكَ تَأْتيِ قَومًا أَهْلَ    هنگامی که معاذ را به يمن فرستاد به او فرمود:

لَ مَا تَدْعُوهُم إلَِيهِ شَهَادَةِ أَنْ لََ إلِهَ إلََِّ الُلَّه« »تو    يعنی:   ،كِتَابٍ، فَلْيَكُنْ أَوَّ
روی، پس اولین چیزی که آنان را به به نزد گروهی از اهل کتاب می 

الله باشد«.سويش دعوت می  و در لفظی   کنی، شهادت لا اله الا 
«  ديگر آمده است:

ِ
  ، »اُدْعُهُمْ إلَِى شَهَادَةِ أَنْ لََ إلِهَ إلََِّ الُلَّه وَأَنِّي رَسُولُ اللَّه

آنان را به گواهی دادن به اينکه معبودی به حق نیست جز الله  »  يعنی:
الله هستم دعوت کن اينکه من فرستاده  از    .«و  و در روايتی ديگر 
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دُوا الَلَّه«  بخاری آمده که: لَ مَا تَدْعُوهُم إلَِى أَنْ يُوَحِّ  يعنی:  ،»فَلْيَكُنْ أَوَّ
کنی اين باشد پس اولین چیزی که آنان را به سوی آن دعوت می »

و در صحیح مسلم از طارق بن    .«که خدا را به يگانگی عبادت کنند
اَشْیَم اَشجَعی رضی الله عنه روايت است که رسول الله صلی الله علیه 

؛    و سلم فرمودند:
ِ
»مَنْ قَالَ: لََ إلِهَ إلََِّ الُلَّه، وَكَفَرَ بمَِا يُعْبَدُ منِ دُونِ اللَّه

 جَلَّ جَلََلُهُ«
ِ
»کسی که »لا  يعنی:    ،حَرُمَ مَالُهُ وُدَمُهُ، وَحِسَابُهُ عَلَى اللَّه

شود کفر ورزد؛ مال  اله الا الله« بگويد و به آنچه جز الله عبادت می 
شود و حساب او بر عهدهٔ الله جل جلاله خواهد حرام می و خونش  

 و احاديث در اين معنا فراوان است.  بود«.

و اين توحید اصل دين اسلام و اساس امت اسلامی است، و رأس  
ها و جنیان ترين فرائض است، و حکمت از  خلقت انسان امر و مهم 

السلام است،   و  الصلاة  علیهم  پیامبران  تمامی  ارسال  از  و حکمت 
تر بیان شد، از همانطور که آياتی که دلالت بر اين موضوع دارد پیش

 جمله: گفتهٔ خداوند سبحان: 

َّا ليَِعْبُدُونِ ﴿  ﴾ 56وَمَا خَلقَْتُ الجِْنَّ وَالإْنِسَْ إلِ
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  .)و جن و انس را نیافريدم جز برای آنکه مرا عبادت کنند(يعنی:   
الله  ۵۶]ذاريات:   سخن  اين  مساله،  اين  دلايل  ديگر  از  جل  -[، 

 است که:  -جلاله

وَاجْتَنبُِوا  ﴿  َ اللََّّ اعْبُدُوا  نِ 
َ
أ رسَُولاً  ة   مَّ

ُ
أ  ِ
كُل  فيِ  بَعَثنَْا  وَلقََدْ 

اغُوتَ   ﴾ ...الطَّ

يعنی: )يقیناً ما در هر امتی، پیامبری را ]با اين پیام[ برانگیختیم  
که: فقط الله را عبادت کنید و از طاغوت )معبودان غیر الله( دوری  

 فرمايد: [، و الله متعال می۳۶]نحل:  کنید(

ناَ ﴿
َ
َّا أ نَّهُ لاَ إلِهََ إلِ

َ
َّا نوُحِي إلِيَْهِ أ رسَْلنَْا مِنْ قَبلْكَِ مِنْ رسَُول  إلِ

َ
وَمَا أ
 ﴾ 25فاَعْبُدُونِ 

يعنی: )و ما پیش از تو هیچ پیامبری را نفرستاديم، مگر آنکه به  
]به معبودی  بگويد[:  مردم  ]به  که  کرديم  وحی  من   او  جز  حق[ 

[. و الله جل جلاله  ۲۵]الأنبیاء:    نیست؛ پس تنها مرا عبادت کنید(
فرمايد  درباره نوح و هود و صالح و شعیب علیهم الصلاة و السلام می 
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 که به اقوام خود گفتند:

َ مَا لكَُمْ مِنْ إلِهَ  غَيرُْهُ ...﴿  ﴾ ...اعْبُدُوا اللََّّ

 يعنی: )الله را عبادت کنید که برای شما معبودی جز او نیست( 
آيهٔ  59]الأعراف:   دو  چنانکه  است،  پیامبران  همهٔ  دعوت  اين  و   ،]

که  کردند  اعتراف  پیامبران  دشمنان  و  دارند،  دلالت  آن  بر  پیشین 
به الله  عبادت  به  را  آنان  امر  پیامبران  ديگر  يگانگی و ترک معبودان 

فرمايد که آنان  اند، چنانکه در داستان عاد، الله جل جلاله می کرده
 السلام گفتند: به هود علیه 

َ وحَْدَهُ وَنذََرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آباَؤُناَ...﴿ جِئتَْنَا لنَِعْبُدَ اللََّّ
َ
 ﴾ ...أ

ای که فقط الله را عبادت کنیم و آنچه يعنی: )آيا به سوی ما آمده 
[، و الله متعال ۷۰]اعراف:    کردند رها کنیم؟(مان عبادت می را پدران

فرمايد هنگامی که پیامبر ما محمد صلی الله علیه و  دربارهٔ قريش می 
يگانگی و ترک عبادت فرشتگان، اولیاء،  سلم آنان را به عبادت الله به 

 ها، درختان و غیره دعوت کرد: بت 
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جَعَلَ الآْلهَِةَ إلِهًَا وَاحِدًا إنَِّ هَذَا لشََيْءٌ عُجَابٌ ﴿
َ
 ﴾ 5أ

يعنی: )آيا معبودان ]مختلف[ را ]تبديل به[ معبودی يگانه کرده  
[. و الله متعال در مورد ۵]ص:    است؟ اين واقعاً چیز عجیبی است(

 فرمايد: آنها می 

ُ يسَْتَكْبرُِونَ ﴿ َّا اللََّّ ئنَِّا  35إنَِّهُمْ كَانوُا إذَِا قيِلَ لهَُمْ لاَ إلِهََ إلِ
َ
وَيقَُولوُنَ أ

جۡنُونِۭ   ﴾ 36لتََاركُِوٓاْ ءَالهَِتنَِا لشَِاعِرٖ مَّ

 آنان بودند که وقتی به آنان گفته می شد: »معبودی ]بهيعنی: ) 
 کردند.حق[ جز الله نیست« سرکشی ]و تکبر[ می 

حق[ جز شد: »معبودی ]به آنان بودند که وقتی به آنان گفته می 
می  تکبر[  ]و  سرکشی  نیست«  می  *کردند  الله  ما  و  آيا  گفتند: 

کنیم؟!( معبودان رها  ديوانه  شاعری  )سخن(  خاطر  به  را    مان 
 کننده بر اين معنا بسیارند. [. آيات دلالت 36-35]الصافات: 

شود با توجه به آيات و احاديثی که ذکر کرديم: برايت روشن می 
پروردگار   در حق  بصیرت  و  دين  فهم  توفیق  را  تو  و  من  ـ خداوند 
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- جهانیان عنايت کند ـ که اين دعاها و انواع استغاثه و فريادخواهی  
بیان کردی  در سوالت  زيرا -که  اکبر هستند؛  انواع شرک  از  ، همه 

به   قادر  او  اموری است که فقط  عبادت غیر خداوند و درخواست 
آن  نمودن  پیشینیان برآورده  از شرک  غايبان،  و  از مردگان  است،  ها 

ورزيدند، تر است؛ زيرا پیشینیان تنها در حال آسايش شرک می زشت 
ها، عبادت را خالصانه برای الله متعال انجام  و اما در هنگام سختی

دانستند که او ـ سبحانه و تعالی ـ تنها کسی است  دهند؛ زيرا میمی
تواند آنها را از سختی نجات دهد و نه ديگری، چنانکه الله که می

 فرمايند: ی آن مشرکان می همتعال در کتاب مبین خود دربار 

َٰهُمۡ إلِيَ ﴿ ا نَجَّى ِينَ فَلمََّ َ مُخۡلصِِينَ لهَُ ٱلد  فإَذَِا رَكبُِواْ فيِ ٱلفُۡلۡكِ دَعَوُاْ ٱللََّّ
ِ إذَِا هُمۡ يشُۡرِكُونَ   ﴾ 65ٱلبَۡر 

می   سوار  کشتی  در  ]مشرکان[  )وقتی  با  يعنی:  را  الله  شوند، 
رسانَد و ]از خطرِ  خوانند؛ اما چون آنان را به خشکی می اخلاص می 

]عنکبوت:   .ورزند(رهانَد، آنگاه ]باز هم[ شرک می شدن[ می غرق 
آيه ۶۵ در  تعالی  و  سبحانه  الله  و  مورد [.  چنین  را  آنها  ديگری  ی 
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 دهد: خطاب قرار می 

ا ﴿ فَلمََّ  ۡۖ إيَِّاهُ َّآ  إلِ تدَۡعُونَ  مَن  ضَلَّ  ٱلبَۡحۡرِ  فيِ  رُّ  ٱلضُّ كُمُ  مَسَّ وَإِذَا 
  ِ عۡرَضۡتُمَۡۚ وكََانَ ٱلإۡنِسََٰنُ كَفُورًانَجَّىَٰكُمۡ إلِيَ ٱلبَۡر 
َ
 ﴾ 67أ

رسد، هر کس را يعنی: )و آنگاه که در دريا گزندی به شما می 
ناپديد ]و فراموش خواهی[ می ]به حاجت  گردد، مگر  [ می خوانید، 

]ذات پاکِ[ او؛ اما وقتی شما را ]از خطر مرگ[ رهاند و به خشکی 
می  رويگردان  يگانگی[  به  الله  عبادت  ]از  انسان  رساند،  و  شويد؛ 

 [. ۶۷]اسراء:  . همواره ناسپاس است(

ها  پس اگر يکی از اين مشرکان متأخر بگويد: ما باور نداريم آن 
رسانند و يا بیماران ما را  طور مستقل به ما سود می به خودی خود و به 

رسانند،  به خودی خود شفا دهند، يا به خودی خود به سود و زيان می
با اين قضايا برای ما نزد خداوند  ها می بلکه از آن  خواهیم در رابطه 

 شفاعت کنند.

پاسخ اين است که به او گفته شود: اين همان مقصود و هدف 
آن  و  است،  نخستین  معبودانکفار  که  نبودند  باور  اين  بر  شان  ها 
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روزی  يا  ضرری آفريننده  يا  نفع  خود  خودی  به  يا  و  هستند  دهنده 
رسانند، زيرا آنچه الله متعال در قرآن درباره آنان ذکر کرده، اين می

کند، بلکه آنان خواستار شفاعت و مقام و نزديک  تصور را باطل می 
 طور که الله متعال فرموده است:ها به الله بودند، همان کردن آن

وَيَقُولوُنَ ﴿ ينَفَعُهُمۡ  وَلاَ  هُمۡ  يضَُرُّ لاَ  مَا   ِ ٱللََّّ دُونِ  مِن  وَيَعۡبُدُونَ 
 ِ  ﴾ ...هََٰٓؤُلاَءِٓ شُفَعََٰٓؤُناَ عِندَ ٱللََّّ

کنند که يعنی: )و ]مشرکان[ به جای الله چیزهايی را عبادت می  
گويند: بخشد و میرساند و نه سودی به آنان می نه به آنان زيانی می 

[. و  ۱۸]يونس:    .ها و[ شفاعتگرانِ ما نزد الله هستند(اينها، ]واسطه 
 الله متعال در پاسخ به آنها فرمودند:

رۡضِِۚ ﴿...
َ
ٱلأۡ فيِ  وَلاَ  َٰتِ  مََٰوَ ٱلسَّ فيِ  يَعۡلمَُ  لاَ  بمَِا   َ ٱللََّّ تنَُب ـِ ُونَ 

َ
أ قُلۡ 

ا يشُۡرِكُونَ   ﴾ سُبۡحََٰنَهُۥ وَتعَََٰلىََٰ عَمَّ

يعنی: )]ای پیامبر،[ بگو: »آيا ]به گمان خود،[ الله را از چیزی 
گاه می  ها و زمین ]برايش قائلید و سازيد که در آسمان )شريکی( آ

نمی  وی خود[  با  که  چیزهايی  از  و  است  منزّه  تعالی  الله  داند؟« 
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می  است(شريک  برتر  پس  ۱۸]يونس:    . سازند،  سبحان [.   خدای 
ها و زمین شفیعی نزد او به آن صورتی  روشن ساخت که در آسمان 

آورند، وجود ندارد؛ و آنچه الله از وجودش که مشرکان به آن روی می 
گاه نیست، وجود ندارد؛ زيرا هیچ چیزی از   پوشیده   خداوند سبحان آ

 فرمايد:مانَد. و الله متعال می نمی

ٱلحۡكَِيمِ  ﴿ عَزيِزِ 
ٱلۡ  ِ ٱللََّّ مِنَ  ٱلكِۡتََٰبِ  إلِيَۡكَ   1تنَزِيلُ  نزَلنَۡآ 

َ
أ إنَِّآ 

ِينَ  َّهُ ٱلد  َ مُخۡلصِٗا ل ِ فٱَعۡبُدِ ٱللََّّ ِينُ ٱلخۡاَلصَُِۚ   2ٱلكِۡتََٰبَ بٱِلحۡقَ  ِ ٱلد  لاَ لِلََّّ
َ
أ

وۡليَِاءَٓ مَا نَعۡبُدُهُمۡ  
َ
ٓۦ أ خَذُواْ مِن دُونهِِ َّذِينَ ٱتَّ ِ زُلۡفَىَٰٓ وَٱل بُِونآَ إلِيَ ٱللََّّ َّا ليُِقَر  إلِ

َ لاَ يَهۡدِي مَنۡ هُوَ  َ يَحۡكُمُ بيَۡنَهُمۡ فيِ مَا هُمۡ فِيهِ يَخۡتَلفُِونََۗ إنَِّ ٱللََّّ إنَِّ ٱللََّّ
ارٞ   ﴾ 3كََٰذِبٞ كَفَّ

شکست   ی:يعن الله  جانب  از  کتاب  ]اين[  حکیم )نزول  ناپذيرِ 
 است. 

به   را  کتاب  با خلوص    اين  را  الله  پس  کرديم؛  نازل  تو  بر  حق 
 اعتقاد عبادت کن. 
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گاه باشید که دين خالص ]و خالی از شرک[، از آنِ الله است    آ
اند   و افرادی که غیر الله را ]دوست و[ کارساز خود انتخاب کرده
کنیم ]پندارشان اين است که:[ »آنها را فقط به اين دلیل عبادت می 

گردانند ]و منزلتمان را بیشتر کنند[. الله در که ما را به الله نزديک  
راستین[  موحدانِ  ]و  آنان  میان  دارند  اختلاف  هم  با  که  مواردی 

بی  ناسپاس  داوری خواهد کرد.  را که دروغگوی  الله کسی  ترديد، 
 [. ۳-۱]زمر:  .(باشد، هدايت نخواهد کرد 

و معنای دين در اينجا: عبادت است، يعنی: طاعت الله و طاعت  
طور که قبلا بیان شد و شامل آن  پیامبر او صلی الله علیه و سلم همان

شود: دعا و استغاثه، و ترس و امید، و ذبح و نذر، همچنین شامل  می
شود: نماز و روزه، و ديگر چیزهايی که الله و رسولش به آن  آن می 

اند. پس خداوند سبحانه و تعالی بیان کرد که عبادت تنها  دستور داده
برای اوست و بر بندگان واجب است که آن را برای او جل جلاله 
خالص   برای  پیامبرش  به  خداوند  دستور  زيرا  گردانند؛  خالص 
 گرداندن عبادت برای او، دستوری برای همهٔ پیروان اين امت است. 
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 دارد:پس از آن، خداوند در رابطه با کفار چنین بیان می 

إلِيَ ...﴿ بُِونآَ  ليُِقَر  َّا  إلِ نَعۡبُدُهُمۡ  مَا  وۡليَِاءَٓ 
َ
أ ٓۦ  دُونهِِ مِن  خَذُواْ  ٱتَّ َّذِينَ  وَٱل

ِ زُلۡفَىَٰٓ   ﴾ ...ٱللََّّ

يعنی: )و افرادی که غیر الله را ]دوست و[ کارساز خود انتخاب  
اند ]پندارشان اين است که:[ آنها را فقط به اين دلیل عبادت  کرده

[. خداوند در پاسخ  ۳]زمر:    گردانند(کنیم که ما را به الله نزديک  می
 فرمايد:ها می به آن 

َ لاَ يَهۡدِي ﴿... َ يَحۡكُمُ بيَۡنَهُمۡ فيِ مَا هُمۡ فيِهِ يَخۡتَلفُِونََۗ إنَِّ ٱللََّّ إنَِّ ٱللََّّ
ارٞ   ﴾ مَنۡ هُوَ كََٰذِبٞ كَفَّ

]و  آنان  میان  دارند  اختلاف  هم  با  که  مواردی  در  )الله  يعنی: 
بی  کرد.  خواهد  داوری  راستین[  که موحدانِ  را  کسی  الله  ترديد، 

کرد( نخواهد  هدايت  باشد،  ناسپاس  الله ۳]زمر:    .دروغگوی   .]
متعال در اين آيه کريمه خبر داده است که کافران از پرستش اولیا در 

ها را به الله نزديک گردانند؛ کنار خداوند هدفی ندارند جز اينکه آن 
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با   الله متعال  و اين همان هدف کافران در گذشته و حال است، و 
 فرمايد:سخنان خود اين باور را باطل نموده است در آنجايی که می 

َ لاَ يَهۡدِي ﴿... َ يَحۡكُمُ بيَۡنَهُمۡ فيِ مَا هُمۡ فيِهِ يَخۡتَلفُِونََۗ إنَِّ ٱللََّّ إنَِّ ٱللََّّ
ارٞ   ﴾ مَنۡ هُوَ كََٰذِبٞ كَفَّ

]و  آنان  میان  دارند  اختلاف  هم  با  که  مواردی  در  )الله  يعنی: 
بی  کرد.  خواهد  داوری  راستین[  که موحدانِ  را  کسی  الله  ترديد، 

[. خداوند  ۳]زمر:   .دروغگوی ناسپاس باشد، هدايت نخواهد کرد(
می  که  آنان  ادعای  بودن  دروغ  روشنی  به  تعالی  و  گويند سبحانه 

می معبودان نزديک  خدا  به  را  آنها  کفرشان  شان  همچنین  و  کنند 
داده اختصاص  معبودان  آن  به  که  عبادتی  کرده بخاطر  بیان  را  اند 

داشته  تشخیص  قدرت  اندکی  هر کسی که  ترتیب،  بدين  و  است. 
داند که کفر کافران نخستین برای اين بود که انبیا و اولیا،  باشد، می 

عنوان واسطه و شفیع میان  ها و ديگر مخلوقات را بهدرختان و سنگ 
دادند. و اين اعتقادشان که آنان بدون اذن و خود و خداوند قرار می 

گونه  کنند، همانرضايت او سبحانه و تعالی، نیازهايشان را برآورده می 



 

125 

می شفاعت  پادشاهان  نزد  وزرا  با  که  را  جلاله  جل  او  پس  کنند، 
پادشاهان و رهبران قیاس کردند. و گفتند: همانگونه که اگر کسی 

ای از پادشاه و رهبر داشته باشد، نزديکان و وزرايش را شفیع  خواسته
به  و واسطه قرار می  اولیا  پیامبران و  با توسل به عبادت  دهد، ما هم 

می  نزديک  باطل خداوند  از  اين  و  باطل شويم،  زيرا ترين  است؛  ها 
خداوند سبحان هیچ شبیهی نداشته و با مخلوقاتش قیاس نمی شود،  

کند جز با اذن و ارادهٔ او، و او نیز و هیچ کسی نزد او شفاعت نمی
به کسی جز اهل توحید اجازهٔ شفاعت نخواهد داد، و خدای سبحان  

ترين مهربانان  داناست و او مهربان بر هر کاری توانا و بر هر چیزی  
است، از کسی بیم و هراس ندارد زيرا او بر بندگانش چیره بوده و 

کند. بر خلاف پادشاهان  ها تصرف میهر گونه بخواهد در مورد آن 
ها قادر به هر کاری نیستند بنابر اين نیاز به وزيران و و رهبران زيرا آن 

ناتوان هستند به آن ها  نزديکان و سربازانی دارند که در مواردی که 
از   خود  نیازمندانی که  نیاز  که  دارند  نیاز  اينکه  کنند، کما  کمک 

گاه نیستند را به آن ها برسانند، پس نیازمند وزرا و نزديکانی  نیازشان آ
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ها تلاش کنند. اما خدای هستند که برای جلب لطف و رضايت آن 
همه از  بی عزوجل  آفريدگانش  آنان  ی  به  مادرانشان  از  و  بوده  نیاز 

تر است. او حاکم دادگستر است که هر چیزی را بر اساس  مهربان 
دهد، بنابراين، به هیچ حکمت و علم و قدرتش در جای خود قرار می 

توان او را با آفريدگانش مقايسه کرد. و به همین دلیل، الله  وجه نمی 
اند که او خالق و  متعال در کتابش بیان نموده که مشرکان اقرار کرده

دهد روزی دهنده و تدبیرگر است و اوست که به درمانده پاسخ می
میراند و ديگر کارها  کند و میکند و زنده می و بدی را برطرف می 

ع و درگیری میان مشرکان و پیامبران دهد. و در واقع نزا را انجام می 
بر سر خالص گرداندن عبادت برای الله بوده است، چنانکه الله جل  

 فرمايد:جلاله می 

﴿ ُ نۡ خَلقََهُمۡ ليََقُولنَُّ ٱللََّّ لتَۡهُم مَّ
َ
 ﴾ ...وَلئَنِ سَأ

ها را آفريده ها )مشرکان( بپرسی: چه کسی آنيعنی: )و اگر از آن 
   .طور قطع خواهند گفت: الله ما را آفريده است(  است؟ به 
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   .[ ۸۷]زخرف: 

 فرمايد:و الله متعال می 

مۡعَ ﴿ ٱلسَّ يَمۡلكُِ  ن  مَّ
َ
أ رۡضِ 

َ
وَٱلأۡ مَاءِٓ  ٱلسَّ ِنَ  م  يرَۡزُقُكُم  مَن  قُلۡ 

حَي ِ وَمَن 
بصََٰۡرَ وَمَن يُخرِۡجُ ٱلۡحَيَّ مِنَ ٱلمَۡي تِِ وَيخُۡرِجُ ٱلمَۡي تَِ مِنَ ٱلۡ

َ
وَٱلأۡ

فَلاَ تَتَّقُونَ 
َ
َۚ فَقُلۡ أ ُ َۚ فَسَيَقُولوُنَ ٱللََّّ مۡرَ

َ
 ﴾ 31يدَُب رُِ ٱلأۡ

و   آسمان  از  که  بگو: کیست  مشرکان[  به  پیامبر،  )]ای  يعنی: 
به شما روزی می  بر گوش زمین  يا کیست که  ها و ديدگان بخشد؟ 

جان بیرون  حاکم است؟ و کیست که ]موجودِ[ زنده را از ]مادۀ[ بی 
سازد؟  جان مرده را از ]موجودِ[ زنده خارج می آورد و ]مادۀ[ بی می

کند؟ خواهند گفت: [ را تدبیر می و کیست که کار ]جهان و جهانیان
 [.  ۳۱]يونس:   کنید؟(»الله«. پس بگو: آيا پروا نمی 

 و آيات در اين معنا بسیارند. 

کند که نزاع و درگیری میان پیامبران و قبلا به آياتی که ثابت می 
هايشان بر سر خالص گرداندن عبادت برای الله بوده اشاره شد،  امت
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 فرمايد:چنانکه خداوند سبحان می 

وَٱجۡتَنبُِواْ  ﴿  َ ٱللََّّ ٱعۡبُدُواْ  نِ 
َ
أ رَّسُولاً  ةٖ  مَّ

ُ
أ  ِ
كُل  فيِ  بَعَثۡنَا  وَلقََدۡ 

َٰغُوتَ   ﴾ ...ٱلطَّ

يعنی: )يقیناً ما در هر امتی، پیامبری را ]با اين پیام[ برانگیختیم 
که: فقط الله را عبادت کنید و از طاغوت )معبودان غیر الله( دوری  

[، و همچنین آيات ديگری که در اين معنا آمده  ۳۶]نحل:    .کنید(
شأن   کريمش  کتاب  از  بسیاری  مواضع  در  سبحانه  الله  و  است. 

 فرمايد:شفاعت را تبیین نموده است؛ چنانکه می 

َّا بإِذِۡنهِِ ...﴿ ٓۥ إلِ َّذِي يشَۡفَعُ عِندَهُ  ﴾ ...مَن ذَا ٱل

  يعنی: )کیست که نزد او جز به فرمانش شفاعت کند؟(

 [.  ۲۵۵]بقره: 

 و الله عزوجل می فرمايد:

َّا مِنَۢ بَعۡدِ ﴿ َٰتِ لاَ تُغۡنيِ شَفََٰعَتُهُمۡ شَيۡـ ًا إلِ مََٰوَ لَكٖ فيِ ٱلسَّ ِن مَّ وَكَم م 
ُ لمَِن يشََاءُٓ وَيرَۡضَيَٰٓ  ذَنَ ٱللََّّ

ۡ
ن يأَ

َ
 ﴾ 26أ
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ها هستند که شفاعت  يعنی: )و چه بسیار فرشتگانی که در آسمان  
بخشد، مگر پس از آنکه الله برای هرکس که  ها هیچ سودی نمی آن

 [. ۲۶]نجم:  .بخواهد اجازه دهد و راضی باشد(

 و در وصف فرشتگان فرمود: 

ِنۡ خَشۡيَتهِۦِ مُشۡفقُِونَ ...﴿ َّا لمَِنِ ٱرۡتضََيَٰ وَهُم م   ﴾ وَلاَ يشَۡفَعُونَ إلِ

يعنی: )و آنان جز برای کسی که ]الله[ بپسندد ]و از او راضی 
 [. ۲۸]انبیاء:  .کنند و خود از بیم او هراسانند(باشد[ شفاعت نمی 

پسندد و و الله متعال خبر داده است که کفر را از بندگانش نمی 
پسندد، و شکر همان توحید و عمل به طاعت  تنها شکر را از آنان می 
 فرمايد:اوست؛ الله متعال می 

ۖۡ وَإِن  ﴿ َ غَنيٌِّ عَنكُمۡۖۡ وَلاَ يرَۡضَيَٰ لعِِبَادِهِ ٱلۡكُفۡرَ إنِ تكَۡفُرُواْ فَإنَِّ ٱللََّّ
 ﴾ ...تشَۡكُرُواْ يرَۡضَهُ لكَُمۡ 

يعنی: )اگر ناسپاسی کنید، ]بدانید که[ الله از شما بی نیاز است  
و هرگز ناسپاسیِ بندگانش را نمی پسندد؛ و اگر شکر او را به جای  
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 [. ۷]زمر:  .آوريد، اين کار را برايتان می پسندد(

و بخاری در صحیح خود از ابوهريره رضی الله عنه روايت کرده 
که گفت: ای رسول خدا! سعادتمندترين مردم به شفاعت شما چه  

 يعنی: ،  »مَنْ قَالَ: لََ إلِهَ إلََِّ الُلَّه خَالصًِا منِْ قَلْبهِِ«  کسی است؟ فرمود:
 يا فرمودند:  »کسی که »لا اله الا الله« را خالصانه از دل بگويد«. 

 »از خودش«.  »منِْ نَفْسِهِ«.

و در صحیح از انس رضی الله عنه روايت است که پیامبر صلی 
نَبيٍِّ   الله علیه و سلم فرمودند: لَ كُلُّ  نَبيٍِّ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ، فَتَعَجَّ »لكُِلِّ 

إنِْ  نَائِلَةٌ  فَهِيَ  الْقِيَامَةِ،  يَوْمَ  تيِ  مَُّ
ِ

شَفَاعَةً لأ دَعْوَتيِ  اخْتَبَأْتُ  وَإنِِّي  دَعْوَتَهُ، 

شَيْئًا«  
ِ
باِللَّه يُشْرِكُ  لََ  تيِ  أُمَّ مِنْ  مَاتَ  مَنْ  الُلَّه  پیامبری   ،شَاءَ  »هر  يعنی: 

دعايی مستجاب دارد که آن را )در دنیا( تعجیل کرده و اجابت شده  
است؛ و من دعايم را برای شفاعت امتم در روز قیامت ذخیره کردم 

شود که ی و اين شفاعت ـ ان شاء الله ـ شامل حال کسی از امتم م
و احاديث در اين معنا فراوان   بدون شرک به خداوند از دنیا برود«.

 است. 
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اند، همه دلالت  و تمام آياتی که ذکر کرديم و احاديثی که آمده 
بر اين دارند که عبادت تنها حق الله است و نبايد هیچ بخشی از آن  
را به غیر الله اختصاص داد، نه به پیامبران و نه به غیر آنان؛ و شفاعت  

 فرمايد: ملک خداوند جل جلاله است، همانگونه که می 

فََٰعَةُ جَمِيعٗا﴿ ِ ٱلشَّ َّ ِ  ﴾ ...قُل للَّ 

)همه  شفاعت يعنی:  است(.ی  الله  برای  و ۴۴]زمر:    ها   .]
کننده  ی او برای شفاعت ی آن نیست مگر با اجازه کس شايستههیچ

می  انجام  وی  برای  شفاعت  که  کسی  از  او  رضايت  او و  و  شود، 
طور که قبلا ذکر شد.  پسندد همانسبحانه و تعالی جز توحید را نمی

بنابراين: مشرکان سهمی در شفاعت ندارند و الله متعال اين را در اين  
 فرمودهٔ خود بیان کرده است: 

َٰفِعيِنَ  ﴿  ﴾ 48فَمَا تنَفَعُهُمۡ شَفََٰعَةُ ٱلشَّ

  . بخشد(کنندگان سودی به آنها نمی شفاعتِ شفاعت يعنی: )پس  
 فرمايد:[، و الله متعال می ۴۸]مدثر: 
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َٰلمِِينَ مِنۡ حَمِيمٖ وَلاَ شَفِيعٖ يُطَاعُ ﴿...  ﴾ مَا للِظَّ

نه   و  دارند  مهربان  دوستی  نه  ستمگران  روز[  آن  )]در  يعنی: 
 [. ۱۸]غافر:  .شفیعی که سخنش پذيرفته شود(

طور مطلق ذکر شود منظور از  و مشخص است که هر گاه ظلم به 
متعال  الله  چنانکه  است،  متعال  الله  به  ورزيدن  شرک  همان  آن 

 فرمايد: می

َٰلمُِونَ ﴿... َٰفرُِونَ هُمُ ٱلظَّ  ﴾ وَٱلۡكَ

هستند(  ظالمان  همان  کافران  )و  الله ۲۵۴]بقره:    .يعنی:  و   ،]
 فرمايد: متعال می

رۡكَ لظَُلمٌۡ ﴿... ِ  ﴾ عَظِيمٞ إنَِّ ٱلش 

 [. ۱۳]لقمان:  يعنی: )همانا شرک ظلمی بس بزرگ است(

صوفی  از  برخی  قول  از  کرديد:  ذکر  سؤال  در  آنچه  در  اما  ها 
مساجد و غیره: بارالها، بر کسی که او را سبب شکافتن اسرار جبروتی  

ات قرار دادی، تا جايی که حضرت ربانی و  و تابیدن انوار رحمانی 
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 ات گشته درود بفرست...الخ ی اسرار ذاتی خلیفه

از جمله  آن  امثال  و  اين سخن  بايد گفت که  اين است:  پاسخ 
تکلف و افراط است؛ که پیامبر ما محمد  صلی الله علیه وسلم از آن  

است؛ چنان  داشته  بن  برحذر  عبدالله  از  در صحیح خود  مسلم  که 
مسعود رضی الله عنه روايت کرده که رسول الله صلی الله علیه وسلم   

گیری ]و »اهل سخت يعنی:  ،  »هَلَكَ المُتَنَطِّعُونَ« قَالَهَا ثَلََثًا  فرمودند:
 غلو[ هلاک شدند« اين را سه بار تکرار نمود. 

اند: المتنطع: کسی که در امری به امام خطابی رحمه الله گفته
پردازد؛ بر اساس  رود و به تکلف در جستجوی آن میتعمق فرو می 

شوند که به آنها مربوط نیست  مذاهب اهل کلام که وارد اموری می
 پردازند. رسد، به بحث و جدل میو در مسائلی که عقلشان به آن نمی

اند: آنان کسانی هستند که در سخن و ابو السعادات ابن اثیر گفته 
گويند. پردازند و با ته حلق خود سخن می گفتن به افراط و غلو می 

اين اصطلاح از »نطع« گرفته شده که به معنای سقف بالايی دهان  
است، و سپس در مورد هر کسی که در گفتار و کردار به تعمق فرو  

 رود، به کار رفته است. می
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اند، برای تو و شناس و لغوی ذکر کردهو با آنچه اين دو امام زبان 
دارد، روشن می  بصیرتی  اندک  در هر کسی که  اين شیوه  شود که 

درود و سلام بر پیامبر و سرور ما رسول الله صلی الله علیه وسلم از  
جمله تکلف و افراطی است که از آن نهی شده است. آنچه برای 
کیفیت  جويای  که  است  اين  است  مشروع  رابطه  اين  در  مسلمان 
نمازی که از پیامبر صلی الله علیه وسلم ثابت شده و روش سلام و 

ها برايش کافی بوده و نیاز به چیز فرستادن بر ايشان باشد، ايندرود  
 ديگری ندارد. 

های صحیح خود از  و از جمله: آنچه بخاری و مسلم در کتاب 
اند، که صحابه رضی الله  کعب بن عُجره رضی الله عنه روايت کرده 

عنهم گفتند: ای رسول الله! خداوند ما را امر کرده که بر شما درود  
»قُولُوا:    بفرستیم؛ پس چگونه بر شما درود بفرستیم؟ ايشان فرمودند:

دٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إبِرَاهِيمَ وَعَلَى   دٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ

دٍ كَمَا  دٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّ آلِ إبِرَاهِيمَ، إنَِّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّ

إبِرَاهِيمَ   آلِ  وَعَلَى  إبِرَاهِيمَ  عَلَى  مَجِيدٌ«بَارَكْتَ  حَمِيدٌ   عنی: ي ،  إنَِّكَ 
بگويید: )يا الله، بر محمد و آل محمد درود بفرست، همانطور که بر  
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ابراهیم و آل ابراهیم درود فرستادی، تو ستوده و بزرگواری و بر محمد  
و آل محمد برکت بفرست، همانطور که بر ابراهیم و آل ابراهیم برکت  

 فرستادی، تو ستوده و بزرگواری(.

و در صحیحین از ابوحُمید ساعدی رضی الله عنه روايت است  
 که گفتند: يا رسول الله! چگونه بر شما درود بفرستیم؟ ايشان فرمود:

تهِِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى  يَّ دٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّ »قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ

تهِِ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى  يَّ دٍ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَذُرِّ آلِ إبِرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّ

بگويید: )يا الله، بر محمد درود   يعنی:،  آلِ إبِرَاهِيمَ، إنَِّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ«
بفرست و بر همسران و ذريتش، چنانکه بر آل ابراهیم درود فرستادی 
و بر محمد و بر همسران و ذريتش برکت ارزانی دار، چنانکه بر آل  
بلند   بسیار  و  شده  ستوده  تو  همانا  داشتی،  ارزانی  برکت  ابراهیم 

 ای(. مرتبه

عنه روايت   الله  انصاری رضی  ابومسعود  از  و در صحیح مسلم 
است که بشیر بن سعد گفت: ای رسول الله! خداوند به ما امر کرده 
که بر شما درود بفرستیم؛ پس چگونه بر شما درود بفرستیم؟ ايشان  

دٍ وَعَلَى   سکوت کردند سپس فرمودند: »قُولُوا: اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّ
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دٍ وَعَلَى آلِ   دٍ؛ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبرَاهِيمَ، وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّ آلِ مُحَمَّ

مَجِيدٌ،   حَمِيدٌ  إنَِّكَ  العَالَمِينَ،  فيِ  إبِرَاهِيمَ  آلِ  عَلَى  بَارَكْتَ  كَمَا  دٍ؛  مُحَمَّ

لََمُ كَمَا عَلِمتُم« بگويید: )يا الله، بر محمد و آل محمد    يعنی:،  وَالسَّ
درود بفرست، همانطور که بر آل ابراهیم درود فرستادی و بر محمد  
میان  در  ابراهیم  آل  بر  که  همانطور  بفرست،  برکت  محمد  آل  و 

ای و سلام،  ای، تو ستوده و بسیار بلند مرتبهجهانیان برکت فرستاده 
 ايد(.آنگونه است که دانسته

پس شخص مسلمان بايد اين الفاظ و امثال آنها و ديگر الفاظی 
که از پیامبر صلی الله علیه وسلم ثابت شده است را در سلام و درود  
فرستادن بر رسول الله صلی الله علیه وسلم به کار ببرد؛ زيرا  پیامبر 
شايسته  که  است  آن چیزی  به  مردم  داناترين  وسلم  علیه  الله  صلی 

طور که او داناترين مردم به کار برده شود، همانبه است در حق او  
 کار ببندد.الفاظی است که بنده بايستی در برابر پروردگار خود به

اما گفتار متکلف و نوظهور و الفاظی که احتمال معنای نادرست  
دارند؛ مانند الفاظی که در سؤال ذکر شده است، نبايد به کار برده 
شوند؛ زيرا در آنها تکلف وجود دارد و ممکن است به معانی باطل  
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برگزيده   صلی الله علیه و سلم تفسیر شوند، و با الفاظی که رسول الله  
و به امت خود ارشاد نموده است، مخالف هستند، در حالی که او 

ترين و دورترين از تکلف در میان خلق است، بر  داناترين و خیرخواه 
 ها باد. او از جانب پروردگارش بهترين درودها و سلام 

ای که در بیان حقیقت توحید و شرک و تفاوت میان امیدوارم ادله 
باورهای مشرکان نخستین و مشرکان متأخر در اين باب ذکر کرديم،  
و کیفیت مشروع درود فرستادن بر پیامبر صلی الله علیه وسلم کافی  

حق  برای  و  به  بوده  تمايلی  که  کسی  اما  باشد.  کننده  قانع  جويان 
جل  شناخت حق ندارد؛ اين شخص تابع هوای نفس خود است، الله  

 فرمايند:می  جلاله

ضَلُّ ﴿
َ
أ وَمَنۡ  هۡوَاءَٓهُمَۡۚ 

َ
أ يتََّبعُِونَ  نَّمَا 

َ
أ فٱَعۡلمَۡ  لكََ  يسَۡتَجِيبُواْ  َّمۡ  ل فإَنِ 

ٱلقَۡوۡمَ  يَهۡدِي  لاَ   َ ٱللََّّ إنَِّ   َِۚ ٱللََّّ ِنَ  م  هُدٗى  بغَِيۡرِ  َٰهُ  هَوَى بَعَ  ٱتَّ نِ  مِمَّ
َٰلمِِينَ   ﴾ 50ٱلظَّ

ها فقط  يعنی: )پس اگر ]اين سخن[ تو را نپذيرفتند، بدان که آن
تر از آن کس که هوای کنند، و گمراه های خود پیروی می از هوس 
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کند؛ نفس خويش را بدون ]هیچ[ هدايتی از ]سوی[ الله پیروی می 
بی  نمی کیست؟!  هدايت  را  ستمکاران  گروه  الله   .کند(گمان 

 [. ۵۰]قصص: 

در   متعال  الله  برابر  و  در  مردم  که:  نموده  بیان  کريمه  آيهٔ  اين 
الله علیه وسلم   پیامبرش محمد صلی  برای  هدايت و دين حقی که 

 شوند:فرستاده است به دو گروه تقسیم می 

 اند. يکی از آن دو: آنانی که خدا و رسولش را استجابت کرده

بیان  است؛ سپس خدای سبحان  نفس خود  تابع هوای  دوم:  و 
تر از کسی نیست که بدون هدايت الهی از  کس گمراهنمود که هیچ

 هوای نفس خود پیروی کند. 

از الله جل جلاله خواهانیم که ما را از پیروی هوا و هوس مصون 
دارد و ما و شما و ساير برادرانمان را از کسانی قرار دهد که ندای الله 

الله علیه وسلم را اجابت می  کنند و شريعت او را  و پیامبرش صلی 
های نفسانی که ها و خواهش دارند و از هر آنچه با بدعت بزرگ می 

شوند. او بخشنده و سخاوتمند با شريعت او مخالف است برحذر می
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 است. 

و درود و سلام الله بر بنده و رسولش؛ پیامبر ما محمد و بر خاندان 
روز   تا  کردند  پیروی  او  از  نیکی  به  که  پیروانش  و  او  اصحاب  و 

 قیامت. 

 

 *** 
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 بِسْمِ اللهِ الرَّحمنَِ الرَّحِيمِ 

 نامهٔ پنجم: 

حکم برگزاری جشن میلاد پیامبر و سایر  
 های تولد جشن

ستايش از آن الله است، و درود و سلام بر پیامبر خدا و بر خاندان 
 اند. و اصحاب او و بر کسانی که به هدايت او رهنمون شده 

بارها دربارهٔ حکم جشن گرفتن میلاد  اما بعد: بسیاری از افراد 
پیامبر صلی الله علیه وسلم و برخاستن در حین آن و سلام دادن بر او 

 شود، سؤال شده است. و ديگر اعمالی که در موالد انجام می 

پاسخ اين است که بايد گفت: جشن گرفتن میلاد پیامبر صلی 
از   عمل  اين  زيرا  نیست؛  جايز  تولدها  ديگر  و  وسلم  علیه  الله 

های نوآورانه در دين است. چرا که پیامبر صلی الله علیه وسلم  بدعت 
اند، و خلفای راشدين، و ساير صحابه رضوان الله  چنین کاری نکرده 

پیروی  آنها  از  نیکی  با  که  مفضله  قرون  در  ايشان  تابعین  و  علیهم 
گاه اند چنین کاری نکردهکرده ترين مردم به سنت و  اند؛ و ايشان آ
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الله علیه وسلم دارند، و کامل  ترين محبت را نسبت به پیامبر صلی 
کرده پیروی  او  از شرع  آمدند  آنان  از  پس  که  از کسانی  اند.  بهتر 

 خداوند سبحانه وتعالی در کتاب روشن خود چنین فرموده است: 

﴿... ْ َٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىَٰكُمۡ عَنۡهُ فٱَنتَهُوا  ﴾ ...وَمَآ ءَاتىَ

پیامبر به شما داد آن را برگیريد و از آنچه شما  )و آنچه را  يعنی:   
 [.  ۷]الحشر:  .را از آن بازداشت، باز ايستید(

 فرمايد:و الله متعال می 

وۡ يصُِيبَهُمۡ ﴿...
َ
ن تصُِيبَهُمۡ فتِۡنَةٌ أ

َ
ٓۦ أ ِ مۡرهِ

َ
َّذِينَ يُخَالفُِونَ عَنۡ أ فَلۡيَحۡذَرِ ٱل

ليِمٌ 
َ
 ﴾ عَذَابٌ أ

کنند از اين برحذر  )پس کسانی که از امر او سرپیچی می   يعنی:  
]نور:    .ای به آنان برسد يا دچار عذاب دردناکی گردند(باشند که فتنه

 فرمايد: [، و الله سبحانه و تعالی می ۶۳

﴿ َ يرَجُۡواْ ٱللََّّ كَانَ  ل مَِن  سۡوَةٌ حَسَنَةٞ 
ُ
أ  ِ كَانَ لكَُمۡ فيِ رسَُولِ ٱللََّّ لَّقَدۡ 

َ كَثيِرٗاوَٱليَۡوۡمَ ٱلۡأٓخِرَ   ﴾ 21وَذَكَرَ ٱللََّّ
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)يقیناً برای شما در ]زندگی[ رسول الله سرمشق نیکويی يعنی:   
است، برای آنان که به الله و روز آخرت امید دارند، و الله را بسیار  

 فرمايد:[، و الله متعال می ۲۱]احزاب:  کنند(ياد می 

ٱتَّبَعُوهُم ﴿ َّذِينَ  وَٱل نصَارِ 
َ
وَٱلأۡ ٱلمُۡهََٰجِريِنَ  مِنَ  لوُنَ  وَّ

َ
ٱلأۡ َٰبقُِونَ  وَٱلسَّ

رِي تَحۡتَهَا 
َٰتٖ تَجۡ عَدَّ لهَُمۡ جَنَّ

َ
عَنۡهُ وَأ ُ عَنۡهُمۡ وَرَضُواْ  ضِيَ ٱللََّّ بإِحِۡسََٰنٖ رَّ
َٰلكَِ ٱلۡفَوۡزُ ٱلۡعَظِي بدَٗاَۚ ذَ

َ
نهََٰۡرُ خََٰلدِِينَ فيِهَآ أ

َ
 ﴾ 100مُ ٱلأۡ

و کسانی   - از مهاجران و انصار    - )و پیشگامان نخستین  يعنی:   
که به نیکی از آنان پیروی کردند، الله از آنان راضی گشت و آنان  

هايی ]در بهشت[ برايشان مهیّا کرده ]نیز[ از او راضی شدند؛ و باغ 
است که جويبارها از زير ]درختان[ آن جاری است؛ جاودانه در آن  

است( بزرگ  کامیابی  و[  ]رستگاری  همان  اين  ماند.    . خواهند 
 فرمايد: [. و الله متعال می ۱۰۰]التوبة: 

نعِۡمَتيِ ﴿... عَلَيۡكُمۡ  تۡمَمۡتُ 
َ
وَأ دِينَكُمۡ  لكَُمۡ  كۡمَلتُۡ 

َ
أ ٱليَۡوۡمَ 

 ﴾ ...وَرَضِيتُ لكَُمُ ٱلإۡسِۡلََٰمَ ديِنٗا 
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تان را کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام نمودم )امروز دينيعنی:   
[.  ۳]المائدة:    .تان برگزيدم(و اسلام را ]به عنوان بهترين[ دين برای 

الله علیه وسلم ثابت   و آيات در اين معنا بسیارند. و از پیامبر صلی 
فرمودند: که  «  است  رَدٌّ فَهُوَ  منِهُ  لَيْسَ  مَا  هَذَا  أَمْرِنَا  فيِ  أَحْدَثَ  ، »مَنْ 

»هر کس در اين امر ما )يعنی دين( چیزی را ايجاد کند که از  يعنی:
است«. مردود  ]کار[  آن  نیست،  وپذيرفته   آن  است  باطل  يعنی: 

است: نمی فرموده  ديگر  حديثی  در  و  وَسُنَّةِ    شود.  بسُِنَّتيِ  »عَلَيكُم 

عَلَيهَا  وا  وَعَضُّ بهَِا،  كُوا  تَمَسَّ بَعدِي،  مِنْ  المَهْدِيَّينَ  اشِدِينَ  الرَّ الخُلَفَاءِ 

بدِْعَةٍ   باِلنَّوَاجِذِ، وَإيَِّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الأمُُورِ، فَإنَِّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بدِْعَةٌ وَكُلَّ 

و سنت خلفای   يعنی:  ،ضَلََلةٌ« بر شماست ]گرفتن[ سنت من،   «
را با بن  راشدين هدايت شدهٔ بعد از من، به آن تمسک بجويید و آن 

حذر باشید از نوآوری در دين، زيرا هر نوآوری  دندان بگیريد، و بر  
   در دين بدعت است و هر بدعتی گمراهی است«.

ايجاد بدعت  به  نسبت  اين دو حديث، هشدار شديدی  ها و در 
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 ها وجود دارد.عمل به آن 

شود که خداوند سبحانه از ايجاد چنین تولدهايی اين برداشت می 
وتعالی دين را برای اين امت کامل نکرده است، و پیامبر صلی الله  

اند، تا  علیه وسلم آنچه که لازم است امت به آن عمل کند را نرسانده 
اينکه اين ديرآمدگان )متاخران( آمدند و در شريعت خدا چیزی را که 
اجازه داده نشده بود، نو ساختند؛ با اين ادعا که اين کار، آنان را به  

کند. و اين بدون شک خطر بزرگی بوده و اعتراضی  خدا نزديک می 
 بر خدای سبحان و پیامبرش صلی الله علیه وسلم است.  

و الله  سبحانه و تعالی دين را برای بندگانش کامل کرده و نعمت  
به   پیام را  الله علیه وسلم  پیامبر صلی  تمام نموده است و  آنان  بر  را 

رساند و از روشنی ابلاغ کرده و از بیان هیچ راهی که به بهشت می 
کند برای امت فروگذار نکرده است، چنانکه در حديث  آتش دور می 

صحیح از عبدالله بن عمرو رضی الله عنه آمده است که رسول الله  
ا عَلَيهِ    صلی الله علیه وسلم فرمودند: »مَا بَعَثَ الُلَّه منِ نَبيٍِ إلََِّ كَانَ حَقًّ

تَهُ عَلَى خَيرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُم، وَيُنذِْرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ«  يعنی: ،  أَن يَدُلَّ أُمَّ
الله او را مبعوث ساخته مگر آنکه اين حق ]برای  »پیامبری نبوده که 
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داند هايی که میامتش[ بر عهدهٔ او بوده، که امتش را به سوی خوبی 
مسلم    داند برحذر دارد«.هايی که می راهنمايی کند، و آنان را از بدی 

 آن را در صحیح خود روايت کرده است. 

خاتم  و  برترين  وسلم،  علیه  الله  ما صلی  پیامبر  که  است  معلوم 
کامل و  جشن  پیامبران  اگر  است.  نصیحت  و  ابلاغ  در  آنها  ترين 

پسنديد، رسول الله  گرفتن موالد از دين بود که الله سبحانه آن را می 
الله علیه وسلم آن را برای امت بیان می  يا در زندگیصلی  اش  کرد 

دادند. پس  داد يا اصحابش رضی الله عنهم آن را انجام می انجام می 
اين چون هیچ از  نداده، مشخص میيک  از  ها رخ  امر  اين  شود که 

هايی است که رسول الله صلی الله علیه  اسلام نیست، بلکه از بدعت 
احاديث   در  است، چنانکه  داشته  برحذر  آن  از  را  امت خود  وسلم 

 باب بسیار است. پیشین ذکر شد. و آيات و احاديث در اين  

غیره،  و  ادله مذکور  به  دلیل عمل  به  علما  از  همچنین گروهی 
جشن  اين  آن صراحتا  از  و  کرده  انکار  را  مولود  برحذر  های  ها 

اند؛ اما برخی از متأخرين مخالفت کرده و آن را در صورتی که داشته
اند؛ يعنی در صورتی  يک از منکرات نباشد، جايز دانستهشامل هیچ 
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که از غلو در حق رسول الله صلی الله علیه وسلم، و اختلاط زنان با  
مردان، و استفاده از آلات لهو و لعب، و ديگر اموری که شرع مطهر  

می  انکار  را  کردهآن  گمان  و  باشد،  خالی  اين کند  که  از  اند  ها 
 های حسنه است. بدعت 

و قاعدهٔ شرعی اين است که آنچه مردم در آن اختلاف دارند به 
بازگردانده   صلی الله علیه وسلمکتاب الله و سنت رسول الله محمد  

 فرمايد: شود، چنانکه الله جل جلاله می

مۡرِ ﴿
َ
ٱلأۡ وْليِ 

ُ
وَأ ٱلرَّسُولَ  طِيعُواْ 

َ
وَأ  َ ٱللََّّ طِيعُواْ 

َ
أ ءَامَنُوٓاْ  َّذِينَ  ٱل هَا  يُّ

َ
يََٰٓأ

ِ وَٱلرَّسُولِ إنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ  مِنكُمۡۖۡ فإَنِ تنَََٰزعَۡتُمۡ فيِ شَيۡءٖ فرَُدُّوهُ إلِيَ ٱللََّّ
حۡسَ 

َ
َٰلكَِ خَيۡرٞ وَأ ِ وَٱليَۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِِۚ ذَ ويِلاً بٱِللََّّ

ۡ
 ﴾ 59نُ تأَ

ايد، از الله و پیامبر و کارگزاران که ايمان آورده  )ای کسانی يعنی:  
اختلاف ]و فرماندهان مسلمانِ[ خود اطاعت کنید و اگر در چیزی  

کرديد، آن را به ]کتاب[ الله و ]سنت[ پیامبر بازگردانید. اگر به الله 
و روز قیامت ايمان داريد، ]يقین داشته باشید که[ اين ]بازگشت به  

 [.  ۵۹]النساء:   تر است(.فرجامقرآن و سنت، برايتان[ بهتر و خوش 
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 فرمايد:و الله متعال می 

﴿ ِ ٓۥ إلِيَ ٱللََّّ  ﴾ ...وَمَا ٱخۡتَلفَۡتُمۡ فيِهِ مِن شَيۡءٖ فَحُكۡمُهُ

بین شماست، داوری   يعنی: الله )ای مردم،[ هر اختلافی  با  اش 
 [. ۱۰]الشوری:  است(

ما اين مسئله را که همان جشن گرفتن میلاد است به کتاب الله 
بازگردانديم، و ديديم که ما را به پیروی از پیامبر صلی الله علیه وسلم  

دارد، کند و از آنچه نهی کرده است برحذر می می در آنچه آورده امر  
دهد که الله سبحانه دين اين امت را کامل کرده است،  و به ما خبر می 

و اين جشن گرفتن از جملهٔ آنچه پیامبر صلی الله علیه وسلم آورده  
نیست؛ بنابراين بخشی از آن دينی که الله برای ما کامل کرده و ما را  

 به پیروی از پیامبر در آن امر کرده نیست. 

الله علیه وسلم ارجاع   الله صلی  به سنت رسول  را  اين  همچنین 
داديم؛ و در آن نیافتیم که او چنین کرده باشد يا به آن امر کرده باشد  
و يا اصحابش رضی الله عنهم چنین کرده باشند؛ پس دانستیم که 

های نوساخته و از شبیه ساختن خود اين از دين نیست بلکه از بدعت 
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 باشد. به اهل کتاب از يهود و نصاری در اعیادشان می 

ای به حق  و بدين ترتیب برای هر کسی که اندک بصیرت و علاقه 
در طلب آن انصاف دارد، روشن می  شود که جشن گرفتن دارد و 

ای است که های نوساختهموالد از دين اسلام نیست، بلکه از بدعت 
خداوند سبحان و رسول او صلی الله علیه وسلم به ترک و پرهیز از  

اند. انسان عاقل نبايد فريب کثرت افرادی را بخورد ها امر کردهآن
انجام می  را  اين کار  در سراسر جهان  با کثرت که  زيرا حق  دهند، 

نمی  شناخته  میفاعلان  شناخته  شرعی  دلايل  با  بلکه  شود،  شود، 
 طور که الله متعال دربارهٔ يهوديان و نصاری فرموده است: همان

مَانيُِّهُمَۡۗ ﴿
َ
وۡ نصَََٰرَىَٰٰۗ تلِۡكَ أ

َ
َّا مَن كَانَ هُودًا أ وَقاَلوُاْ لنَ يدَۡخُلَ ٱلجۡنََّةَ إلِ

 ﴾ 111قُلۡ هَاتوُاْ برُۡهََٰنَكُمۡ إنِ كُنتُمۡ صََٰدِقيِنَ 

)]اهل کتاب[ گفتند: جز يهودی يا نصرانی، ]هیچ کس[   يعنی:
های ]باطلِ[ آنهاست. ]ای هرگز وارد بهشت نخواهد شد. اين آرزو 

]بقره:   پیامبر، به آنان[ بگو: اگر راستگويید، دلیل خود را بیاوريد(.
 فرمايد: [، و الله متعال می۱۱۱
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﴿ ِ رضِْ يضُِلُّوكَ عَنْ سَبيِلِ اللََّّ
َ
كْثَرَ مَنْ فيِ الأْ

َ
 ﴾ ...وَإِنْ تطُِعْ أ

)و اگر از بیشتر مردم زمین اطاعت کنی، تو را از راه الله   يعنی:
 [.۱۱۶]الأنعام:  کنند(گمراه می

های مولود با اينکه بدعت هستند، از سوی ديگر، بیشتر اين جشن 
مردان،  و  زنان  اختلاط  مانند  نیستند؛  هم  ديگر  منکرات  از  خالی 

ها و آلات موسیقی، نوشیدن مسکرات و مخدرات  استفاده از آهنگ 
اين رخ دهد، تر از  ها. و ممکن است در آن چیزی بزرگ و ديگر بدی 

و آن شرک اکبر است؛ و اين با غلو در مورد رسول الله صلی الله علیه  
وسلم يا ديگر اولیاء و دعای آنان و به فرياد خواهی از آنان و طلب  
ياری از آنان و اعتقاد به اينکه آنان علم غیب دارند و امثال اين امور  

پیامبر صلی    کفرآمیز که بسیاری از مردم در هنگام جشن گرفتن میلاد 
می  اولیاء  را  آنان  که  کسانی  ديگر  و  وسلم  علیه  مرتکب  الله  نامند 

 دهد. شوند، رخ می می

»إيَِّاكُم   از رسول الله صلی الله علیه وسلم روايت شده که فرمودند:

ينِ« ينِ، فَإنَِّمَا أَهْلَكَ مَن كَانَ قَبْلَكُم الغُلُوَّ فيِ الدِّ  يعنی:،  وَالغُلُوُّ فيِ الدِّ
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های پیشین را غلو در دين به  »از غلو در دين پرهیز کنید، زيرا امت
   هلاکت رساند«. 

فرمودند: علیه وسلم  الله  پیامبر صلی  أَطْرَتِ   و  كَمَا  تُطْرُونيِ  »لََ 

 وَرَسُولُه«
ِ
»در   يعنی:،  النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، إنَِّمَا أَنَا عَبدٌ، فَقُولُوا: عَبدُ اللَّه

مدح و ستايش من زياده روی نکنید چنانکه نصاری دربارهٔ عیسی 
ای ]از بندگان الله[ هستم. پس  بن مريم مبالغه کردند. من تنها بنده
او«. فرستادهٔ  و  الله  بندهٔ  از   بگويید:  صحیح،  در  بخاری  روايت 

 حديث عمر رضی الله عنه. 

از عجايب و غرايب اين است که بسیاری از مردم در حضور يافتن 
جشن  اين  بدعت در  دفاع  های  آنها  از  و  هستند  کوشا  و  فعال  آمیز 

کنند، اما از آنچه خداوند بر آنها واجب کرده، يعنی حضور در  می
دهند و زنند و به آن اهمیتی نمی ها، سرباز می نماز جمعه و جماعت 

اند. بدون شک اين از  کنند که مرتکب منکر بزرگی شده فکر نمی 
ها از انواع گناهان  ضعف ايمان، کمبود بصیرت و فراوانی آنچه بر دل

شود. از خداوند برای خود و ساير  و معاصی سنگینی کرده، ناشی می
 طلبیم. مسلمانان عافیت می 
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اينکه: برخی گمان می الله از جمله  کنند که رسول خدا صلی 
در مراسم مولود حضور می  او علیه وسلم  برای  به همین دلیل  يابد؛ 

خوش  و  میبرخاسته  بزرگ آمد  از  اين  و  باطل گويند،  و  ترين  ها 
ها است، زيرا رسول خدا صلی الله علیه وسلم تا روز  ترين جهل زشت 

کس از مردم ارتباط برقرار شود و با هیچ قیامت از قبر خود خارج نمی 
تا روز  ها حضور نمی کند و در اجتماعات آن نمی ايشان  يابد، بلکه 

نزد   علیین  اعلی  در  ايشان  روح  و  هستند  قبرشان  در  قیامت 
 فرمايد: طور که خداوند می پروردگارشان در دار کرامت است، همان 

لمََي تُِونَ ﴿ ذَلكَِ  بَعْدَ  إنَِّكُمْ  القِْيَامَةِ   15ثُمَّ  يوَمَْ  إنَِّكُمْ  ثُمَّ 
 ﴾ 16تُبعَْثُونَ 

آنگاه يقیناً شما    )سپس مسلماً شما بعد از اين خواهید مرد *  يعنی:
 [. ۱۶، ۱۵]المؤمنون:  شويد(.روز قیامت بر انگیخته می

علیه وسلم می الله  پیامبر صلی  عَنْهُ   فرمايد:و  يَنْشَقُّ  مَنْ  لُ  أَوَّ »أَنَا 

لُ شَافعٍِ، وَأَوَّ  عٍ«القَبْرُ يَومَ القِيَامَةِ، وَأَنَا أَوَّ »من نخستین   يعنی:،  لُ مُشَفَّ
می  شکافته  قبرش  قیامت  روز  در  که  هستم  اولین کسی  و  شود 
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  کننده و اولین کسی که شفاعتش پذيرفته خواهد شد«. شفاعت 

 بر او از جانب پروردگارش بهترين درود و سلام باد. 

اين دو آيهٔ کريمه و حديث شريف و آنچه در معنای آنها از آيات  
و احاديث آمده است، همه دلالت بر اين دارند که پیامبر صلی الله  

شان بیرون  علیه وسلم و ديگر مردگان، تنها در روز قیامت از قبرهای 
آيند، و اين امری است که بین علمای مسلمان مورد اجماع است  می

و دربارهٔ آن هیچ اختلافی نیست. بايد هر مسلمان به اين امور توجه  
بدعت  از  آنان  امثال  و  جاهلان  آنچه  از  و  پديد کند  خرافات  و  ها 

اند که الله هیچ دلیلی بر آن نازل نکرده، برحذر باشد. از الله  آورده 
شود، و هیچ نیرو و توانی نیست جز  خواهیم و بر او توکل میياری می 

 از سوی او. 

بهترين  از  الله علیه و سلم  الله صلی  اما درود و سلام بر رسول 
عوامل نزديکی به پروردگار و از اعمال نیک است، همانطور که الله 

 متعال فرموده است: 

َّذِينَ ءَامَنُواْ صَلُّواْ  ﴿ هَا ٱل يُّ
َ
َۚ يََٰٓأ ِ بِي  ونَ علَىَ ٱلنَّ

َ وَمَلََٰٓئكَِتَهُۥ يصَُلُّ إنَِّ ٱللََّّ
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 ﴾ 56عَلَيۡهِ وسََل مُِواْ تسَۡليِمًا

پیامبر درود می يعنی:    بر  الله و فرشتگانش  فرستند؛ )به راستی، 
ايد، ]شما نیز[ بر او درود فرستید و  ]پس[ ای کسانی که ايمان آورده

گويید( سلام  شايستگی  علیه ۵۶]احزاب:  به  الله  صلی  پیامبر  و   .]
عَشْرًا«  فرمايد:وسلم می  بهَِا  عَلَيهِ  الُلَّه  وَاحِدَةً؛ صَلَّى  عَلَيَّ  ،  »مَنْ صَلَّى 

درود   يعنی: ده  او  بر  الله  بفرستد،  درود  يک  من  بر  کسی  »هر 
   فرستد«.می

و اين ]يعنی ذکر[ در همهٔ اوقات مشروع است و در پايان هر نماز  
کید شده است، بلکه نزد جمعی از علما در تشهد آخر   به انجام آن تأ
هر نماز واجب است. و سنت بودن آن در مواضع بسیاری مورد تاکید 
الصلاة  علیه  ايشان  ياد شدن  اذان، و هنگام  از  بعد  از جمله  است؛ 

رو  در  و  اين  والسلام،  بر  بسیاری  احاديث  و شب جمعه، چنانکه  ز 
 دلالت دارد. 

و   دينش  فهم  برای  را  مسلمانان  ساير  و  ما  که  خواهانم  الله  از 
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استقامت بر آن توفیق دهد، و بر همهٔ ما منت نهد که به سنت پايبند 
 باشیم و از بدعت بپرهیزيم، همانا او بخشنده و گرامی است. 

 پیامبر ما محمد و بر آل و اصحاب او باد.و درود و سلام الله بر 

 

 *** 
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 بِسْمِ اللهِ الرَّحمنَِ الرَّحِيمِ 

 نامهٔ ششم: 

 حکم جشن گرفتن شب اسراء و معراج 

ستايش از آن الله است و درود و سلام بر رسول الله و بر آل و 
 اصحاب او. 

اما بعد: هیچ شکی نیست که اسراء و معراج از آيات بزرگ الله 
است   و  متعال  وسلم  علیه  الله  صلی  محمد  پیامبرش  صدق  بر  که 

از   همچنین  و  دارد،  دلالت  جلاله  جل  الله  نزد  او  جايگاه  بزرگی 
شگفت نشانه  قدرت  بر  های  وتعالی  سبحانه  او  برتری  و  الله  انگیز 

 فرمايد:تمامی مخلوقاتش است. الله سبحانه وتعالی می 

إلِيَ ﴿ ٱلحۡرََامِ  ٱلمَۡسۡجِدِ  ِنَ  م  ليَۡلاٗ  بعَِبۡدِهۦِ  سۡرَىَٰ 
َ
أ َّذِيٓ  ٱل سُبۡحََٰنَ 

مِيعُ  َۚ إنَِّهُۥ هُوَ ٱلسَّ َٰرَكۡنَا حَوۡلهَُۥ لنُِرِيَهُۥ مِنۡ ءَايََٰتنَِآ َّذِي بَ قۡصَا ٱل
َ
ٱلمَۡسۡجِدِ ٱلأۡ

 ﴾ 1ٱلبَۡصِيرُ 

اش ]محمد[ [ که بنده )پاک و منزّه است آن ]پروردگاری يعنی:   
را شبانگاه از مسجد الحرام به سوی مسجد الاقصی ـ که پیرامونش  



 

156 

های ]قدرت[ خويش را  ايم ـ سِیر داد تا برخی از نشانه را برکت داده 
 [.۱]الإسراء:  .ترديد، او همان شنوای بیناست(به او بنمايانیم. بی 

و به تواتر از رسول الله صلی الله علیه وسلم نقل شده است که 
ها عروج نمود و درهای آن برای او باز شد تا از آسمان  ايشان به آسمان 

هفتم گذشت، و پروردگارش سبحانه و تعالی سخنانی که اراده نمود 
با وی گفت، و نمازهای پنجگانه را بر او فرض نمود. و الله سبحانه 
و تعالی ابتدا پنجاه نماز را فرض کرده بود، و پیامبر ما محمد صلی  

کرد و درخواست تخفیف به او مراجعه می  الله علیه وسلم همچنان
نمود، تا اينکه آنها را پنج نماز قرار داد، و نمازهای فرض پنجگانه  می

شد اما در اجر و پاداش پنجاه پاداش دارند؛ زيرا برای هر نیکی ده  
هايش سپاس  شود. پس خدای را بر تمامی نعمت برابر آن نوشته می

 گويیم. می

و اين شبی که اسراء و معراج در آن رخ داده است، در احاديث  
صحیح مشخص نشده است که در رجب بوده يا در ماهی ديگر، و 
هر آنچه در تعیین اين شب آمده نزد علمای حديث ثابت نیست، و  
پروردگار در اينکه اين شب را از ياد مردم برده حکمتی آشکار دارد، 
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شد، باز هم جايز نبود که مسلمانان آن  و حتی اگر تعیین آن ثابت می 
را به عبادتی ويژه اختصاص دهند و جايز نبود که آن را جشن بگیرند؛ 
زيرا پیامبر صلی الله علیه و سلم و اصحابشان رضی الله عنهم آن را  
جشن نگرفتند و به چیزی اختصاص ندادند، اگر جشن گرفتن اين  

يا با گفتار يا با    - وسلم    شب امری مشروع بود، پیامبر صلی الله علیه
کردند؛ و اگر چنین چیزی رخ داده آن را برای امت بیان می  -کردار  

شد و صحابه رضی الله عنهم آن را به ما  بود، شناخته و مشهور می 
کردند، زيرا آنها از پیامبرشان صلی الله علیه وسلم هر چیزی منتقل می

اند و در هیچ چیزی از امر دين  نیاز داشت نقل کرده  را که امت به آن 
   اند، بلکه آنها در هر خیری پیشگام هستند.کوتاهی نکرده 

بنابراين اگر جشن گرفتن اين شب مشروع بود، آنها در اين زمینه 
الله علیه وسلم خیرخواه از همه پیشی می پیامبر صلی  ترين  گرفتند. 

مردم برای مردم است و رسالت را به بهترين وجه ابلاغ کرد و امانت  
را ادا نمود. اگر بزرگداشت و جشن گرفتن اين شب از دين خدا بود،  

کرد. گرفت و پنهان نمی پیامبر صلی الله علیه وسلم آن را ناديده نمی 
شود که پس وقتی که چیزی از اين قبیل رخ نداده است، معلوم می 
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جشن گرفتن و بزرگداشت آن از اسلام نیست. خداوند دين اين امت  
را کامل کرده و نعمت خود را بر آنها به اتمام رسانده و کار کسانی  

کنند که خداوند به آن اجازه نداده، را که در دين چیزی را تشريع می
انکار کرده است، چنانکه سبحانه وتعالی در کتاب مبین خود فرموده 

 است: 

نعِۡمَتيِ ﴿... عَلَيۡكُمۡ  تۡمَمۡتُ 
َ
وَأ دِينَكُمۡ  لكَُمۡ  كۡمَلتُۡ 

َ
أ ٱليَۡوۡمَ 

 ﴾ ...وَرَضِيتُ لكَُمُ ٱلإۡسِۡلََٰمَ ديِنٗا 

تان را کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام نمودم )امروز دينيعنی:   
[، و  ۳]مائده:   . تان برگزيدم(و اسلام را ]به عنوان بهترين[ دين برای 

 فرمايد:الله متعال می 

َۚ وَلوَۡلاَ ﴿ ُ ذَنَۢ بهِِ ٱللََّّ
ۡ
ِينِ مَا لمَۡ يأَ ِنَ ٱلد  لهَُم م  شَرَعُواْ  مۡ لهَُمۡ شُرَكََٰٓؤُاْ 

َ
أ

ليِمٞ 
َ
َٰلمِِينَ لهَُمۡ عَذَابٌ أ  ﴾ 21كَلمَِةُ ٱلفَۡصۡلِ لقَُضِيَ بيَۡنَهُمَۡۗ وَإِنَّ ٱلظَّ

الله، يعنی:    اجازۀ  بدون  که  دارند  معبودانی  ]مشرکان[  )آيا 
اند؟ اگر حُکمِ قطعی ]برای مهلت  ]قوانین[ دينی برايشان مقرر کرده

]بی نبود،  میان  در  گناهکاران[  به  داوری  دادن  میانشان  درنگ[ 
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   .شد؛ و ستمکاران عذابی دردناک ]در پیش[ دارند(می

 [. ۲۱]الشوری: 

هشدار   وسلم  علیه  الله  صلی  الله  رسول  از  احاديث صحیح  در 
ها گمراهی هستند وارد شده و  ها و تصريح به اينکه آندربارهٔ بدعت 

بدعت  اين  بزرگ  خطر  به  نسبت  امت  سازی  گاه  آ برای  و  اين  ها 
هاست، از جمله: آنچه در صحیحین برحذر داشتن آنان از ارتکاب آن 

از عائشه رضی الله عنها از پیامبر صلی الله علیه وسلم روايت شده که 
«  فرمودند: »هر   يعنی:،  »مَنْ أَحْدَثَ فيِ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ منِْهُ؛ فَهُوَ رَدٌّ

که در اين امر ما چیزی را نو بیاورد که از آن نیست، آن ]کار[ مردود 
   است«.

أَمْرَنَا؛   و در روايت مسلم آمده است:  لَيْسَ عَلَيهِ  »مَنْ عَمِلَ عَمَلًَ 

» »هر کس کاری کند که امر ما بر آن نیست؛ پس آن    يعنی:،  فَهُوَ رَدٌّ
   کار مردود است«.

و در صحیح مسلم از جابر رضی الله عنه روايت است که گفت:  
 فرمود:اش در روز جمعه می رسول الله صلی الله علیه وسلم در خطبه
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دٍ صلى الله عليه وسلم،   ، وَخَيرَ الهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ
ِ
»أَمَا بَعْدَ، فَإنَِّ خَيرَ الحَدِيثِ كِتَابُ اللَّه

»امابعد ]بدانید که[   يعنی:،  وَشَرَّ الأمُُورِ مُحْدَثَاتُهَا، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلََلَةٌ«
محمد   رهنمود  رهنمود،  بهترين  و  است،  الله  کتاب  سخن  بهترين 
صلی الله علیه وسلم است و بدترين امور، امور نوساخته است و هر  

است«.  گمراهی  می   بدعتی  خوب  سندی  با  »وَكُلَّ   افزايد:نسائی 

   »و هر گمراهی در آتش است«.  يعنی:، ضَلََلَةٍ فيِ النَّارِ«

الله عنه روايت است که  عِرباض بن ساريه رضی  از  و در سنن 
ای بلیغ نمود که  گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم ما را موعظه 

ها از آن ترسان شدند و چشمان اشکبار گرديدند، پس گفتیم: يا  دل
 ای کن.  رسول الله! گويی اين موعظهٔ وداع است، پس ما را توصیه 

فرمود:  رَ   ايشان  تَأَمَّ وَإنِْ  وَالطَّاعَةِ  معِ  وَالسَّ  
ِ
اللَّه بتَِقْوَى  »أُوصِيكُم 

عَلَيكُم عَبدٌ، فَإنَِّهُ مَنْ يَعِشْ منِْكُم فَسَيَرَى اخْتلََِفًا كَثيِرًا، فَعَلَيكُم بِسُنَّتيِ 

كُوا بهَِا وَعَضُّ  اشِدِينَ المَهْدِيِّينَ منِْ بَعْدِي، تَمَسَّ وا عَلَيْهَا وَسُنَّةِ الخلُفَاءِ الرَّ

بدِْعَةٍ   باِلنَّوَاجِذِ، وَإيَِّاكُم وَمُحْدَثَاتِ الأمُُورِ، فَإنَِّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بدِْعَةٍ وَكُلَّ 

»شما را به تقوای الله و گوش سپردن و اطاعت کردن    يعنی:،  ضَلََلَةٌ«
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ای باشد؛ زيرا هرکس از شما  کنم، حتی اگر ]امیرتان[ بردهتوصیه می
که زندگی کند، اختلافات زيادی را خواهد ديد؛ پس سنت من و 
سنت خلفای راشدين هدايت شده را بر خود لازم گرفته و با بُن دندان 
باشید، زيرا هر نوپیدايی ]در  آن را بگیريد و از امور نوپیدا برحذر 

   دين[ بدعت است و هر بدعتی گمراهی است«. 

 و احاديث در اين معنا فراوان است. 

و از اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم و از سلف صالح 
اند؛ ها هشدار دادهبعد از آنها ثابت شده است که نسبت به اين بدعت 

ای در دين است و شريعتی  و اين به اين دلیل است که بدعت افزوده 
است که خداوند به آن اجازه نداده است، و تشبه به دشمنان خدا از  

دين  به  افزودن  در  نصاری  و  که يهود  است  آن  در  نوآوری  و  شان 
خداوند به آن اجازه نداده است، زيرا لازمهٔ آن کاستن از دين اسلام  
و متهم کردن آن به عدم کمال است، و معلوم است که در اين امر  
فساد عظیم و منکر شنیع و مخالفت با قول خداوند جل جلاله وجود  

 دارد: 

كۡمَلتُۡ لكَُمۡ ديِنَكُمۡ ﴿...
َ
 ﴾ ...ٱليَۡوۡمَ أ
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ساختم(يعنی:    کامل  برايتان  را  دينتان  و ۳]مائده:    . )امروز   ،]
همچنین مخالفت آشکار با احاديث رسول علیه الصلاة والسلام که 

 ها برحذر داشته است. ها هشدار داده و از آن از بدعت 

امیدوارم آنچه از ادله ذکر کرديم برای قانع کردن طالب حق در  
انکار اين بدعت، يعنی بدعت جشن گرفتن شب اسراء و معراج و 

 هشدار دربارهٔ آن و اينکه ارتباطی به اسلام ندارد کافی باشد. 

و به دلیل وجوب خیرخواهی برای مسلمانان و بیان آنچه الله از  
دين برای آنان تشريع کرده و حرام بودن کتمان علم، مناسب ديدم  
از   بسیاری  در  که  بدعت  اين  به  نسبت  را  مسلمانم  برادران  که 

اند، ها شیوع يافته و برخی از مردم آن را جزئی از دين پنداشتهسرزمین
گاه کنم.   آ

از الله خواهانیم که احوال همهٔ مسلمانان را اصلاح کند و به آنان 
فقه در دين عطا فرمايد و ما و ايشان را برای تمسک به حق و ثبات  
بر آن و ترک آنچه مخالف آن است توفیق دهد؛ همانا او ولی اين امر  

 و قادر بر آن است. 
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و درود و سلام و برکات الله بر بنده و پیامبرش، پیامبرمان محمد 
 و آل و اصحابشان باد. 

 

 *** 

  



 

164 

 بِسْمِ اللهِ الرَّحمنَِ الرَّحِيمِ 

 نامهٔ هفتم: 

 حکم جشن گرفتن شب نیمهٔ شعبان 

ستايش از آن الله است که دين را برای ما کامل کرد و نعمت را 
تمام نمود و درود و سلام بر پیامبر و فرستادهٔ او محمد، پیامبر بر ما  

 توبه و رحمت. 

 فرمايد: اما بعد: الله تعالی می 

نعِۡمَتيِ ﴿... عَلَيۡكُمۡ  تۡمَمۡتُ 
َ
وَأ دِينَكُمۡ  لكَُمۡ  كۡمَلتُۡ 

َ
أ ٱليَۡوۡمَ 

 ﴾ ...وَرَضِيتُ لكَُمُ ٱلإۡسِۡلََٰمَ ديِنٗا 

کردم و نعمتم را بر شما تمام نمودم تان را کامل  )امروز دينيعنی:   
[، و  ۳]مائده:   . تان برگزيدم(و اسلام را ]به عنوان بهترين[ دين برای 

 فرمايد:الله متعال می 

﴿ ُ ذَنَۢ بهِِ ٱللََّّ
ۡ
ِينِ مَا لمَۡ يأَ ِنَ ٱلد  مۡ لهَُمۡ شُرَكََٰٓؤُاْ شَرَعُواْ لهَُم م 

َ
 ﴾ ...أ

الله، يعنی:    اجازۀ  بدون  که  دارند  معبودانی  ]مشرکان[  )آيا 
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 [.  ۲۱]الشوری:  اند؟(شان مقرر کرده]قوانین[ دينی برای 

و در صحیحین از عايشه رضی الله عنها روايت است که پیامبر 
»مَنْ أَحْدَثَ فيِ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ منِْهُ؛    صلی الله علیه وسلم فرمودند:

» »هر که در اين امر ما چیزی را نو بیاورد که از آن    يعنی:،  فَهُوَ رَدٌّ
   نیست، آن ]کار[ مردود است«.

و در صحیح مسلم از جابر رضی الله عنه روايت است که پیامبر 
ا بَعْدُ: فَإِنَّ خَيرَ    فرمودند:صلی الله علیه وسلم در خطبهٔ جمعه می  »أَمَّ

وَسَلَّمَ،   عَلَيهِ  الُلَّه  دٍ صَلَّى  مُحَمَّ هَدْيُ  الهَدْيِ  وَخَيرَ   ،
ِ
اللَّه كِتَابُ  الحَدِيثِ 

ضَلََلَةٌ« بدِْعَةٍ  وَكُلَّ  مُحْدَثَاتُهَا،  الأمُُورِ  ]بدانید   »اما  يعنی:،  وَشَرَّ  بعد 
که[ بهترين سخن کتاب الله است، و بهترين رهنمود، رهنمود محمد  
صلی الله علیه وسلم است، و بدترين امور، امور نوساخته است، و هر 

به    بدعتی گمراهی است«؛ و  بسیارند  معنا  اين  در  احاديث  آيات و 
وضوح دلالت دارند بر اينکه الله سبحانه وتعالی دين اين امت را کامل  
علیه   پیامبرش  و  است،  نموده  تمام  آنها  بر  را  خود  نعمت  و  کرده 
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الصلاة والسلام را از دنیا نبرد مگر پس از آنکه پیام اسلام را به روشنی  
ابلاغ کرد و هر گفتار و کرداری که خداوند برای امت مقرر کرده 

اند بود، را بیان نمود. پیامبر صلی الله علیه وسلم به وضوح بیان کرده
که هر آنچه مردم از اقوال يا اعمال پس از او ايجاد کنند و به دين  

ايجادکننده به  که  است  بدعتی  همه  دهند،  نسبت  اش  اسلام 
شود، حتی اگر نیت او نیکو باشد. اين امر را اصحاب  بازگردانده می 

اند و همچنین  رسول الله صلی الله علیه وسلم به خوبی درک کرده 
ها را انکار کرده و از آنها برحذر  علمای مسلمان پس از آنان، بدعت 

لمايی مانند ابن وضاح و طرطوشی و ابوشامه و اند؛ چنانکه ع داشته
نوشته  بدعت  انکار  و  بزرگداشت سنت  دربارهٔ  بیان  ديگران که  اند، 

 اند.کرده

ايجاد کرده از جمله بدعت  از مردم  برخی  بدعت  هايی که  اند: 
جشن گرفتن شب نیمهٔ شعبان و اختصاص دادن روز آن برای روزه  
است، حال آنکه دلیلی که بتوان بر آن تکیه کرد در اين باره وجود  
ندارد، و احاديثی که در فضیلت آن وارد شده ضعیف هستند و استناد 
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 به آن درست نیست. 

اما آنچه در فضیلت نماز در آن وارد شده؛ همه ساختگی است، 
کرده  اشاره  آن  به  علم  اهل  از  بسیاری  از چنانکه  برخی  و  اند، 

 شاءالله ذکر خواهد شد. سخنانشان ان 

در اين باره نیز آثاری از برخی از سلف اهل شام و ديگران نقل  
 شده است. 

آنچه جمهور علما بر آن اجماع دارند اين است که جشن گرفتن 
اين مناسبت بدعت است و احاديثی که در فضیلت آن وارد شده همه 
ضعیف و برخی موضوع است. از جمله کسانی که به اين موضوع  

ابن  اشاره کرده المعارف« و اند، حافظ  رجب در کتابش »لطائف 
علمای ديگر هستند. واضح است که احاديث ضعیف تنها در عباداتی 

روند که اصل آنها با دلايل صحیح ثابت شده باشد. اما  به کار می 
به   تا برای آن  نیمهٔ شعبان، اصل صحیحی ندارد  جشن گرفتن شب 
احاديث ضعیف استناد شود. اين قاعدهٔ جلیل را امام ابو العباس شیخ  

 الاسلام ابن تیمیه رحمه الله ذکر کرده است. 
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اند برايت  من آنچه را که برخی از اهل علم در اين مسئله گفته
گاهی يابی. نقل می   کنم تا در اين باره آ

الله اجماع کرده اند که واجب است مسائل مورد علما رحمهم 
اختلاف مردم به کتاب الله جل جلاله و سنت رسول الله صلی الله  

ها حکم  علیه وسلم بازگردانده شود، و آنچه که اين دو يا يکی از آن 
آنچه مخالف آنکرده و  الاتباع است  ها  اند، همان شريعت واجب 

باشد بايد کنار گذاشته شود، و هر عبادتی که در اين دو نیامده بدعتی  
است که انجام آن جايز نیست، چه رسد به دعوت به آن و تشويق به  

 فرمايد:آن. الله سبحانه وتعالی می 

مۡرِ ﴿
َ
ٱلأۡ وْليِ 

ُ
وَأ ٱلرَّسُولَ  طِيعُواْ 

َ
وَأ  َ ٱللََّّ طِيعُواْ 

َ
أ ءَامَنُوٓاْ  َّذِينَ  ٱل هَا  يُّ

َ
يََٰٓأ

ِ وَٱلرَّسُولِ إنِ كُنتُمۡ تؤُۡمِنُونَ  مِنكُمۡۖۡ فإَنِ تنَََٰزعَۡتُمۡ فيِ شَيۡءٖ فرَُدُّوهُ إلِيَ ٱللََّّ
حۡسَ 

َ
َٰلكَِ خَيۡرٞ وَأ ِ وَٱليَۡوۡمِ ٱلۡأٓخِرِِۚ ذَ ويِلاً بٱِللََّّ

ۡ
 ﴾ 59نُ تأَ

ايد، از الله و پیامبر و کارگزاران )ای کسانی که ايمان آوردهيعنی:   
]و فرماندهان مسلمانِ[ خود اطاعت کنید و اگر در چیزی اختلاف 
کرديد، آن را به ]کتاب[ الله و ]سنت[ پیامبر بازگردانید. اگر به الله 
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ايمان داريد، ]يقین داشته باشید که[ اين ]بازگشت به  و روز قیامت  
 [.  ۵۹]النساء:  . تر است(قرآن و سنت، برايتان[ بهتر و خوش فرجام 

 فرمايد:و الله متعال می 

ِ وَ ﴿ ٓۥ إلِيَ ٱللََّّ  ﴾ ...مَا ٱخۡتَلفَۡتُمۡ فيِهِ مِن شَيۡءٖ فَحُكۡمُهُ

  . اش با الله است()]ای مردم[ هر اختلافی بین شماست، داوری  
 فرمايد: [ و الله متعال می ۱۰]الشوری: 

لكَُمۡ ﴿ وَيَغۡفرِۡ   ُ ٱللََّّ يُحۡببِۡكُمُ  فٱَتَّبعُِونيِ   َ ٱللََّّ تُحِبُّونَ  كُنتُمۡ  إنِ  قُلۡ 
 ﴾ ...ذُنوُبكَُمۡ 

داريد، از من پیروی )]ای پیامبر[ بگو: اگر الله را دوست  يعنی:   
کنید تا الله شما را دوست بدارد و گناهانتان را بیامرزد؛ و الله آمرزندۀ 

 فرمايد: [ و الله متعال می ۳۱]آل عمران:  .مهربان است(

لاَ ﴿ ثُمَّ  بيَۡنَهُمۡ  شَجَرَ  فيِمَا  ِمُوكَ  يُحكَ  حَتَّيَٰ  يؤُۡمِنُونَ  لاَ  وَرَب كَِ  فَلاَ 
ا قَضَيۡتَ وَيسَُل مُِواْ تسَۡليِمٗا ِمَّ نفُسِهِمۡ حَرجَٗا م 

َ
 ﴾ 65يَجِدُواْ فيِٓ أ

ايمان يعنی:    آنان  که  محمد[  ]ای  پروردگارت  به  سوگند  )نه؛ 
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آورند مگر اينکه در اختلافاتشان تو را داور قرار دهند و از داوری  نمی
تو در دلِ خويش احساس ناراحتی نکنند و کاملًا تسلیم ]حکم تو[  

[. آيات در اين معنا بسیار است، و اين تصريحی ۶۵]النساء:    . باشند(
و   سنت،  و  قرآن  به  اختلاف  مورد  مسائل  ارجاع  وجوب  بر  است 

ها، و اينکه اين عمل از لوازم ايمان بوده  وجوب رضايت به حکم آن 
به  تأويل  نیکوترين  و  است  بهتر  بندگان  آخرت  و  دنیا  برای  شمار  و 

 آيد: يعنی بهترين فرجام. می

حافظ ابن رجب رحمه الله در کتابش »لطائف المعارف« پس  
 گويد:از ذکر مطلب پیشین چنین می 

معدان،  بن  خالد  مانند  شام؛  اهل  تابعین  را  شعبان  نیمهٔ  شب 
کوشیدند داشتند و میمکحول، لقمان بن عامر و ديگران بزرگ می 

در آن به عبادت بپردازند، و مردم فضیلت و بزرگداشت آن را از ايشان  
از  رواياتی  آنها  به  باره  اين  در  که  است  شده  گفته  و  گرفتند. 

در  بنی آنان  سوی  از  موضوع  اين  وقتی  است.  رسیده  اسرائیل 
ها شهرت يافت، مردم در اين باره اختلاف کردند؛ برخی از  سرزمین
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جمله   از  کردند،  موافقت  آن  بزرگداشت  با  و  پذيرفتند  را  اين  آنها 
گروهی از عابدان اهل بصره و ديگران. اما بیشتر علمای حجاز اين  

ابی ملیکه، و  را منکر دانسته و رد کرده  ابن  اند، از جمله: عطاء و 
عبدالرحمن بن زيد بن اسلم اين را از فقهای اهل مدينه نقل کرده 

اند: همهٔ است، و اين قول اصحاب مالک و ديگران است، و گفته
 ها بدعت است. اين

 علمای اهل شام دربارهٔ چگونگی احیای آن دو نظر دارند: 

مساجد  در  جماعت  به  آن  احیای  که  است  اين  نخست  نظر 
مستحب است. خالد بن معدان و لقمان بن عامر و ديگران در آن  

کردند پوشیدند، بخور استعمال می های خود را میشب بهترين لباس 
پرداختند، و کشیدند و آن شب را در مسجد به قیام می و سرمه می 

اسحاق بن راهويه نیز با آنها در اين امر موافق بود. و دربارهٔ برپايی آن  
نیست، و حرب   اين بدعت  به صورت جماعت در مساجد فرمود: 

 کرمانی در کتاب »مسائل« خود آن را نقل کرده است. 

آيی در مسجد در اين شب برای و نظر دوم اين است که: گردهم
گويی و دعا مکروه بوده، اما اينکه شخصی در اين شب   نماز و قصه 
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نظر  به اين  نیست.  مکروه  بخواند  نماز  مسجد  در  فردی  صورت 
ها است و اين ان شاء الله  اوزاعی، امام اهل شام و فقیه و دانشمند آن

تعالی نزديکترين نظر به صواب است. تا آنجا که می گويد: »از امام  
احمد سخنی دربارهٔ شب نیمه شعبان شناخته نشده است، و دربارهٔ  
استحباب قیام آن از ايشان دو روايت دربارهٔ مستحب بودن قیام شب  

مستحب  دو عید آمده که ]در يک روايت[ قیام آن را به جماعت  
ندانسته زيرا چنین کاری از پیامبر صلی الله علیه وسلم روايت نشده 

اند، به دلیل عملکرد را مستحب دانستهاست. ]در روايت ديگر[ آن 
ابعین بود، و معتقد بود که  قیام عبدالرحمن بن يزيد بن اسود که از ت

شب نیمه شعبان نیز اينگونه است، در مورد آن روايتی از پیامبر صلی  
الله علیه وسلم و اصحابش ثابت نشده ، اما از گروهی از تابعین که 

 از فقیهان برجسته اهل شام بودند، ثابت شده است. 

آن  در  و  الله،  رحمه  رجب  ابن  حافظ  سخن  از  مقصود  پايان 
تصريح شده که در مورد شب نیمهٔ شعبان، هیچ چیزی از پیامبر صلی  

 الله علیه وسلم و اصحابش رضی الله عنهم ثابت نشده است. 

افراد  برای  آن  قیام  استحباب  از  الله  رحمه  اوزاعی  که  آنچه  اما 
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و   غريب  برگزيده،  را  قول  اين  نیز  ابن رجب  و حافظ  اختیار کرده 
ضعیف است؛ زيرا هر چیزی که مشروعیت آن با ادلهٔ شرعی ثابت  
نشده باشد، جايز نیست که مسلمان آن را در دين الله ايجاد کند، چه  
به صورت فردی يا در جماعت و چه به صورت پنهان يا آشکار؛ به  

»مَنْ عَمِلَ عَمَلًَ لَيْسَ   لی الله علیه وسلم:دلیل عموم سخن پیامبر ص 

» رَدٌّ فَهُوَ  أَمْرُنَا؛  آن    يعنی:،  عَلَيهِ  بر  ما  امر  »هر کس کاری کند که 
ای که دلالت بر انکار  و ديگر ادله   نیست؛ پس آن کار مردود است«.

 ها دارد.ها و هشدار دربارهٔ آن بدعت 

»الحوادث   خود  کتاب  در  الله  رحمه  طرطوشی  ابوبکر  امام 
 گويد:والبدع« چنین می 

ابن وضاح از زيد بن اسلم روايت کرده است که: »هیچ يک از  
به  يا  و  توجه کنند  شعبان  نیمهٔ  به  نديديم که  را  فقهايمان  و  مشايخ 
حديث مکحول توجه نمايند و برای آن فضیلتی بر ديگر روزها قائل  

 باشند«. 

گويد: »پاداش شب  به ابن ابی ملیکه گفته شد که زياد نمیری می
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نیمهٔ شعبان مانند پاداش شب قدر است«. گفت: »اگر اين سخن را 
زدم«. زياد  شنیدم درحالیکه عصا در دستم بود، او را می از  او می 

 سرا( بود، پايان مقصود. قصاص )بسیار داستان 

المجموعة«  »الفوائد  کتاب  در  الله  رحمه  شوکانی  علامه  و 
 گويد:می

»حديث: »ای علی، کسی که در شب نیمهٔ شعبان صد رکعت  
نماز بخواند و در هر رکعت سورهٔ فاتحه و قل هو الله أحد را ده بار  
پايان   تا  کرد«  خواهد  برآورده  او  برای  را  حاجتی  هر  الله  بخواند، 
حديث، اين حديث جعلی و ساختگی است و با توجه به الفاظ آن  

بیان می  انسان  کند فاعل آن چه ثوابی می که به صراحت  برد، هیچ 
کند. راويان آن  صاحب تشخیصی در ساختگی بودن آن ترديد نمی 

ناشناخته  همه نیز  که  شده  روايت  نیز  سوم  و  دوم  طريق  از  و  اند 
ساختگی و راويان آن همه افراد ناشناس هستند. و در »المختصر«  

بن حبان  می گويد: حديث نماز نیمهٔ شعبان باطل است و روايتی که ا
از علی آورده است: »وقتی شب نیمهٔ شعبان فرا رسید، شب آن را به  
در  و  است.  ضعیف  بگیريد«،  روزه  را  آن  روز  و  بايستید  نماز 
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»اللآلئ« آمده است: »صد رکعت در نیمهٔ شعبان با خواندن ده مرتبه 
سورهٔ اخلاص « و فضیلت طولانی آن که ديلمی و ديگران روايت  

اند ساختگی است، و بیشتر راويان آن در سه طريقی که نقل  کرده
شده ناشناخته و ضعیف هستند، گفت: »و دوازده رکعت با سی بار  
]خواندن سورهٔ[ اخلاص« ساختگی است، »و چهارده رکعت« ]نیز[  

 جعلی است. 

از   برخی  همچنین  و  ديگران  و  غزالی  مانند  فقها  از  گروهی  و 
اند؛ درحالیکه نماز اين شب ـ يعنی  مفسران به اين حديث فريفته شده

های مختلفی روايت شده که همگی باطل  شب نیمهٔ شعبان ـ به شیوه 
و ساختگی هستند. و اين با روايت ترمذی از عايشه رضی الله عنها  
دربارهٔ رفتن پیامبر صلی الله علیه وسلم به بقیع و نزول پروردگار در  
موهای  تعداد  از  بیش  او  اينکه  و  دنیا  آسمان  به  شعبان  نیمهٔ  شب 

می  را  بندگانش  کلب،  قبیلهٔ  زيرا  گوسفندان  ندارد،  منافاتی  آمرزد 
اين   بر  است.  شب  اين  در  ساختگی  نماز  اين  دربارهٔ  اينجا  سخن 

انقطا و  ضعف  دارای  عايشه  حديث  که  اساس،  همانطور  است،  ع 
حديث علی که پیشتر در مبحث قیام شب آن ذکر شد، با ساختگی  
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بودن اين نماز منافاتی ندارد، با توجه به ضعفی که ذکر کرديم« پايان  
 مقصود.

می  عراقی  حافظ  شعبان و  نیمهٔ  شب  نماز  »حديث  گويد: 
ساختگی است و به دروغ به رسول الله صلی الله علیه وسلم نسبت  

گويد: »نماز  داده شده است«. امام نووی در کتاب »المجموع« می 
معروف به نماز رغائب که دوازده رکعت است و بین مغرب و عشاء  

شود، و نماز شب نیمهٔ شعبان که در اولین شب جمعهٔ رجب ادا می
بدعت  نماز  دو  اين  است،  رکعت  نبايد  صد  و  هستند  ناپسند  هايی 

فريب ذکر آنها در کتاب »قوت القلوب« و »احیاء علوم الدين« و يا  
فريب حديثی که در اين باره آمده است را خورد، زيرا همهٔ اينها باطل  

حک  که  ائمه  از  برخی  که  خورد  را  اين  فريب  نبايد  و  اين  است  م 
برگه ايشان مشتبه شده  بر  اند، هايی در استحباب آنها نوشتهعبادات 

 اند«.ها در اين باره اشتباه کردهزيرا آن

کتابی  مقدسی  اسماعیل  بن  عبدالرحمن  ابومحمد،  امام،  شیخ 
نفیس دربارهٔ ابطال اين دو نماز نگاشته، و در آن به نیکی به اين بحث  
اگر   و  است  زياد  بسیار  مسئله  اين  در  علما  سخنان  است.  پرداخته 
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ايم را نقل کنیم، سخن به درازا بخواهیم هر آنچه در اين زمینه ديده 
خواهد کشید. و شايد آنچه ذکر کرديم برای قانع کردن طالب حق  

 کافی باشد. 

بنابر آنچه از آيات و احاديث و سخنان اهل علم گذشت، برای 
شود که جشن گرفتن شب نیمهٔ شعبان با  جويندهٔ حقیقت روشن می 

نماز يا غیر آن، و اختصاص دادن روز آن به روزه نزد بیشتر اهل علم  
بدعتی ناپسند است، و در شرع مطهر اصلی ندارد، بلکه از اموری 
است که پس از دوران صحابه رضی الله عنهم در اسلام پديد آمده  

باب و غیر آن،   اين  برای جويندهٔ حقیقت در  اين سخن خداوند  و 
 جل جلاله کافی است: 

كۡمَلتُۡ لكَُمۡ ديِنَكُمۡ ﴿...
َ
 ﴾ ...ٱليَۡوۡمَ أ

 [.  ۳]المائدة:   . )امروز دينتان را برايتان کامل ساختم(يعنی:  

و همچنین آيات ديگری که در اين معنا آمده است. سخن پیامبر 
«  صلی الله علیه وسلم: ، »مَنْ أَحْدَثَ فيِ أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ منِْهُ فَهُوَ رَدٌّ

»هر که در اين امر ما چیزی را نو بیاورد که از آن نیست، آن    يعنی:



 

178 

 و احاديثی که در معنای آن وارد شده است.  ]کار[ مردود است«.

الله عنه روايت است که  ابوهريره رضی  از  و در صحیح مسلم 
رسول   فرمودند:گفت:  وسلم  علیه  الله  صلی  لَيْلَةَ   الله  وا  تَخُصُّ »لََ 

يَامِ منِْ بَيْنِ الْأيََّامِ،   وا يَوْمَهَا باِلصِّ يَاليِ، وَلََ تَخُصُّ الْجُمُعَةِ بقِِيَامٍ منِْ بَيْنِ اللَّ

»شب جمعه را از میان   يعنی:،  إلََِّ أَنْ يَكُونَ فيِ صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ«
ها به قیام اختصاص ندهید و روز آن را از میان روزها به روزه  شب 

ای باشد که يکی از شما آن را  اختصاص ندهید، مگر اينکه در روزه 
ها به عبادتی جايز بود، شب  اگر تخصیص شبی از شب   گیرد«.می

ها سزاوارتر بود؛ زيرا روز آن بهترين روزی است  جمعه از ديگر شب 
است، به نص احاديث صحیح از رسول  که خورشید بر آن طلوع کرده  

الله صلی الله علیه وسلم. پس هنگامی که پیامبر صلی الله علیه وسلم  
ها هشدار دادند، اين دلالت  از تخصیص آن شب به قیام در میان شب 

تخصیص شب اولی  دارد که  به طريق  عبادتی خاص  به  ديگر  های 
 جايز نیست، مگر با دلیلی صحیح که بر تخصیص دلالت کند.

های رمضان مشروع است که با قیام و و چون شب قدر و شب 
الله علیه وسلم بر اين امر  تلاش در آن  ها عبادت شود، پیامبر صلی 
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کید کرده و امت را به قیام در آن ها تشويق نمودند و خود نیز چنین تأ
علیه وسلم آمده  کردند، چنان الله  پیامبر صلی  از  که در صحیحین 

مَ    است که فرمودند: تَقَدَّ مَا  لَهُ  إيِمَانًا وَاحْتسَِابًا، غُفِرَ  رَمَضَانَ  قَامَ  »مَنْ 

مَ مِنْ ذَنْبهِِ« ، منِْ ذَنْبهِِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إيِمَانًا وَاحْتسَِابًا، غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّ

»هر کسی ماه رمضان را از روی ايمان و برای کسب پاداش   يعنی:
شوند و هرکس شب  اش بخشیده می آن به نماز ايستد، گناهان گذشته

قدر را با ايمان و برای کسب پاداش آن ]به عبادت[ قیام کند، گناهان  
داشت نیمهٔ شعبان، يا  اگر شب گرامی   شود«.اش آمرزيده میگذشته

شب اولین جمعهٔ ماه رجب يا شب اسراء و معراج با اختصاص عبادت  
در آن جايز بود، پیامبر صلی الله علیه وسلم امت را به آن راهنمايی  

دادند و اگر چیزی از اين قبیل کردند يا خودشان آن را انجام می می
کردند رخ داده بود، صحابه رضی الله عنهم آن را به امت منتقل می 

نمی  پنهان  آنها  از  خیرخواهو  و  مردم  بهترين  آنها  زيرا  ترين  کردند، 
از  خداوند  هستند.  والسلام  الصلاة  علیهم  پیامبران  از  پس  مردم 
اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم راضی باشد و آنها را خشنود 

 سازد. 



 

180 

تر از سخنان علما دانستی که چیزی از رسول الله صلی الله و پیش
علیه وسلم و نه از اصحاب ايشان رضی الله عنهم دربارهٔ فضیلت شب  
اولین جمعهٔ رجب و شب نیمهٔ شعبان ثابت نشده است، پس دانسته 
شد که جشن گرفتن آنها بدعتی نوظهور در اسلام است و به همین 

هرگونه عبادت، بدعتی ناپسند است،  ترتیب اختصاص دادن آنها به  
و به همین ترتیب شب بیست و هفتم رجب که برخی از مردم گمان 

کنند شب اسراء و معراج است، جايز نیست عبادتی ويژه به آن  می
اين در  ادلهٔ پیشین،  بنابر  اينکه جشن گرفته شود؛  با  يابد  اختصاص 

حال آنکه بنا بر    صورتی است که وقت اسراء و معراج دانسته شود،
قول صحیح علما اين شب شناخته شده نیست، و سخن کسی که 
گفته است: شب بیست و هفتم رجب است، سخنی باطل است که 
آنکه   گفته  خوب  چه  و  ندارد،  اساسی  هیچ  صحیح  احاديث  در 

 گفت:

بهترين امور، امور پیشین بر هدايت است... و بدترين امور، امور  
 آمیز است نوپیدای بدعت

از الله خواهانیم که ما و ديگر مسلمانان را به تمسک به سنت و 
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پايداری بر آن و بر حذر بودن از آنچه مخالف آن است توفیق دهد، 
 همانا او بخشنده و گرامی است.

سلام الله بر بنده و رسولش، پیامبر ما محمد و بر آل و  و درود و  
 اصحابشان باد. 

 

* ** 
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 بِسْمِ اللهِ الرَّحمنَِ الرَّحِيمِ 

 نامهٔ هشتم: 

تذکر مهم دربارهٔ دروغ بودن وصیت  
 منسوب به 

 شیخ احمد، خادم حرم نبوی شریف 

از عبدالعزيز بن عبدالله بن باز به کسانی که از مسلمانان اين را 
خوانند، خداوند آنها را با اسلام حفظ کند، و ما و آنها را از شر  می

 های نادان پناه دهد، آمین.های انسان دروغ 

 السلام علیکم و رحمه الله و برکاته

اما بعد: از پیام منسوب به شیخ احمد خادم حرم نبوی شريف با  
عنوان: »اين وصیتی است از مدينه منوره از شیخ احمد خادم حرم  

 نبوی شريف« اطلاع يافتم، که در آن آمده بود: 

کردم، و پس  »شب جمعه بیدار بودم و قرآن کريم را تلاوت می 
برای خواب   فارغ شدم،  از آن  الحسنی، چون  الله  اسماء  از تلاوت 
آماده شدم. در خواب صاحب سیمای نورانی، رسول الله صلی الله  
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علیه وسلم را ديدم که آيات قرآن و احکام شريفه را آورده است؛ آن  
رحمت برای جهانیان، سرور ما محمد صلی الله علیه وسلم، فرمود: 

ترين خلق الله!  ای شیخ احمد! گفتم: لبیک يا رسول الله، ای گرامی 
ام و نتوانستم با پروردگارم  به من گفت: از اعمال زشت مردم شرمنده

و فرشتگان روبرو شوم؛ زيرا از جمعه تا جمعه، صد و شصت هزار 
نفر بر غیر دين اسلام مردند، سپس برخی از گناهانی که مردم در آن  

اين وصیت، رحمتی گرفتار شده  و  فرمود:  ذکر کرد. سپس  را  اند 
از   برخی  آنان. سپس  به  نسبت  عزيز جبار  جانب خداوند  از  است 

اينکهنشانه  تا  گفت: ای شیخ احمد، اين   های قیامت را ذکر کرد، 
وصیت را به آنان خبر بده؛ زيرا که به قلم تقدير از لوح محفوظ نقل  
شده است، و هرکس آن را بنويسد و از شهری به شهری، يا از محلی 

شود و هرکس  به محلی بفرستد؛ قصری در بهشت برای او ساخته می 
حرام  او  بر  قیامت  روز  در  من  شفاعت  نفرستد،  و  ننويسد  را  آن 

نیاز  شود. و هر کس آن را بنويسد و نیازمند باشد، خداوند او را بیمی
پردازد، يا اگر کند، يا اگر بدهکار باشد، خداوند قرض او را میمی

را   والدينش  و  او  اين وصیت  برکت  به  باشد، خداوند  او  بر  گناهی 
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بخشد. و هرکس از بندگان الله آن را ننويسد، روی او در دنیا و می
قسم   بار  سه  بزرگ  خدای  به  گفت:  و  شد،  خواهد  سیاه  آخرت 

خورم که اين حقیقت است و اگر دروغگو باشم درحالی از دنیا می
بروم که مسلمان نیستم، و کسی که به آن ايمان بیاورد از عذاب دوزخ  

 شود«.يابد، و کسی که آن را تکذيب کند کافر می نجات می 

ای است از وصیت دروغینی که به رسول الله صلی اين خلاصه 
الله علیه وسلم نسبت داده شده است، و ما اين وصیت دروغین را 

ايم که هر از گاهی در های متعدد شنیدهبارها و بارها در طول سال 
شود و در میان بسیاری از عوام با الفاظ متفاوت  میان مردم منتشر می

گويد: او گردد. و دروغگويی که اين داستان را ساخته می ترويج می 
پیامبر صلی الله علیه وسلم را در خواب ديده است و اين وصیت را  
به او سپرده است، و ای خوانندهٔ گرامی در اين داستان اخیر که برايت  
برای  که  هنگامی  که  کرده  ادعا  دروغگو  انسان  اين  کرديم،   ذکر 

می  آماده  اللخواب  صلی  پیامبر  پس  شد،   ، ديده  را  وسلم  علیه  ه 
 معنايش اين است که او را در بیداری ديده است! 

اين دروغگو در اين وصیت ادعاهای بسیاری کرده است که از  
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دروغ روشن  باطل ترين  آشکارترين  و  اين  ها  در  زودی  به  هاست. 
در   ساخت.  خواهم  آن  متوجه  را  شما  الله،  شاء  ان  کوتاه،  سخنان 

دادهسال  تذکر  آن  دربارهٔ  نیز  گذشته  روشن  های  مردم  برای  و  ام 
ها هستند. ها و آشکارترين باطل ترين دروغ ام که اين از واضحکرده

وقتی به اين نوشتهٔ پخش شدهٔ اخیر نگاه کردم، به دلیل آشکار بودن  
گويی، برای نوشتن بطلان آن و جسارت بزرگ اين دروغگو بر دروغ 

کردم که بطلان آن بر کسی که دربارهٔ آن ترديد داشتم و گمان نمی
کمترين بصیرت يا فطرت سالمی دارد، پنهان بماند. اما بسیاری از 

اين موضو  دادند که  به من خبر  از مردم برادران  بسیاری  میان  در  ع 
آن  بین  و  يافته  به دست می رواج  باور  ها دست  را  آن  برخی  و  شود 

اند؛ به همین دلیل ديدم که بر امثال من واجب است که دربارهٔ  کرده
اين موضوع   بیان کنم که  تا بطلان آن را روشن کنم و  بنويسیم  آن 

کس فريب آن  دروغی بر رسول الله صلی الله علیه وسلم است تا هیچ
ای از علم و ايمان داشته باشد و يا صاحبان  را نخورد. و هرکس بهره 

فطرت سلیم و عقل صحیح در آن تأمل کنند، خواهند دانست که 
 اين از جهات بسیاری دروغ و افترا است. 
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از برخی از نزديکان شیخ احمد که اين متن دروغین به او نسبت  
داده شده، دربارهٔ اين وصیت پرسیدم، به من پاسخ دادند: که اين 
چنین  اصلًا  او  و  شده  داده  نسبت  احمد  شیخ  به  دروغ  به  وصیت 
چیزی نگفته است. شیخ احمد که از وی نام برده شده مدتی است  

نیم که شیخ احمد ياد شده، يا  که فوت کرده است، و اگر فرض ک
الله علیه وسلم را در  پیامبر صلی  از او، ادعا کند که  بزرگتر  کسی 
خواب يا بیداری ديده و او را به اين وصیت سفارش کرده است، به  

او يقین می را به  اين  يا آنکه کسی که  دانیم که او دروغگو است، 
وسلم  علیه  الله  صلی  رسول  نه  است،  بوده  شیطان  دلايل    گفته  به 

 بسیاری از جمله: 

اولًا: پیامبر صلی الله علیه وسلم بعد از وفاتشان در بیداری ديده 
شود، و هر کس از جاهلان صوفیه ادعا کند که پیامبر صلی الله  نمی

بیداری می  در  را  مراسم  علیه وسلم  در  ايشان  ادعا کند که  يا  بیند، 
شود، يا چیزی شبیه به آن، به بدترين شکل ممکن مولود حاضر می 

اشتباه کرده و به نهايت فريب دچار شده و در خطای بزرگی افتاده 
است و با کتاب و سنت و اجماع اهل علم مخالفت کرده است؛ زيرا 
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شوند نه در دنیا. و  مردگان تنها در روز قیامت از قبرهايشان خارج می 
هرکس خلاف آن بگويد، دروغگويی آشکار است يا دچار اشتباه  
شده و فريب خورده است و حق را که سلف صالح و اصحاب رسول  
الله صلی الله علیه وسلم و پیروان نیکوکارشان بر آن بودند، نشناخته 

 فرمايد: است؛ الله تعالی می 

لمََي تُِونَ ﴿ َٰلكَِ  ذَ بَعۡدَ  إنَِّكُم  القِْيَامَةِ   15ثُمَّ  يوَمَْ  إنَِّكُمْ  ثُمَّ 
 ﴾ 16تُبعَْثُونَ 

روز  )  در  آنگاه شما   * مرد  قطعا خواهید  آن  از  بعد  سپس شما 
 (.رستاخیز برانگیخته خواهید شد

بی   می آنگاه  برانگیخته  قیامت  روز  در  ]مؤمنون:   شويد.ترديد، 
لُ مَنْ تَنْشَقُّ    فرمايد:[. و پیامبر صلی الله علیه وسلم می ۱۵-۱۶ »أَنَا أَوَّ

عٍ« مُشَفَّ لُ  وَأَوَّ شَافعٍِ  لُ  أَوَّ وَأَنَا  الْقِيَامَةِ،  يَوْمَ  الْأرَْضُ  »من   يعنی:،  عَنْهُ 
شود  نخستین کسی هستم که زمین در روز قیامت برای او شکافته می

کند و اولین کسی که شفاعتش پذيرفته و اولین کسی که شفاعت می 
 آيات و احاديث در اين معنا بسیار است.   خواهد شد«.
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نمی  علیه وسلم خلاف حق  الله  پیامبر صلی  در  ثانیاً:  نه  گويد، 
اش و نه پس از وفاتش، و اين وصیت به وضوح در مخالفت  زندگی

ـ همان  اين مخالفت  و  از  با شريعت اوست،  ـ  آمد  طور که خواهد 
جهات بسیاری است و ايشان صلی الله علیه وسلم ممکن است در  
بر صورت شريفش   در خواب  را  او  هر کس  و  ديده شود،  خواب 

نمی زيرا شیطان  ديده است؛  را  او  درآيد، ببیند،  او  به صورت  تواند 
چنانکه در حديث صحیح شريف آمده است، اما مسئله اصلی در 
ايمان بیننده و صداقت و عدالت و دقت و ديانت و امانت اوست، و  

يا   ديده  ايشان  بر صورت  را  علیه وسلم  الله  پیامبر صلی  آيا  به  اينکه 
 صورت ديگری. 

اگر حديثی از پیامبر صلی الله علیه وسلم در زمان حیات ايشان 
نقل شده باشد، اگر از طريق راويان بااعتماد و عادل و ضابط نباشد،  

نمی  اعتماد  آن  نمی بر  احتجاج  آن  به  و  از طريق  شود  اگر  يا  شود. 
با روايت کسی که از آنها حفظ   راويان بااعتماد و ضابط باشد، اما 

گونه به  کند،  مخالفت  دارد  بیشتری  دو واعتماد  بین  جمع  که  ای 
شود  روايت ممکن نباشد، يکی از آنها منسوخ است و به آن عمل نمی 
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شود، البته در صورتی که اين و ديگری ناسخ است و به آن عمل می 
اگر جمع و نسخ ممکن  اما  باشد.  پذير  امکان  دارد  با شروطی که 
نباشد، واجب است که روايت کسی که حافظه و عدالت کمتری 
دارد کنار گذاشته شود و بر آن حکم شود که شاذ است و به آن عمل  

 شود. نمی

و  نیست  شده  شناخته  آن  ناقل  که  وصیتی  است  چگونه  پس 
عدالت و امانت او ناشناخته است. در چنین حالتی سزاوار است که  
آن چیزی  در  اگر  حتی  نشود،  توجهی  آن  به  و  شود  گذاشته  کنار 
نظر شامل   مورد  اينکه وصیت  به  رسد  نباشد، چه  مخالف شريعت 

و در آن به پیامبر صلی    امور زيادی باشد که بر بطلان آن دلالت کند
الله علیه وسلم دروغ نسبت داده شده باشد و متضمن تشريع دينی  

 باشد که خداوند به آن اجازه نداده است؟! 

»مَنْ قَالَ عَلَيَّ مَا لَمْ أَقُلْ؛  فرمايد:و پیامبر صلی الله علیه وسلم می

أْ مَقْعَدَهُ منَِ النَّارِ« »کسی که چیزی را به من نسبت دهد    يعنی:،  فَلْيَتَـبَوَّ
و جعل کنندهٔ   ام، بايد جايگاه خود را در آتش مهیا سازد«.که نگفته

اين وصیت به رسول الله صلی الله علیه وسلم سخنانی نسبت داده که 
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او نگفته است و به او دروغی صريح و خطرناک بسته است، پس 
چقدر سزاوار اين وعید بزرگ است و چقدر شايستهٔ اين وعید است  
اگر توبه نکند و دروغ بودن نسبت اين وصیت به رسول الله صلی الله  
علیه وسلم را به مردم اعلام نکند؛ زيرا کسی که باطلی را در میان 

شود  اش صحیح نمیرا به دين نسبت دهد، توبهمردم منتشر کند و آن  
مگر با اعلام و اظهار آن؛ تا مردم از بازگشت او از دروغش و تکذيب  

گاه شوند؛ چنانکه خداوند جل جلاله می   فرمايد:خودش آ

مَا ﴿ بَعۡدِ  مِنَۢ  وَٱلهُۡدَىَٰ  ٱلبَۡي نََِٰتِ  مِنَ  نزَلنَۡا 
َ
أ مَآ  يكَۡتُمُونَ  َّذِينَ  ٱل إنَِّ 

َٰعِنُونَ  ُ وَيَلۡعَنُهُمُ ٱللَّ وْلََٰٓئكَِ يلَۡعَنُهُمُ ٱللََّّ
ُ
َٰهُ للِنَّاسِ فيِ ٱلكِۡتََٰبِ أ َّا   159بَيَّنَّ إلِ

وْلََٰٓ 
ُ
فَأ وَبَيَّنُواْ  صۡلحَُواْ 

َ
وَأ تاَبوُاْ  َّذِينَ  وَّابُ  ٱل ٱلتَّ ناَ 

َ
وَأ عَلَيۡهِمۡ  توُبُ 

َ
أ ئكَِ 

 ﴾ 160ٱلرَّحِيمُ 

 - ايم  که دلايل روشن و هدايتی را که نازل کرده)کسانی    يعنی:
دارند، الله  پنهان می   - پس از آنکه در کتاب برای مردم بیان نموديم  

کنندگان ]اعم از فرشتگان و مؤمنان نیز[ کند و لعنتآنان را لعنت می 
می  لعنت  را  کسانی    *   کنندآنان  ]کارهای مگر  و  کنند  توبه  که 
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ناشايستِ خود را[ اصلاح نمايند و ]حقیقت را[ آشکار سازند؛ اينان 
، ۱۵۹]بقره:    .پذيرِ مهربانم( پذيرم و من توبه شان را می هستند که توبه

فرمايد که هر کس  [. خداوند متعال در اين آيهٔ کريمه بیان می۱۶۰
توبه  پنهان کند،  را  از حق  نمیچیزی  پذيرفته  از  اش  شود مگر پس 

بندگانش کامل کرده و  برای  را  دين  متعال  الله  آن.  بیان  و  اصلاح 
از  آنچه  و  وسلم  علیه  الله  محمد صلی  پیامبرش  بعثت  با  را  نعمت 
شريعت کامل به او وحی کرده، بر آنها تمام نموده است و او را به  
سوی خود نخواند مگر پس از اتمام و بیان، چنانکه الله جل جلاله  

 فرمايد: می

نعِۡمَتيِ ﴿... عَلَيۡكُمۡ  تۡمَمۡتُ 
َ
وَأ دِينَكُمۡ  لكَُمۡ  كۡمَلتُۡ 

َ
أ ٱليَۡوۡمَ 

 ﴾ ...وَرَضِيتُ لكَُمُ ٱلإۡسِۡلََٰمَ ديِنٗا 

تان را کامل کردم و نعمتم را بر شما تمام نمودم )امروز دينيعنی:   
 [۳]مائده:   .تان برگزيدم(و اسلام را ]به عنوان بهترين[ دين برای 

اين وصیت  کنندهٔ  و و جعل  است  آمده  چهاردهم  قرن  در  نامه 
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به می ورود  آن  اساس  بر  که  بیاورد  مردم  برای  جديد  دينی  خواهد 
بهشت برای کسی که به شريعت او عمل کند و محرومیت از بهشت  
مترتب   نکند،  عمل  او  شريعت  به  که  کسی  برای  آتش  به  ورود  و 

خواهد اين وصیتی را که به دروغ ساخته است، بزرگتر شود. و می می
و بهتر از قرآن جلوه دهد، به طوری که در آن افترا بسته است: هرکس  
يا از محلی به محلی بفرستد؛  آن را بنويسد و از شهری به شهری، 

شود و هرکس آن را ننويسد و قصری در بهشت برای او ساخته می
نفرستد، شفاعت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در روز قیامت بر  

ترين ادله بر  از روشن   ها وترين دروغ شود. و اين از زشت او حرام می 
پرداز آن و جرأت  حیايی سازندهٔ دروغ دروغ بودن اين وصیت و کم 

بزرگ او در دروغگويی است؛ زيرا کسی که قرآن کريم را نوشته و 
از شهری به شهر ديگر يا از مکانی به مکان ديگر فرستاده است، اگر  

نمی  به دست  را  اين فضیلت  نکند،  قرآن کريم عمل  آورد، پس  به 
چگونه نويسندهٔ اين دروغ و ناقل آن از شهری به شهر ديگر به اين 
فضیلت دست يابد. و کسی که قرآن را ننوشته و آن را از شهری به  

اگر به آن ايمان داشته و از شريعت آن پیروی کند   - شهری نفرستاده  
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شود. همین يک  از شفاعت پیامبر صلی الله علیه وسلم محروم نمی   -
تهمت در اين وصیت، به تنهايی برای اثبات بطلان و دروغ ناشر آن،  
الله   از شناخت هدايتی که رسول  او  و وقاحت و حماقت و دوری 

 صلی الله علیه و سلم  آورده است، کافی است. 

و در اين وصیت ـ به جز آنچه ذکر شد ـ امور ديگری نیز وجود 
کنند، و اگر  دارد که همگی بر بطلان و دروغ بودن آن دلالت می 

جعل کنندهٔ آن هزار قسم يا بیشتر بر صحت آن بخورد، و اگر بر خود 
ترين عذاب و شديدترين مجازات را بخواهد که راستگو است؛  بزرگ 

راستگو نخواهد بود و ادعايش صحیح نخواهد بود، بلکه به خدا قسم 
بزرگ  از  قسم، سخنش  به خدا  و زشت و سپس  باطلترين  ها  ترين 

است، و ما خداوند سبحان و فرشتگانی که نزد ما حاضرند را گواه 
گیريم، و هر مسلمانی که اين نوشته را ببیند بداند که ما گواهی می
رويم  ارمان جل جلاله می دهیم ـ شهادتی که با آن به ديدار پروردگمی

ـ: که اين وصیت دروغ و افترايی بر رسول الله صلی الله علیه وسلم  
به   او  با  اين دروغ را گفته خوار کند و  است، خداوند کسی را که 

 آنچه سزاوار است رفتار نمايد. 
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تر ذکر و بر دروغ بودن و بطلان اين وصیت، علاوه بر آنچه پیش
 شد، امور زيادی از متن آن دلالت دارد، از جمله: 

امر اول: گفته ايشان در آن: »زيرا از جمعه تا جمعه صد و شصت  
بر غیر   نفر  از امور غیبی است و  هزار  اين  دين اسلام مردند«؛ زيرا 

پیامبر صلی الله علیه وسلم پس از وفاتشان وحی از ايشان قطع شده  
دانستند، پس چگونه ممکن است  است و در حیاتشان نیز غیب نمی

 پس از وفاتشان غیب بدانند؟ به دلیل سخن خداوند متعال:

عۡلمَُ ٱلۡغَيۡبَ ﴿
َ
ِ وَلآَ أ قُولُ لكَُمۡ عِندِي خَزَائٓنُِ ٱللََّّ

َ
َّآ أ  ﴾ ...قُل ل

های گويم گنجینه)]ای پیامبر، به مشرکان[ بگو: من نمی   يعنی:
نمی  ]نیز[  و غیب  است  من  نزد  اينکه ۵۰]الأنعام:    دانم(.الله  و   .]

 فرمايند:می

﴿ ُ َّا ٱللََّّ رۡضِ ٱلۡغَيۡبَ إلِ
َ
َٰتِ وَٱلأۡ مََٰوَ َّا يَعۡلمَُ مَن فيِ ٱلسَّ  ﴾ ...قُل ل

آسمان يعنی:    در  که  غیب  )بگو: کسانی  از  هستند  زمین  و  ها 
گاه نیستند، مگر الله( [. و در حديث صحیح آمده که ۶۵]النمل:  آ
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فرمودند: وسلم  علیه  الله  صلی  يَوْمَ   پیامبر  حَوْضِي  عَنْ  رِجَالٌ  »يُذَادُ 

! أَصْحَابيِ أَصْحَابيِ، فَيُقَالُ ليِ: إنَِّكَ لََ تَدْرِي مَا  القِيَامَةِ، فَأَقُولُ: يَا رَبِّ

الحُِ:   ا ﴿أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، فَأَقُولُ كَمَا قَالَ العَبْدُ الصَّ وَكُنتُ عَلَيۡهِمۡ شَهِيدٗا مَّ
ِ شَيۡءٖ  

نتَ علَىََٰ كُل 
َ
نتَ ٱلرَّقيِبَ عَلَيۡهِمَۡۚ وَأ

َ
يۡتَنيِ كُنتَ أ ا توَفََّ دُمۡتُ فيِهِمۡۖۡ فَلمََّ

» در روز قیامت  مردانی از حوض    يعنی:،  [«117]المائدة:    ﴾شَهِيدٌ 
گويم: پروردگارا! ياران من، ياران من! به  شوند، پس می من دور می 
دانی پس از تو چه کردند. پس همان سخن شود: تو نمیمن گفته می

می  را  خدا  صالح  سر  بنده  به  آنان  میان  در  که  زمانی  تا  )و  گويم: 
بردم، بر ]سخنان[ آنان گواه بودم؛ و چون مرا ]به سوی خويش[  می

برگرفتی، تو خود مراقبشان بودی؛ و تو بر هر چیز گواهی( ]المائدة: 
۱۱۷ .»] 

امر دوم: از امور دال بر بطلان اين وصیت و اينکه دروغ است اين 
گفتهٔ اوست که: :هر کس آن را بنويسد و نیازمند باشد، خداوند او 

پردازد، کند، يا اگر بدهکار باشد، خداوند قرض او را می نیاز می را بی 
يا اگر گناهی بر او باشد، خداوند به برکت اين وصیت او و والدينش  
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ترين  ها و از روشن ترين دروغ بخشد« و الی آخر. و اين از بزرگ را می
دروغ  بر  و کم دلايل  آن  کنندهٔ  و  گويی جعل  از خداوند  او  حیايی 

بندگانش است؛ زيرا اين سه امر با صرف نوشتن قرآن کريم به دست  
آيد، پس چگونه برای کسی که اين وصیت باطل را نوشته است  نمی

خواهد مردم را فريب دهد و آنان را  شود؟! اين خبیث میحاصل می 
به اين وصیت وابسته کند؛ تا آن را بنويسند و به اين فضیلت خیالی  

ها را  دل ببندند و از اسبابی که الله برای بندگانش مشروع کرده و آن 
ای برای رسیدن به غنا و ادای بدهکاری و مغفرت گناهان قرار  وسیله 

بريم از اسباب خذلان و پیروی لله پناه می داده، دوری کنند. پس به ا
 از هوای نفس و شیطان. 

سوم: از جمله اموری که بر بطلان اين وصیت دلالت دارد گفتهٔ 
اوست که: »و هرکس از بندگان خداوند که آن را ننويسد، روی او 

ها و  ترين دروغ در دنیا و آخرت سیاه خواهد شد«. اين نیز از زشت 
گويی جعل کنندهٔ  ترين دلايل بر بطلان اين وصیت و دروغ از روشن 

آن است. چگونه ممکن است در عقل عاقلی بگنجد که اين وصیت  
را که مردی ناشناس در قرن چهاردهم آورده، به رسول الله صلی الله 
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علیه وسلم نسبت دهد و ادعا کند که هر کس آن را ننويسد، در دنیا 
می  روسیاه  آخرت  فقر، و  از  پس  بنويسد،  را  آن  کس  هر  و  شود 

هايش از آن نجات  شود و پس از انباشته شدن بدهکاری ثروتمند می
 شود!! يابد و گناهانی که مرتکب شده، آمرزيده می می

و  دلايل  و  است!!  بزرگ  بهتانی  اين  منزهی،  و  پاک  تو  خدايا 
واقعیت  گواه بر دروغگو بودن اين جعل کننده و جسارت بزرگ او 
بر الله و شرم نکردن او از خدا و مردم است. بسیاری از مردم هستند  

هايشان سیاه نشد، و اينجا جمعیتی انبوه  که آن را ننوشتند، اما چهره 
تواند آنها را بشمارد، اين افراد بارها آن را  است که جز الله کسی نمی 

اند، اما قرضشان ادا نشد و فقرشان برطرف نگرديد. پس به الله  نوشته 
می  دلپناه  انحراف  از  و  بريم  صفات  اين  گناهان.  زنگار  و  ها 

و پاداش بهترين  که  کسی  برای  شريف  شريعت  که  است  هايی 
ته است، تعیین نکرده است،  بزرگترين کتاب يعنی قرآن کريم را نوش

پس چگونه برای کسی که وصیتی دروغین که شامل انواع باطل و  
شود؟ سبحان الله!  حتی بسیاری از جملات کفرآمیز است حاصل می 

خداوند چقدر بردبار است در برابر کسی که با دروغ بستن به وی 
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 جسارت کرده است. 

ترين هد اين وصیت از باطل امر چهارم: از اموری که نشان می
هاست: گفتهٔ اوست که: »و کسی که به ترين دروغ ها و روشن باطل 

نجات می  دوزخ  از عذاب  بیاورد  ايمان  را  آن  آن  و کسی که  يابد، 
می  کافر  کند  بزرگ تکذيب  از  نیز  اين  و  در ترين جرأت شود«،  ها 
ها است. اين انسان دروغگو همهٔ ترين باطلدروغگويی و از زشت 

کند  کند که به دروغ او ايمان بیاورند و ادعا می مردم را دعوت می 
يابند و هر کس آن را تکذيب  که با اين کار از عذاب آتش نجات می 

شود. به خدا سوگند، اين دروغگو بر خداوند دروغ  کند، کافر می
ته است. هرکس  بزرگی بسته است و به خدا سوگند، غیر حق را گف

اين را باور کند، او سزاوار کفر است، نه کسی که آن را تکذيب کند؛ 
زيرا اين افترا است و باطل و دروغی است که هیچ اساسی از صحت  

می  را گواه  ما خدا  آن  ندارد.  و سازندهٔ  است  دروغ  اين  گیريم که 
تشريع کند که ست که می دروغگويی  را  برای مردم چیزی  خواهد 

خداوند اجازه نداده است و در دينشان چیزی را وارد کند که از آن  
نیست، و خداوند اين دين را چهارده قرن پیش از اين دروغ برای اين  
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امت کامل کرده است. بنابراين خوانندگان و برادران، از باور کردن  
امثال اين دروغها برحذر باشید، و مبادا که در میان شما رواج يابد،  

ماند، پس حق را  اش پوشیده نمیزيرا حق نوری دارد که بر جوينده
با دلیلش طلب کنید، و از اهل علم دربارهٔ آنچه بر شما مشکل است  
بپرسید، و فريب سوگند دروغگويان را نخوريد، چرا که ابلیس لعین 
برای پدر و مادرتان آدم و حوا سوگند خورد که او برايشان از نصیحت  

بزرگ  او  که  حالی  در  است،  و کنندگان  خیانتکاران  ترينِ 
چنین  او  دربارهٔ  خداوند  چنانکه  است،  دروغگويان  دروغگوترينِ 

 حکايت کرده و فرموده است: 

َٰصِحِينَ ﴿  ﴾ 21وَقاَسَمَهُمَآ إنِ يِ لكَُمَا لمَِنَ ٱلنَّ

دو سوگند ياد کرد که من برای شما از خیر   )و برای آن يعنی:   
[. پس از او و پیروانش که از دروغگويان  ۲۱]الأعراف:    خواهانم(

های هستند، برحذر باشید، زيرا چه بسیار سوگندهای دروغین و پیمان
آمیز و سخنان آراسته برای فريب و گمراهی دارند! و اما آنچه خیانت 

اين دروغگو از ظهور منکرات ذکر کرده است؛ امری واقع است، و  
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اند، و در قرآن کريم و سنت مطهره دربارهٔ آن نهايت هشدار را داده
 آنها هدايت و کفايت وجود دارد.

های قیامت ذکر کرد، در احاديث صحیح اما آنچه دربارهٔ نشانه 
های قیامت است و قرآن به برخی از  آمده که چه چیزهايی از نشانه 

ها پی  خواهد به اين نشانه آنها اشاره کرده است. بنابراين کسی که می 
های اهل علم  ببرد آن را در جای درستش يعنی کتب سنت و نوشته

حرف به  نیازی  مردم  و  يافت  خواهد  ايمان  و  و  دروغگو  اين  های 
با باطل توسط او ندارند. خداوند من و  تلبیس او و درآمیختن حق 

کنندگان، و های گمراهشما و ديگر مسلمانان از شر شیاطین، و فتنه
گرای خداوند، حفظ کند انحراف منحرفان، و فريب دشمنان باطل 

خاموش کنند و مردم را در هايشان  خواهند نور الله را با دهانکه می
کند دينشان به اشتباه بیندازند.حال آنکه خداوند نور خود را کامل می

دهد، هرچند دشمنان الله از شیاطین و پیروانشان  و دينش را ياری می 
از کفار و ملحدان نپسندند. از الله خواهانیم که اوضاع مسلمانان را  
اصلاح کند و به آنان نعمت پیروی از حق و استقامت بر آن و توبه  

پذير به سوی الله سبحانه از تمامی گناهان را عطا فرمايد؛ همانا او توبه
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و مهربان و بر هر چیزی تواناست. و حسبنا الله و نعم الوکیل، و لا  
 حول و لا قوة إلا بالله العلی العظیم. 

رسول  و  بنده  بر  سلام  و  درود  و  العالمین،  رب  لله  الحمد  و 
تا روز   به نیکی  او  بر آل و اصحاب و پیروان  امین او، و  راستگوی 

 قیامت. 

 

 *** 
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 بِسْمِ اللهِ الرَّحمنَِ الرَّحِيمِ 

 ساله نهم:  ر

حکم سحر و پیشگویی و آنچه به آنها مربوط  
 1شود می 

 والصلاة والسلام علی من لا نبي بعده، أما بعد:الحمد لله وحده،  

و   طبابت  ادعای  اخیرا  که  جادوگرانی  تعداد  افزايش  به  توجه  با 
وسیلهٔ سحر و جادو يا رمالی سعی در  ها نموده، و به درمان بیماری 
بیماری  و  درمان  کشورها  برخی  در  افراد  اين  گسترش  و  دارند،  ها 

گاه، بر خود لازم دانستم که ها از افراد ساده برداری آن بهره  لوح و ناآ
بزرگ   بندگانش خطرات  دين خداوند و  به  برای خیرخواهی نسبت 
اين کار را بر اسلام و مسلمانان روشن کنم؛ زيرا اين اقدامات موجب  
وابستگی به غیر خداوند شده، و مخالف دستورات خداوند و پیامبر 

 صلی الله علیه وسلم است. 

 
 های از سوی »رياست عمومی ادارات پژوهش  ۱۷اين وصیت در کتابچه شماره  1

 هـ منتشر شده است.  ۱۴۰۲علمی، افتاء، دعوت و راهنمايی« در سال 
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طور  گويم: درمان به با استعانت و ياری جستن از خدای تعالی می 
های داخلی،  تواند به متخصص بیماری کلی جايز است و مسلمان می 

اش تشخیص داده جراحی، عصبی و امثال آن مراجعه کند تا بیماری 
ضمن  امر  اين  زيرا  شود،  درمان  شرعی  مجاز  داروهای  با  و  شود 
با توکل بر خداوند منافاتی ندارد.  استفاده از اسباب عادی است و 

را نیز فرستاده است،  خداوند متعال بیماری را نازل نموده و درمان آن
آن برخی  می ها  نمی را  هم  برخی  و  شفای  دانند  خداوند  اما  دانند، 

 بیماری را در آنچه بر بندگانش حرام نموده قرار نداده است. 

بنابراين جايز نیست که بیمار به رمالانی مراجعه کند که ادعای 
دانستن غیب دارند تا بیماری خود را از آنان جويا شود، همچنین جايز  

گفته  آن نیست  زيرا  کند،  تصديق  را  آنان  و  های  روی حدس  از  ها 
های خود کمک گويند، يا اينکه از جن برای خواستهگمان سخن می 

آن می حکم  و  گمراهی گیرند.  و  کفر  بکنند  غیب  ادعای  اگر  ها 
 است. 

در صحیح مسلم از پیامبر صلی الله علیه وسلم نقل شده است که 
فرمودند: صَلََةٌ   ايشان  لَهُ  تُقْبَلْ  لَمْ  شَيْءٍ،  عَنْ  فَسَأَلَهُ  افًا  عَرَّ أَتَى  »مَنْ 
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هر کسی نزد رمال فالگیری برود و از او چیزی »    يعنی:،  أَرْبَعِينَ يَوْمًا«
 . «را بپرسد، نماز چهل روز او قبول نمی شود 

کاهن بیايد و سخنان او را تصديق کند، به آنچه »کسی که نزد  
»مَنْ أَتَى كَاهِناً   بر محمد نازل شده ]يعنی قرآن[ کفر ورزيده است«.

دٍ صلى الله عليه وسلم« قَهُ بمَِا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بمَِا أُنزِْلَ عَلَى مُحَمَّ »هرکس    يعنی:،  فَصَدَّ
گويد تصديق کند، درحقیقت به  نزد کاهن برود و او را در آنچه می

ورزيده  کفر  شده،  نازل  سلم  و  علیه  الله  صلی  محمد  بر  آنچه 
روايت ابوداود است، و اصحاب سنن اربعه اين حديث را    است«.«

  را با لفظ زير صحیح دانسته است: روايت کرده اند، و حاکم نیز آن

قَهُ بمَِا يَقُولُ، فَقَدْ كَفَرَ بمَِا افًا أَوْ كَاهِنًا فَصَدَّ دٍ   »مَنْ أَتَى عَرَّ أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّ

را    يعنی:،  صلى الله عليه وسلم« او  و سخنان  بیايد  کاهنی  يا  پیشگو  نزد  که  »کسی 
تصديق کند، به آنچه بر محمد صلی الله علیه وسلم نازل شده کفر 

 . ورزيده است« 

از عِمران بن حُصَین رضی الله عنه روايت است که گفت: رسول 
نَ    الله صلی الله علیه وسلم فرمود: »لَيْسَ منَِّا مَنْ تَطَيَّرَ أَوْ تُطُيِّرَ لَهُ، أَوْ تَكَهَّ

قَهُ بمَِا يَقُولُ، فَقَدْ   نَ لَهُ، أَوْ سَحَرَ أَوْ سُحِرَ لَهُ، وَمَنْ أَتَى كَاهِناً فَصَدَّ أَوْ تُكُهِّ



 

205 

دٍ صلى الله عليه وسلم«، »کسی که فال بگیرد يا برايش    يعنی:  كَفَرَ بمَِا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّ
فالگیری کنند، يا غیبگويی کند يا برايش غیبگوی کنند، يا جادوگری 
کند يا برايش جادوگری کنند از ما نیست؛ و هر کسی نزد غیبگويی  
برود و سخن او را تصديق کند؛ همانا به آنچه که بر محمد صلی الله  

روايت بزار با    علیه و سلم نازل شده ]يعنی قرآن[ کافر شده است« 
 سند خوب. 

و  فالگیران و رمالان  از رفتن پیش  نهی  بر  احاديث شريف  اين 
امثال و  باور  جادوگران  و  تصديق  و  آنان،  از  خواستن  و کمک  ها، 

 کردن سخنانشان، و وعید نسبت به آن دلالت دارد؛

زياد  و همچنین  امور،  برخی  در  آنان  گفتن  راست  فريب  نبايد 
آيند را خورد، زيرا اين افراد نادان هستند  بودن افرادی که نزدشان می

و درست نیست که فريب آنان را خورد؛ زيرا پیامبر صلی الله علیه 
ها و کمک خواستن از اين افراد و باور کردن  وسلم از رفتن نزد آن

سخنانشان منع نموده چرا که اين کار منکر و خطر بزرگی است که 
 عواقب وخیمی دارد و اين افراد دروغگو و فاجر هستند. 

و  کاهن  کفر  بر  است  روشنی  دلیل  احاديث  اين  در  همچنین 
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ها ادعای دانستن غیب دارند و اين خود، کفر است،  ساحر؛ زيرا آن 
رسند مگر با خدمت کردن به  ها به مقصد و هدف خود نمیزيرا آن 

جن و عبادت کردن او غیر از خداوند، و اين کفر و شرک به خدای 
سبحان است، و کسی که ادعای غیب دانستن آنان را تصديق و باور  

هايی که چنین ها است، همچنین هر کسی که از آنکند همانند آن
کنند چیزی بیاموزد، پیامبر صلی الله علیه وسلم از ايشان  کارهايی می 
 بیزار است. 

درمان  عنوان  به  آنها  آنچه  به  مسلمان  که  نیست  جايز  همچنین 
ها يا ريختن سرب و امثال آنچه که به نامند، مثل استفاده از طلسم می

می  مطرح  خرافات  جزو  عنوان  کارها  اين  زيرا  کند.  اعتماد  کنند، 
جادوگری و فريب دادن مردم است و کسی که راضی به انجام چنین 
آنها   فساد  و  کفر  در  و  نموده  آنها کمک  باطل  به  باشد،  کارهايی 

 مشارکت کرده است. 

اينکه  درباره  آنها  از  پرسیدن  برای  نبايد  مسلمانی  همچنین هیچ 
روابط   درباره  يا  بیاورد  در  کسی  چه  ازدواج  به  را  نزديکش  يا  پسر 

هايشان و  محبّت، وفاداری، دشمنی يا جدايی بین زوجین و خانواده
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ها از امور غیبی هستند که جز همانند آن به آنها مراجعه کند. زيرا اين
گاه و مطلع نیست.  خداوند کسی از آن   ها آ

که  ساير کسانی  و  نظارتی  نهادهای  امور،  مسئولان  بر  بنابراين، 
قدرت و توان دارند، واجب است که از مراجعه به کاهنان و رمالان  

می کارهايی  چنین  که  کسانی  با  و  بايد  و  کنند.  جلوگیری  کنند 
های عمومی به چنین کارهايی مشغول کسانی که در بازارها و مکان 

هستند برخورد کنند، و شديدترين انکار را نسبت به آنها و کسانی  
 آيند داشته باشند.که نزدشان می 

و به همین ترتیب، سحر و جادو از کارهای حرام کفرآمیز است؛ 
 گويد:همانگونه که خداوند عز و جل در مورد آن دو فرشته می 

...﴿ ۡۖ تكَۡفُرۡ فَلاَ  فتِۡنَةٞ  نَحۡنُ  إنَِّمَا  يَقُولآَ  حَتَّيَٰ  حَد  
َ
أ مِنۡ  يُعَل مَِانِ  وَمَا 

يِنَ  قُِونَ بهِۦِ بَينَۡ ٱلمَۡرۡءِ وَزَوجِۡهَِۦۚ وَمَا هُم بضَِارٓ  فَيَتَعَلَّمُونَ مِنۡهُمَا مَا يُفَر 
وَيَتَعَلَّمُونَ   َِۚ ٱللََّّ بإِذِۡنِ  َّا  إلِ حَد  

َ
أ مِنۡ  وَلقََدۡ    بهِۦِ  ينَفَعُهُمَۡۚ  وَلاَ  هُمۡ  يضَُرُّ مَا 

ٓۦ  بهِِ مَا شَرَوۡاْ  وَلبَِئۡسَ  َٰقِٖۚ  مِنۡ خَلَ لهَُۥ فيِ ٱلۡأٓخِرَةِ  مَا  َٰهُ  لمََنِ ٱشۡتَرَى عَلمُِواْ 
نفُسَهُمَۡۚ لوَۡ كَانوُاْ يَعۡلمَُونَ 

َ
 ﴾ أ
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آموختند مگر )و]لی آن دو فرشته[ به هیچ کس چیزی نمی   يعنی:
گفتند: »ما وسیلۀ آزمايش  اينکه ]قبلًا از روی خیرخواهی به او[ می

هستیم؛ پس ]با به کار بستن سحر[ کافر نشو«. ]يهوديان[ از آن دو 
می  چیزهايی  و ]فرشته[  مرد  میان  آن  توسط  ]بتوانند[  که  آموختند 

نمی  الله  اجازۀ  بدون  چند  هر  افکنند؛  جدايی  به همسرش  توانستند 
آموختند که ]فقط[ به  وسیلۀ آن به کسی زيان برسانند؛ و چیزی می

می  زيان  نمی آنان  آنان  به  سودی  ]هیچ[  و  قطعاً  رساند  و  بخشید؛ 
دانستند که هر کس ]مشتاق و[ خريدارِ آن ]جادوها[  ]يهوديان[ می 

بهره  آخرت  در  داشت.  باشد،  نخواهد  را[  ای  ]حقیقت  اگر 
شدند که[ چه بد و زشت بود آنچه خود را دانستند، ]متوجه میمی

 [.102]البقرة:  به آن فروختند!(.

دهند که سحر کفر است و جادوگران اين آيات شريفه نشان می 
دهند  اندازند. همچنین نشان میها و همسرانشان جدايی می بین انسان 

گذارد، نه نفعی دارد و نه که سحر اثر خود را به خودی خود نمی 
زيرا خداوند   است،  مؤثر  الهی  تقدير  و  اجازه  با  تنها  بلکه  ضرری، 
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 متعال است که خیر و شر را آفريده است. 

می نشان  همچنین  کريمه  آيهٔ  سحر اين  که  کسانی  که  دهد 
رساند  رساند و سودی نمی آموزند، تنها آنچه که به آنها ضرر می می
بهره می هیچ  و  )يعنی آموزند  داشت،  نخواهند  خداوند  نزد  ای 

ای در آخرت نخواهند داشت( و اين تهديدی بزرگ  گونه بهره هیچ
بسیار شديد  است که نشان می  دنیا و آخرت  آنها در  دهد خسارت 

اند. به همین دلیل خداوند  است و  آنها خود را با کمترين بها فروخته 
 متعال آنها را نکوهش نموده و فرموده است: 

نفُسَهُمَۡۚ لوَۡ كَانوُاْ يَعۡلمَُونَ ﴿...
َ
ٓۦ أ  ﴾ وَلبَِئۡسَ مَا شَرَوۡاْ بهِِ

]بقره:   )چه بد و زشت بود آنچه خود را به آن فروختند!(.  يعنی:  
 معنای فروختن است. [، و شراء در اينجا به ۱۰۲

راستی که ضرر بزرگی به وجود آمده و مصیبت شديدی از  و به
اند و با  پردازان که اين علوم را از مشرکان به ارث بردهسوی اين دروغ 

اند ايجاد شده است. پس إنا لله و إنا إلیه آن بر ضعیفان عقل پوشانده 
 خداوند کافی است و او بهترين وکیل است. راجعون. تنها 
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ساير  و  شر جادوگران، کاهنان  از  و سلامتی  عافیت  از خداوند 
کنیم که مسلمانان را از  خواهیم، و از او درخواست می رمالان را می 

شر آنها محفوظ بدارد و حکام مسلمانان را به احتیاط در برابر آنها و  
اجرای حکم خدا در حقشان توفیق دهد تا بندگان از ضرر و اعمال  

 ناپاک آنها راحت شوند. او بخشنده و سخاوتمند است. 

خداوند متعال از روی لطف خود به بندگان و جهت کامل کردن 
ها را از شر سحر پیش از وقوع آن  ها، آنچه آنهايش برای آننعمت 

کند برايشان مقرر کرده و همچنین آنچه را که بعد از وقوع  حفظ می 
 آيد معرفی کرده است. کارشان می سحر برای درمان به 

گیری از خطر سحر قبل  در ادامه، به ذکر چیزهايی که برای پیش
های درمانی آن پس از وقوع،  از وقوع آن مفید است، و همچنین روش 

می  است  مباح  شرعی  لحاظ  از  زير  که  شرح  به  آن  بیان  و  پردازيم 
 است: 

اولًا: آنچه که برای پیشگیری از خطر سحر قبل از وقوع آن مفید 
با ذکرهای شرعی و  است؛ مهم  اين است که  ترين و مفیدترين آن 

دعاهای معتبر و تعويذات صحیح از خود محافظت کنیم. از جملهٔ  
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الکرسی   آيت  خواندن  ذکرها،  قرآن  -اين  آيهٔ  ترين  عظمت  با  که 
 پس از هر نماز واجب بعد از سلام، و اين آيه است:  -است

َّهُۥ مَا فيِ ﴿ َۚ ل خُذُهۥُ سِنَةٞ وَلاَ نوَۡمٞ
ۡ
َۚ لاَ تأَ َّا هُوَ ٱلۡحَيُّ ٱلقَۡيُّومُ ُ لآَ إلََِٰهَ إلِ ٱللََّّ

ا بإِذِۡنهَِِۦۚ يَعۡلمَُ مَا 
َّ ٓۥ إلِ َّذِي يشَۡفَعُ عِندَهُ رۡضِٰۗ مَن ذَا ٱل

َ
َٰتِ وَمَا فيِ ٱلأۡ مََٰوَ ٱلسَّ

وَلاَ يُ  وَمَا خَلفَۡهُمۡۖۡ  يدِۡيهِمۡ 
َ
أ َۚ بَينَۡ  شَاءَٓ بمَِا  َّا  إلِ ٓۦ  عِلمِۡهِ ِنۡ  م  بشَِيۡءٖ  حِيطُونَ 

ٱلۡعَلىُِّ   وَهُوَ   َۚ حِفۡظُهُمَا يـَ ُودُهۥُ  وَلاَ  رۡضَۖۡ 
َ
وَٱلأۡ َٰتِ  مََٰوَ ٱلسَّ كُرسِۡيُّهُ  وسَِعَ 

 ﴾ 255ٱلۡعَظِيمُ 

حق[ جز او نیست؛  )الله ]معبودِ راستین است؛[ هیچ معبودی ]به 
گیرد زندۀ پاينده ]و قائم به ذات[ است؛ نه خوابی سبک او را فرا می

ها و زمین است، از آنِ اوست.  و نه خوابی سنگین؛ آنچه در آسمان 
کیست که نزد او جز به فرمانش شفاعت کند؟ گذشته و آيندۀ آنان  

گاهی[  )بندگان( را می داند و ]آنان[ به چیزی از علم او احاطه ]و آ
ها و زمین را در  يابند، مگر آنچه خود بخواهد. کرسیِ او آسمان نمی

بر گرفته است و نگهداشتنِ آنها بر او ]سنگین و[ دشوار نیست و او 
[. و خواندن آن نیز: هنگام  ۲۵۵]بقره:    بلندمرتبه ]و[ بزرگ است(.
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خواب، زيرا در حديث صحیحی از رسول الله  صلی الله علیه وسلم   
»مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِي لَيْلَةٍ، لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ منَِ    آمده است که فرمودند:

يُصْبحَِ« حَتَّى  شَيْطَانٌ  يَقْرَبُهُ  وَلََ  حَافظٌِ،   
ِ
کسی   يعنی:،  اللَّه »هر 
کند و شیطان الکرسی را در شب بخواند، خداوند او را حفظ می آيه 

 شود«.تا صبح به او نزديک نمی 

 از جملهٔ آن خواندن:

حَدٌ ﴿
َ
ُ أ  ﴾ 1قُلۡ هُوَ ٱللََّّ

 سورهٔ »قل هو الله احد« است.  

ِ ٱلفَۡلقَِ ﴿ عُوذُ برَِب 
َ
 ﴾ 1قُلۡ أ

 و سورهٔ »قل اعوذ برب الفلق«،  

ِ ٱلنَّاسِ ﴿ عُوذُ برَِب 
َ
 ﴾ 1قُلۡ أ

[. بعد از هر نماز فرض، ۱]ناس:    و سورهٔ »قل اعوذ برب الناس«،  
و خواندن اين سه سوره سه مرتبه در اول روز بعد از نماز صبح، و در  
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 اول شب بعد از نماز مغرب. 

همچنین خواندن دو آيهٔ آخر سورهٔ بقره در اول شب که عبارتند 
 های خداوند: از اين فرموده 

﴿ ِ ب هِۦِ وَٱلمُۡؤۡمِنُونََۚ كُلٌّ ءَامَنَ بٱِللََّّ نزِلَ إلِيَۡهِ مِن رَّ
ُ
ءَامَنَ ٱلرَّسُولُ بمَِآ أ

ِن رُّسُلهَِِۦۚ وَقاَلوُاْ سَمِعۡنَا  حَدٖ م 
َ
قُِ بَينَۡ أ وَمَلََٰٓئكَِتهِۦِ وَكُتُبهِۦِ وَرسُُلهِۦِ لاَ نُفَر 

 ۡ ۖۡ غُفۡرَانكََ رَبَّنَا وَإِليَۡكَ ٱل طَعۡنَا
َ
 ﴾ 285مَصِيرُ وَأ

بر او نازل   يعنی:   )رسول ]الله[ به آنچه از ]سوی[ پروردگارش 
شده ايمان آورده است و مؤمنان ]نیز[ همگی به الله و فرشتگان و  

آوردهکتاب ايمان  پیامبرانش  و  مؤمنان گفتند[: ها  و  ]و رسول  اند؛ 
پیامبرانش فرق نمی میان هیچ از  ايمان  يک  به همه شان  گذاريم ]و 

داريم[. و گفتند: شنیديم و اطاعت کرديم. پروردگارا، آمرزش تو را  
 تا پايان سوره.  .]خواهانیم[ و بازگشت ]تمام امور[ به سوی توست(

و به دلیل آنچه به صورت صحیح از پیامبر صلی الله علیه وسلم 
»مَنْ قَرَأَ الآيَتَيْنِ منِْ آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ   روايت شده است که فرمودند:
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لَيْلَةٍ كَفَتَاهُ« آيهٔ آخر سوره بقره را در شب    يعنی:،  فيِ  »هر کسی دو 
اين   -والله اعلم    -معنای اين روايت    بخواند او را کفايت می کنند«. 

کند. و بسیار  است که اين دو آيه او را از هر شر و آسیبی حفظ می 
پناه بردن به »کلمات کامل خداوند از شر هر آنچه آفريده است« در  

در بیابان،  شب و روز و هنگام ورود به هر مکانی چه در خانه، چه  
و    علیه  الله  الله  صلی چه در هوا و چه در دريا است، چرا که رسول

اتِ مِن شَرِّ    سلم  فرمودند:  التَّامَّ
ِ
»مَن نَزَلَ مَنزِْلًَ فَقالَ: أَعُوذُ بكَِلِمَاتِ اللَّه

هُ شَيءٌ حتَّى يَرْتَحِلَ منِ مَنزِْلهِِ ذَلكَِ« هر کسی »  يعنی:،  ما خَلَقَ، لَمْ يَضُرَّ
برم به کلمات کامل الله از  در مکانی اتراق کرد، و گفت: )پناه می

شر آنچه آفريده است(، تا زمانی که او در اين مکان اتراق دارد، هیچ 
 . «رساندچیزی به او زيانی نمی 

همچنین از ديگر اعمالی که توصیه شده، اين است که مسلمان 
ذِي لََ يَضُرُّ مَعَ   در آغاز روز و آغاز شب سه بار بگويد:  الَّ

ِ
»بسِْمِ اللَّه

مِيعُ العَلِيمُ« مَاءِ، وَهُوَ السَّ به »  يعنی:،  اسْمِهِ شَيءٌ فيِ الأرَْضِ وَلََ فيِ السَّ
رساند؛ و او نام الله که با نام او چیزی در زمین و آسمان ضرر نمی 

 . «شنوایِ داناست
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زيرا پیامبر صلی الله علیه وسلم طبق روايت صحیح به گفتن آن 
 شود.اند، و گفتن آن سبب سلامتی از هر گزندی میتشويق نموده

های درمان سحر پس از وقوع آن، که شامل چندين  دوم: روش 
 مورد است: 

نخست: فراوان به درگاه الله دعا کردن و از او سبحانه خواستن 
 که ضرر وسختی را برطرف کند.

زمین، کوه دومین روش: تلاش برای يافتن مکانی که طلسم در  
يا هر جای ديگری قرار داده شده است؛ که اگر مکان آن پیدا شد و  

می  باطل  سحر  شود،  برده  بین  از  مؤثرترين  طلسم  از  اين  و  شود، 
 های سحر است. درمان

 سومین: رقیه با اذکار و اوراد شرعی، که بسیارند؛ از جمله:

»اللَّهُمَّ    آنچه از کلام رسول الله  صلی الله علیه وسلم  ثابت است:

افيِ، لََ شِفَاءَ إلََِّ شِفَاؤُكَ،   الشَّ أَنْتَ  الْبَأْسَ، وَاشْفِ  أَذْهِبِ  النَّاسِ،  رَبَّ 

خدايا پروردگار مردم، درد را برطرف »يعنی:    ،شِفَاءً لََ يُغَادِرُ سَقَمًا«
ای، هیچ شفايی جز شفای تو  کن و شفا بده که خودت شفا دهنده



 

216 

باقی نگذارد  سه مرتبه اين   .«نیست، شفايی بده  که هیچ دردی را 
 خواند. دعا را می 

وسلم    علیه  الله  صلی  پیامبر   بر  جبرئیل  که  دعايی  جمله  از 
 أَرْقِيكَ، منِْ كُلِّ شَيْءٍ يُؤْذِيكَ، وَمنِْ شَرِّ كُلِّ نَفْسٍ أَوْ    خواندند:

ِ
»بسِْمِ اللَّه

أَرْقِيكَ«  
ِ
اللَّه بسِْمِ  يَشْفِيكَ،  الُلَّه  حَاسِدٍ،  ازهرچه »يعنی:    عَيْنِ  الله  بنام 

نمايم، ازشر هر نفس يا چشم حسود، الله  کند مداوايت می اذيتت می 
می  شفايت  می تعالی  مداوايت  الله  بنام  بار    .«کنمدهد،  سه  را  اين 

 کند.تکرار می 

های درمانی که برای مردی که از جماع با همسرش  از جمله روش 
را   سبز  سدر  از  برگ  هفت  که  است  اين  است  مفید  شده  محروم 

به  آن  يا چیزی مشابه  با سنگ  در ظرفی گرفته،  خوبی خرد کند و 
بريزد، سپس مقداری آب به آن اضافه کند تا برای غسل کافی باشد  

 و در آن آيات زير را بخواند: 

 آيت الکرسی 

َٰفِرُونَ ﴿ هَا ٱلۡكَ يُّ
َ
 [، و ۱]سورهٔ کافرون:  ﴾1قُلۡ يََٰٓأ
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حَدٌ قُلۡ هُوَ ﴿
َ
ُ أ  [، و ۱]الإخلاص:  ﴾1ٱللََّّ

ِ ٱلفَۡلقَِ ﴿ عُوذُ برَِب 
َ
 [، و۱]فلق:  ﴾1قُلۡ أ

ِ ٱلنَّاسِ ﴿ عُوذُ برَِب 
َ
 [. ۱]ناس:  ﴾1قُلۡ أ

 و آيات سحر در سوره اعراف که عبارتند از اين فرمودهٔ خداوند:

فكُِونَ ﴿
ۡ
لقِۡ عَصَاكَۖۡ فإَذَِا هِيَ تلَقَۡفُ مَا يأَ

َ
نۡ أ
َ
وحَۡيۡنَآ إلِيََٰ مُوسَيَٰٓ أ

َ
 117وَأ

يَعۡمَلُونَ  كَانوُاْ  مَا  وَبطََلَ  ٱلحۡقَُّ  وَٱنقَلَبُواْ    118فَوقََعَ  هُنَالكَِ  فَغُلبُِواْ 
 ﴾ 119صََٰغرِيِنَ 

)و ]ما[ به موسی وحی کرديم که: »عصايت را بینداز«.    يعنی:  
ناگهان آن ]عصا، به مار بزرگی تبديل شد و[ آنچه را به دروغ ساخته 

کردند باطل  بلعید. پس حقیقت آشکار گرديد و آنچه می بودند، فرو  
شد. و ]فرعون و فرعونیان همگی در[ آنجا شکست خوردند و خوار  

 *کردند باطل شدپس حقیقت آشکار گرديد و آنچه می*    گرديدند
خوار   و  خوردند  شکست  آنجا  در[  همگی  فرعونیان  و  ]فرعون  و 

 [119-117]الأعراف:  (.گرديدند
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 همچنین آيات سوره يونس، و اين فرمودهٔ خداوند:

ِ سََٰحِر  عَليِمٖ ﴿
حَرَةُ قَالَ   79وَقاَلَ فرِعَۡوۡنُ ٱئۡتُونيِ بكُِل  ا جَاءَٓ ٱلسَّ فَلمََّ

لقُۡونَ  نتُم مُّ
َ
لقُۡواْ مَآ أ

َ
وسَيَٰٓ أ لقَۡوۡاْ قاَلَ مُوسَيَٰ مَا جِئۡتُم بهِِ    80لهَُم مُّ

َ
آ أ فَلمََّ
َ لاَ يصُۡلِ  ٓۥ إنَِّ ٱللََّّ َ سَيُبۡطِلهُُ ۖۡ إنَِّ ٱللََّّ حۡرُ ِ وَيحُِقُّ    81حُ عَمَلَ ٱلمُۡفۡسِدِينَ ٱلس 
لمََِٰتهِۦِ وَلوَۡ كَرهَِ ٱلمُۡجۡرِمُونَ 

ُ ٱلحۡقََّ بكَِ  ﴾ 82ٱللََّّ

)و فرعون گفت: تمام جادوگرانِ ]ماهر و[ دانا را نزد من يعنی:   
]از   آنچه  گفت:  آنان  به  موسی  آمدند،  جادوگران  وقتی  بیاوريد. 

می  جادو[  که وسايل  هنگامی  بیفکنید.  ]اکنون[  بیفکنید،  خواهید 
ايد، جادوست. يقیناً الله آن را افکندند، موسی گفت: »آنچه آورده 

کند. و ترديد، الله کارِ مفسدان را اصلاح نمیباطل خواهد کرد. بی
با سخنان خويش حق را ]ثابت و[ پايدار می  کند؛ هر چند که الله 

نپسندند گفت:  ،  مجرمان  آنان  به  موسی  آمدند،  جادوگران  وقتی 
می  جادو[  وسايل  ]از  بیفکنید«»آنچه  ]اکنون[  بیفکنید،   ، خواهید 

آور  »آنچه  گفت:  موسی  افکندند،  که  جادوست.  دههنگامی  ايد، 
ترديد، الله کارِ مفسدان را اصلاح  يقیناً الله آن را باطل خواهد کرد. بی 
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کند؛ هر و الله با سخنان خويش حق را ]ثابت و[ پايدار می   ،کندنمی
 [. ۸۲-۷۹]يونس:   چند که مجرمان نپسندند«.

 و آيات سورهٔ طه: 

لۡقَىَٰ ﴿
َ
لَ مَنۡ أ وَّ

َ
أ ن نَّكُونَ 

َ
أ آ  ن تلُۡقِىَ وَإِمَّ

َ
أ آ  إمَِّ يََٰمُوسَيَٰٓ  قاَلَ   65قاَلوُاْ 

يُخَيَّلُ   حِبَالهُُمۡ وعَِصِيُّهُمۡ  ْۖۡ فإَذَِا  لقُۡوا
َ
أ تسَۡعَىَٰ بلَۡ  نَّهَا 

َ
أ مِن سِحۡرهِمِۡ   66إلِيَۡهِ 

وسَيَٰ  وجَۡسَ فيِ نَفۡسِهۦِ خِيفَةٗ مُّ
َ
علۡىََٰ   67فَأ

َ
نتَ ٱلأۡ

َ
إنَِّكَ أ  68قُلۡنَا لاَ تَخَفۡ 

ْۖۡ إنَِّمَا صَنَعُواْ كَيۡدُ سََٰحِرٖٖۖ وَلاَ يُفۡلحُِ  لقِۡ مَا فيِ يمَِينكَِ تلَقَۡفۡ مَا صَنَعُوٓا
َ
وَأ

 
َ
احِرُ حَيۡثُ أ  ﴾ 69تيََٰ ٱلسَّ

با خود   يعنی:   )]جادوگران[ گفتند: ای موسی، آيا تو ]آنچه را 
افکنَد؟ ]موسی[  افکنی يا ]ما[ نخستین کسی باشیم که می داری[ می

ريسمان  ناگاه  بیفکنید«.  شما  بلکه،  »]نه،[  و  گفت:  ها 
های آنان از جادويشان چنان به نظرش رسید که گويی به  چوبدستی 

خزند. پس موسی در دلش ترسی احساس کرد. گفتیم: می شتاب  
نترس ]که[ تو قطعاً ]پیروز و[ برتری. و آنچه را که در دست راست  

را که ساخته آنچه  ]تمام[  تا  بیفکن  داری  بی خود  ببلعد.  ترديد،  اند 
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اند، فقط نیرنگِ جادوگر است و جادوگر هر جا که آنچه آنان ساخته
نمی پیروز  کند[،  چه  هر  ]و  »]نه،[   ،  گردد باشد  گفت:  ]موسی[ 

ريسمان  ناگاه  بیفکنید«.  شما  چوبدستیبلکه،  و  از  ها  آنان  های 
پس ،  خزندجادويشان چنان به نظرش رسید که گويی به شتاب می 

گفتیم: »نترس ]که[ تو قطعاً    ،  موسی در دلش ترسی احساس کرد 
و آنچه را که در دست راست خود داری بیفکن تا  ، ]پیروز و[ برتری 

آنچه را که ساخته ببلعد. بی ]تمام[  آنان ساختهاند  آنچه  اند، ترديد، 
فقط نیرنگِ جادوگر است و جادوگر هر جا که باشد ]و هر چه کند[، 

 [.69-65]طه:  گردد«.پیروز نمی 

بعد از خواندن اين آيات در آب، بايد سه بار از آن بنوشد و بقیه  
خواست خدا بیماری  آب را برای غسل استفاده کند و بدين ترتیب، به 

برطرف خواهد شد. اگر نیاز به استفاده از آن دو بار يا بیشتر باشد، 
 مشکلی نیست تا زمانی که بیماری از بین برود. 

روش و  تعويذات  و  اذکار  بزرگ اين  از  برای ها  وسايل  ترين 
از شر سحر و ساير شرور هستند، و همچنین بزرگ  ترين  پیشگیری 
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باشند؛ برای کسی سلاح برای برطرف کردن سحر پس از وقوع آن می 
که با صدق و ايمان و اعتماد به خدا و تکیه بر او و با دل گشاده به 

 آنچه که در آن ذکر شده، آنها را رعايت کند. 

از روش اين بیان ها برخی  بود که  های پیشگیری و درمان سحر 
 شد و خداوند صاحب توفیق است. 

می  مطرح  مهمی  مسئله  اينجا  در  با  و  سحر  درمان  آن  و  شود، 
دهند که همان نزديک شدن هايی است که جادوگران انجام می روش 

ها به وسیلهٔ قربانی کردن يا ديگر اعمال قربانی است؛ اين کار  به جن 
جايز نیست؛ زيرا از اعمال شیطان است؛ بلکه از شرک بزرگ به شمار  

آيد؛ همچنین جايز نیست درمان آن با پرسیدن از کاهنان، رمالان  می
می آنچه  از  استفاده  و  جادوگران  ايمان  و  خدا  به  آنها  زيرا  گويند، 

ادعای علم غیب می  فاسق هستند که  و  دروغگو  و  و ندارند  کنند 
وسلم از رجوع به آنها،   علیه الله دهند. پیامبر صلی مردم را فريب می 

اند، همانطور که در هايشان نهی کردهپرسیدن از آنها و تصديق گفته 
 ابتدای اين رساله توضیح داده شد. 

پس واجب است که از آن بر حذر باشیم، و همچنین در روايت  
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وسلم نقل شده است که از او درباره    علیه اللهصحیح از پیامبر صلی
»هِيَ   »نشرة« )باطل کردن طلسم با طلسم( پرسیدند و ايشان فرمودند:

يْطَانِ«، روايت امام    »اين از اعمال شیطان است«   يعنی:  منِْ عَمَلِ الشَّ
 احمد و ابوداود با سند صحیح. 

»نشرة« به معنای باطل کردن طلسم از شخص طلسم شده است، 
وسلم از اين سخن، »نشرة«ای است    علیه   اللهو منظور پیامبر صلی  

دادند، يعنی درخواست از جادوگر برای  که اهل جاهلیت انجام می 
طلسم   کردن  جادوگر باطل  از  ديگری  طلسم  با  آن  کردن  باطل  يا 

 ديگر. 

و  شرعی  معوذات  و  رقیه  از  استفاده  با  طلسم  کردن  باطل  اما 
شد.   گفته  پیشتر  که  همانطور  ندارد،  اشکالی  مجاز،  داروهای 

طور که علامه ابن قیم، و شیخ عبد الرحمن بن حسن در کتاب  همان
 اند. فتح المجید رحمهما الله و ديگر علما به آن تصريح کرده

خواهیم که مسلمانان را از هر بدی محفوظ  از خداوند متعال می 
گاه کند و از هر   بدارد، دينشان را حفظ کند، آنها را در درک آن آ
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 آنچه که مخالف شرع است، عافیت و سلامتی دهد. 

 

و درود و سلام الله بر بنده و پیامبرش محمد و بر آل و اصحاب  
 او باد. 

 

 *** 
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 بِسْمِ اللهِ الرَّحمنَِ الرَّحِيمِ 

 نامه دهم:  

بر حذر داشتن از ساخت مساجد بر روی  
 قبور 

 به نام خدا، وشکر و ستايش او، و درود وسلام بر رسول الله. 

 اما بعد:   

من مطلبی را که در شماره سوم مجله »رابطة العلوم الإسلامیة« 
شده   منتشر  ماه«  يک  در  مسلمانان  »اخبار  بخش  مطالعه  در  بود، 

کردم. در آن آمده بود که »رابطة العلوم الإسلامیة« در »پادشاهی  
به که  غاری  روی  بر  مسجدی  دارد  قصد  هاشمی«  در  اردن  تازگی 

غاری   همان  اين  کند.  بنا  است،  شده  کشف  »الرحیب«  روستای 
آنها  است که گفته می به  قرآن کريم  در  شود اصحاب کهف، که 

 اند. پايان نقل. اشاره شده، در آنجا آرمیده 

ديدم  لازم  بندگانش،  و  خدا  برای  نصیحت  وظیفه  عنوان  به  و 
اردن کلمه »پادشاهی  در  الإسلامي«  علوم  »رابط  به  خطاب  ای 
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اين   به  ارائه کنم که مضمون آن نصیحتی  هاشمی« در همان مجله 
بر   مبنی  خود  تصمیم  اجرای  از  شدن  منصرف  برای  است  انجمن 

 ساخت مسجد بر روی غار مذکور.  

اين  نیست جز  نصیحت چیزی  اين  بر  علت  مساجد  که ساخت 
روی قبور انبیا، صالحان و آثار آنها از جمله اموری است که شريعت  
کامل اسلام از آن نهی کرده، و نسبت به آن هشدار داده است، و  

دهند، لعنت کرده است؛ زيرا حتی افرادی که اين کار را انجام می 
رود.  اين کار از وسايل شرک و غلو در حق انبیا و صالحان به شمار می

و واقعیت نیز گواهی بر درستی آن چیزی است که شريعت اسلامی  
آورده است و دلیل روشنی بر اين است که شريعت از سوی خداوند  
جل جلاله نازل شده است. اين موضوع برهانی روشن و حجتی قاطع  

جانب خدا  بر صداقت پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم در آنچه از  
باشد. و هر کس که احوال آورده و به امت ابلاغ کرده است، می 

به سبب ساخت   از شرک و غلو  آنچه  و  تأمل کند  را  جهان اسلام 
مقبره روی  بر  کردن، مساجد  فرش  آنها،  تکريم  و  تعظیم  و  ها 

زيباسازی و تعیین خادمان برای آنها رخ داده است را ببیند، به يقین 
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يابد که  يابد که اين امور از وسايل شرک هستند. همچنین درمیدرمی
از جمله محاسن شريعت اسلامی، نهی از اين کارها و بر حذر داشتن 

 گونه مساجد است. نسبت به ساخت اين 

و از جمله آنچه در اين زمینه وارد شده است، حديثی است که 
الله  عائشه رضی  از  الله  بخاری و مسلم رحمهما  بزرگوار؛  دو شیخ 

اند که او گفت: رسول الله صلی الله علیه وسلم  عنها روايت کرده
مَسَاجِدَ،    فرمود: أَنْبيَِائِهِمْ  قُبُورَ  اتَّخَذُوا  وَالنَّصَارَى،  الْيَهُودَ  الُلَّه  »لَعَنَ 

أَنَّهُ   رُ مَا صَنَعُوا، قالَتْ: وَلَوْلََ ذَلكَِ لَأبُْرِزَ قَبْرُهُ، غَيْرَ  قالَتْ عَائِشَةُ: يُحَذِّ

»الله يهوديان و نصارا را نفرين کند    يعنی:،  خُشِيَ أَنْ يُتَّخَذَ مَسْجِدًا«
]چرا که[ قبور پیامبران خود را مسجد قرار دادند« عائشه رضی الله  

اگر  عنه و  فرمودند:  و  داشتند،  می  برحذر  آنان  کار  از  فرمودند:  ا 
بخاطر اين نبود آرامگاهشان را در بیرون )منزلشان( قرار می دادند، 

همچنین در صحیحین   غیر از اينکه ترسیدند تبديل به مسجد شود.
آمده است که ام سلمه و ام حبیبه رضی الله عنهما برای رسول الله  
صلی الله علیه وسلم از کلیسايی که در سرزمین حبشه ديده بودند، و 
آنچه از تصاوير در آن بود، ياد کردند. پس رسول الله صلی الله علیه 
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بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ   وسلم فرمودند: الحُِ؛  جُلُ الصَّ »أُولَئكَِ إذَِا مَاتَ فيِهِمُ الرَّ

»
ِ
وَرَ، أُولَئكَِ شِرَارُ الْخَلْقِ عِندَْ اللَّه رُوا فيِهِ تلِْكَ الصُّ  يعنی:،  مَسْجِدًا، وَصَوَّ

»آنها قومی هستند که اگر مرد صالحی در میان آنان وفات کرد، بر  
اند، روی قبر وی مسجدی بنا کرده و در آن اين تصويرها را کشیده

 اينان بدترين مردمان نزد الله هستند«.

الله عنه روايت   از جندب بن عبدالله رضی  و در صحیح مسلم 
است که گفت: شنیدم که رسول الله صلی الله علیه وسلم پنج روز  

می  وفاتشان  از  منِْكُمْ   فرمودند:پیش  ليِ  يَكُونَ  أَنْ   
ِ
اللَّه إلَِى  أَبْرَأُ  »إنِِّي 

خَلِيلٌ، فَإنَِّ الَلَّه قَدِ اتَّخَذَنيِ خَلِيلًَ، كَمَا اتَّخَذَ إبِْرَاهِيمَ خَلِيلًَ، وَلَوْ كُنْتُ 

تيِ خَلِيلًَ، لََتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ خَلِيلًَ، أَلََ وَإنَِّ مَنْ كَانَ   قَبْلَكُمْ مُتَّخِذًا منِْ أُمَّ

كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبيَِائِهِمْ وَصَالحِِيهِمْ مَسَاجِدَ، أَلََ فَلََ تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ 

از پیامبر صلی الله علیه وسلم  »    يعنی:،  مَسَاجِدَ، فَإنِِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلكَِ«
می  وفاتش  از  پیش  شب  پنج  که  خداوند    فرمود:شنیدم  از  »من 

خواهم که از میان شما دوستی ويژه برای خود نگیرم، زيرا خداوند  می
طور که مرا به عنوان خلیل )دوست خاص( خود برگزيده است، همان 

ابراهیم را خلیل خود قرار داد. اگر قرار بود از میان امتم کسی را به 
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کردم. بدانید که شک ابوبکر را انتخاب می عنوان خلیل برگزينم، بی 
به   را  پیامبران و صالحان خود  قبور  بودند،  از شما  پیش  کسانی که 

می  تبديل  تبديل  مساجد  مساجد  به  را  قبور  باشید،  گاه  آ کردند. 
و احاديث در    .کنم«نکنید، چرا که من شما را از اين کار نهی می 

 اين باب فراوان است. 

به  از همه مذاهب چهارگانه و ديگران  امامان مسلمان  و علما و 
کید کرده اند و از صراحت بر نهی از ساخت مساجد بر روی قبور تأ

اند. آنان اين کار را بر اساس سنت رسول الله  اين عمل برحذر داشته
اند و برای خیرخواهی امت و هشدار صلی الله علیه وسلم انجام داده 

از   آنها  امثال  و  نصارا  و  يهود  غالیان  آنچه  در  مبادا  که  آن  به  دادن 
 اند، گرفتار شوند. گمراهان اين امت به آن دچار شده

پس بر »رابطه علوم اسلامی« در اردن و ديگر مسلمانان واجب  
از  امامان حرکت کنند، و  بر روش  باشند،  پايبند  به سنت  است که 

اند، آنچه خداوند و پیامبرش صلی الله علیه وسلم از آن برحذر داشته
دوری کنند؛ زيرا در اين امر صلاح بندگان، خوشبختی، و نجات آنها  

ای در دنیا و آخرت نهفته است. و برخی از مردم در اين زمینه به آيه
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استناد  جلاله  جل  خداوند  کلام  در  کهف  اصحاب  داستان  از 
 فرمايد:اند که میکرده

سۡجِدٗا...﴿ مۡرهِمِۡ لنََتَّخِذَنَّ عَلَيۡهِم مَّ
َ
َّذِينَ غَلَبُواْ علَىََٰٓ أ  ﴾ قاَلَ ٱل

گاه بودند و نفوذ و[ قدرت داشتند  يعنی: )برخی ديگر که ]ناآ
  سازيم(. گفتند: ]به نشانۀ بزرگداشت[ بر ]غارِ[ آنان عبادتگاهی می 

 [. ۲۱]کهف: 

پاسخ آن است که: بايد گفت الله سبحانه وتعالی خبر داده که 
اند، و اين به معنای رؤسا و اهل قدرت در آن زمان چنین سخنی گفته

جويی و رضايت و تأيید آنان نیست، بلکه به منظور نکوهش و عیب 
برحذر داشتن از عمل آنان است، و دلیل بر اين موضوع آن است که  
او  و  شده  نازل  او  بر  آيه  اين  که  وسلم،  علیه  الله  الله صلی  رسول 
داناترين مردم به تأويل آن است، امت خود را از ساخت مساجد بر  
روی قبور نهی کرده، آنان را از اين کار برحذر داشته، و کسانی که 

 دهند را لعنت و مذمت کرده است. ی انجام می چنین کار

گونه و اگر اين کار جايز بود، رسول الله صلی الله علیه وسلم اين 



 

230 

کرد، و به شدت از آن نهی  به شدت در اين موضوع سختگیری نمی
کنند لعنت کرد و بیان  فرمود، تا جايی که کسانی را که چنین می نمی

 داشت که آنان از بدترين مخلوقات نزد خداوند عز وجل هستند.  

اين هشدارهای شديد پیامبر صلی الله علیه وسلم برای هر کسی 
قانع  و  کافی  است  دنبال حقیقت  به  نشان که  و  است  دهنده کننده 

شريعت   و  توحید  اصول  با  آن  مخالفت  و  عمل  اين  بزرگ  خطر 
اسلامی است. و حتی اگر فرض کنیم که ساخت مساجد بر قبور  

امت  اين  برای  در  آنها  به  اقتدا  هم  باز  باشد،  بوده  جايز  پیشین  های 
های  شريعت  ناسخ  ما  شريعت  زيرا  نیست؛  جايز  ما  برای  موضوع 
پیامبران است.   الله علیه وسلم خاتم  پیامبر ما صلی  پیشین است، و 

هاست. او ما را از ساخت  شريعت او کامل، جهانی و برای همه انسان 
جايز  ما  برای  او  با  مخالفت  است، پس  نهی کرده  قبور  بر    مساجد 

 نیست.  

بر ما واجب است که از او پیروی کنیم، به آنچه آورده است پايبند 
باشیم، و آنچه را که با شريعت او در تعارض است، از شرايع قديم يا  

اند، رها کنیم؛ عادات و رسوم مورد پسند کسانی که آن را انجام داده 
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تر از شريعت خدا و هیچ راهنمايی بهتر از  زيرا هیچ شريعتی کامل 
 هدايت رسول خدا صلی الله علیه وسلم وجود ندارد. 

از الله خواهانیم که ما و همهٔ مسلمانان را برای پايداری بر دينش  
و تمسک به شريعت رسولش محمد صلی الله علیه وسلم در گفتار  
و کردار، و ظاهر و باطن، و در همهٔ امور توفیق دهد تا زمانی که الله  

 جل جلاله را ملاقات کنیم، همانا او شنوا و نزديک است. 

و درود و سلام الله بر بنده و پیامبرش محمد و بر آل و اصحاب  
 او و کسانی که تا قیامت به هدايت او راه يافتند. 

 

 *** 
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 بِسْمِ اللهِ الرَّحمنَِ الرَّحِيمِ 

 امه یازدهم:  ن

 دفن مردگان در مساجد

نام خدا، و   بر رسول به  شکر وسپاس خداوند، و درود و سلام 
 الله، و بر آل او، و کسانی که به هدايت او راه يافتند؛ اما بعد:

هـ را مطالعه کردم، و   ۱۷/۴/۱۴۱۵من روزنامه »الخرطوم« مورخ  
ای منتشر شده مبنی بر دفن سید محمد حسن  ديدم که در آن بیانیه

 ادريسی در کنار پدرش در مسجدشان در شهر ام درمان... و غیره. 

و به دلیل آنچه خداوند از نصیحت به مسلمانان و بیان انکار منکر 
واجب کرده است، لازم ديدم که تذکر دهم دفن در مساجد امری 
ناجايز است، بلکه از وسايل شرک و از اعمال يهود و نصاری است  
که خداوند آنها را به خاطر اين کار مذمت کرده، و پیامبر صلی الله  

طور که در صحیحین از  عنت کرده است. همان علیه وسلم آنها را ل
عائشه رضی الله عنها روايت شده است که پیامبر صلی الله علیه وسلم  

مَسَاجِدَ«،  فرمود: أَنْبيَِائِهِمْ  قُبُورَ  اتَّخَذُوا  وَالنَّصَارَى،  الْيَهُودَ  الُلَّه   »لَعَنَ 
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»لعنت الله بر يهود و نصارا باد که قبور پیامبران خود را مسجد   يعنی:
و در صحیح مسلم از جندب بن عبدالله رضی الله عنه  قرار دادند«.

»أَلََ وَإنَِّ   روايت است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودند:

مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَانُوا يَتَّخِذُونَ قُبُورَ أَنْبيَِائِهِمْ وَصَالحِِيهِمْ مَسَاجِدَ، أَلََ فَلََ 

گاه   يعنی:، تَتَّخِذُوا الْقُبُورَ مَسَاجِدَ؛ فَإنِِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلكَِ« »بدانید و آ
باشید: آنان که پیش از شما بودند، قبرهای پیامبران و صالحانشان را  

می به  مسجد  تبديل  را  قبرها  نبايد  باشید که  گاه  آ و  بدانید  کردند؛ 
بازمی  و  نموده  نهی  اين کار  از  را  و    دارم«.مساجد کنید؛ من شما 

 احاديث در اين معنا فراوان است. 

حکومت  از  اعم  مکان،  هر  در  مسلمانان  بر  ملت پس  و  ها، ها 
واجب است که از خداوند پروا کنند، از آنچه نهی شده است دوری  

طور که نمايند، و مردگان خود را خارج از مساجد دفن کنند، همان
پیامبر صلی الله علیه وسلم و يارانش رضی الله عنهم اموات را بیرون  

کردند. همچنین پیروان آنان که با نیکی از ايشان  از مساجد دفن می 
 نمودند.کردند نیز به همین روش عمل می تبعیت می 

اما وجود قبر پیامبر صلی الله علیه وسلم و دو يارش ابوبکر و عمر 
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رضی الله عنهما در مسجد او صلی الله علیه وسلم، حجتی بر جواز  
در  علیه وسلم  الله  پیامبر صلی  زيرا  نیست؛  در مساجد  اموات  دفن 
خانه خود، يعنی در خانه عائشه رضی الله عنها، دفن شد. سپس دو  

 يار او نیز در همانجا دفن شدند.  

هجری  اول  قرن  ابتدای  در  عبدالملک  بن  ولید  که  زمانی  اما 
مسجد را توسعه داد، حجره را در داخل مسجد قرار داد. اين اقدام 
اين کار   بود که  باور  اين  بر  او  اما  قرار گرفت،  انکار علما  او مورد 

ايجاد نمی کند و موضوع واضح است و  مانعی برای توسعه مسجد 
 جای شبهه ندارد.

شود که پیامبر صلی الله علیه بنابراين برای هر مسلمانی روشن می
وسلم و دو يار ايشان رضی الله عنهما در مسجد دفن نشدند، و وارد  
در   دفن  بر جواز  توسعه، حجتی  دلیل  به  به مسجد  آنها  قبور  کردن 
دفن  وسلم  علیه  الله  پیامبر صلی  خانه  در  آنها  زيرا  نیست؛  مساجد 

اند، نه در مسجد. همچنین عمل ولید حجتی برای کسی در اين  شده
نمی  پیامبر مورد محسوب  در کتاب خدا، سنت  بلکه حجت  شود، 

صلی الله علیه وسلم، و اجماع سلف امت رضی الله عنهم است. از  
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 خواهیم ما را از پیروان نیک آنها قرار دهد. خدا می

تاريخ   در  آن  تحرير  ذمت،  برائت  و  نصیحت   جمادی   ۱۴برای 
 هجری قمری انجام شد.  ۱۴۱۵الاولی 

وخداوند صاحب توفیق است، ودرود وسلام بر پیامبرمان محمد، 
وخاندان، وياران ايشان، وپیروان آنان که به نیکی از آنها پیروی می  

 کنند، باد.

 

 *** 
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 بِسْمِ اللهِ الرَّحمنَِ الرَّحِيمِ 

 نامه دوازدهم:  

گمان کند  بیان کفر و گمراهی کسی که 
خروج از شریعت محمد صلی الله علیه وسلم  

 برای کسی جایز است. 

شکر و سپاس الله را که پروردگار جهانیان است، و درود و سلام 
بر خاتم پیامبران ومرسلین؛ پیامبر ما محمد، و بر همهٔ خاندان و ياران  

 وی باد. 

( روزنامه الشرق الأوسط  ۵۸۲۴ای را که در شمارهٔ )اما بعد: مقاله
هجری قمری منتشر شده بود، و توسط کسی  ۱۴۱۵/ ۶/ ۵به تاريخ 

»فهم   عنوان:  تحت  بود،  نامیده  الحايك  الفتاح  عبد  را  خود  که 
 نادرست« نوشته شده بود را، مطالعه کردم. 

خلاصهٔ مقاله: نامبرده آنچه که از دين اسلام به ضرورت، ونص 
و اجماع معلوم است را انکار کرده است؛ يعنی او عمومیت رسالت  
 محمد صلی الله علیه وسلم به سوی همهٔ مردم را انکار کرده است.  
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و ادعا کرده است که کسی که از محمد صلی الله علیه وسلم 
پیروی نکند و فرمان نبرد، بلکه يهودی يا نصرانی باقی بماند، بر دين  

 حق است.  

عذاب  سپس به پروردگار جهانیان سبحانه وتعالی در حکمتش در  
عصیان  و  کافران  دانسته دادن  بیهوده  را  آن  و  کرده  جسارت  گران 

 است. 

جايگاه  در  را  آنها  پرداخته،  شرعی  متون  تحريف  به  های او 
کرده  تفسیر  خود  نفسانی  تمايلات  اساس  بر  و  داده  قرار  نامناسب 
است. وی از دلايل شرعی و نصوص صريحی که دلالت بر عمومیت 
رسالت محمد صلی الله علیه وسلم دارند، و همچنین بر کفر کسی 

می کید  تأ نکرده  پیروی  او  از  ولی  شنیده  را  او  نام  روی که  کنند، 
می بیان  که  صريحی  نصوص  اين،  بر  علاوه  است.  کنند  گردانده 

پذيرد را، نیز ناديده گرفته است. همه خداوند دينی جز اسلام را نمی 
اينها را انجام داده تا جاهلان با سخنان او فريب بخورند. واين کاری 

تکذيب خداوند    که او انجام داده، کفر آشکار، ارتداد از اسلام، و
گونه که سبحانه و تعالی و پیامبر او صلی الله علیه وسلم است؛ همان 
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 يابد. هرکس از اهل علم و ايمان اين گفتار را بخواند، به روشنی درمی

وظیفه ولی امر اين است که او را به دادگاه ارجاع دهد تا از او 
کند،  درخواست توبه شود و براساس آنچه شريعت مطهر اقتضا می 

 درباره او حکم صادر شود. 

الله سبحانه وتعالی عمومیت رسالت محمد صلی الله علیه وسلم 
و وجوب پیروی از او بر همهٔ ثقلین ]جن وانس[ را بیان کرده است،  

بهره اندک  که  کسی  باشد،  و  داشته  مسلمانان  میان  در  علم  از  ای 
 نسبت به آن جاهل نیست. 

 فرمايد:الله متعال می 

مُلۡكُ ﴿ لهَُۥ  َّذِي  ٱل إلِيَۡكُمۡ جَمِيعًا   ِ إنِ يِ رَسُولُ ٱللََّّ اسُ  هَا ٱلنَّ يُّ
َ
قُلۡ يََٰٓأ

وَرسَُولهِِ    ِ َّا هُوَ يحُۡيِۦ وَيمُِيتُۖۡ فـَ َامِنُواْ بٱِللََّّ إلِ إلََِٰهَ  لآَ  رۡضِٖۖ 
َ
َٰتِ وَٱلأۡ مََٰوَ ٱلسَّ

ِ وكََلمََِٰ  َّذِي يؤُۡمِنُ بٱِللََّّ ِ ٱل يِ  م 
ُ
بِي ِ ٱلأۡ  ﴾ 158تهِۦِ وَٱتَّبعُِوهُ لعََلَّكُمۡ تَهۡتَدُونَ ٱلنَّ

يعنی: )بگو: ای مردم، من فرستادۀ الله به سوی همۀ شما هستم؛  
آسمان  فرمانروايیِ  ]پروردگاری[ که  اوست؛  همان  آنِ  از  زمین  ها و 

میراند؛ پس به الله  کند و میمعبودی ]به حق[ جز او نیست؛ زنده می 
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ای که به الله و سخنانش باور  ناخوانده آن پیامبرِ درس   اش  ـو فرستاده
 دارد ـ ايمان بیاوريد و از او پیروی کنید؛ باشد که هدايت شويد(. 

 فرمايد: [. و الله متعال می۱۵۸]اعراف: 

نذِرَكُم بهِۦِ وَمَنَۢ بلََغَ ...﴿
ُ
وحِيَ إلِيََّ هََٰذَا ٱلقُۡرۡءَانُ لأِ

ُ
 ﴾ ...وَأ

تا به  يعنی: )و اين قرآن ]از جانب او[ بر من وحی شده است، 
  رسد هشدار دهم(. وسیلهٔ آن به شما و هرکس که ]اين پیام به او[ می 

 فرمايد:[. و الله متعال می ۱۹]انعام: 

لكَُمۡ ﴿ وَيَغۡفرِۡ   ُ ٱللََّّ يُحۡببِۡكُمُ  فٱَتَّبعُِونيِ   َ ٱللََّّ تُحِبُّونَ  كُنتُمۡ  إنِ  قُلۡ 
ُ غَفُورٞ رَّحِيمٞ   ﴾ 31ذُنوُبكَُمَۡۚ وَٱللََّّ

می   يعنی:   دوست  را  الله  اگر  پیروی )بگو:  من  از  پس  داريد، 
کنید، تا الله شما را دوست بدارد و گناهانتان را برايتان بیامرزد، و الله 

 فرمايد:[. و الله متعال می ۳۱]آل عمران:  آمرزندۀ مهربان است(.

مِنَ ﴿ فيِ ٱلۡأٓخِرَةِ  وَهُوَ  مِنۡهُ  يُقۡبَلَ  فَلَن  ديِنٗا  ٱلإۡسِۡلََٰمِ  غَيۡرَ  يبَۡتَغِ  وَمَن 
 ﴾ 85ٱلخََٰۡسِرِينَ 
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کس دينی غیر از اسلام برگزيند، هرگز از او پذيرفته يعنی: )هر  
[. و ۸۵]آل عمران:    نخواهد شد و در آخرت از زيانکاران است(.

 فرمايد:الله متعال می 

َّا كَافَّٓةٗ ل لِنَّاسِ بشَِيرٗا وَنذَِيرٗا ﴿ رسَۡلۡنََٰكَ إلِ
َ
 ﴾ ...وَمَآ أ

يعنی: )و ما تو را نفرستاديم مگر بشارتگر و هشدار دهنده برای 
 فرمايد: [. و الله متعال می۲۸]سبأ:  همهٔ مردم(.

َّا رَحۡمةَٗ ل لِۡعََٰلمَِينَ ﴿ رسَۡلۡنََٰكَ إلِ
َ
 ﴾ 107وَمَآ أ

  يعنی: )و ]ای محمد[ تو را جز رحمتی برای جهانیان نفرستاديم(.
 فرمايد: [. و الله متعال می ۱۰۷]انبیاء: 

سۡلمَُواْ فَقَدِ ﴿...
َ
سۡلمَۡتُمَۡۚ فإَنِۡ أ

َ
ِي ـِنَۧ ءَأ م 

ُ
وتوُاْ ٱلكِۡتََٰبَ وَٱلأۡ

ُ
َّذِينَ أ وَقُل ل لِ

َۢ بٱِلۡعِبَادِ ُ بصَِيرُ َٰغَُۗ وَٱللََّّ َّوۡاْ فإَنَِّمَا عَلَيۡكَ ٱلبَۡلَ إِن توََل ْۖۡ وَّ  ﴾ ٱهۡتَدَوا

مجادله  تو  با  توحید[  و  اسلام  ]دربارۀ  اگر  پیامبر[  )]ای  يعنی: 
ام، و  کردند، بگو: من در برابر الله ]و اوامر و احکامش[ تسلیم شده 

پیروانم ]نیز چنین هستند[«؛ و به اهل کتاب و مشرکان بگو: آيا شما  



 

241 

شده  تسلیم  يافته هم  هدايت  قطعاً  شوند،  تسلیم  اگر  اگر ايد؟  و  اند 
ای  رويگردان شدند ]و سرپیچی کردند، اندوه مدار؛ زيرا[ تو وظیفه

]آل    جز رساندن ]وحی[ نداری؛ و الله به ]احوال[ بندگان بیناست(. 
 فرمايد: [. و الله سبحانه و تعالی می ۲۰عمران: 

لَ ٱلۡفُرۡقاَنَ علَىََٰ عَبۡدِهۦِ ليَِكُونَ للِۡعََٰلمَِينَ نذَِيرًا﴿ َّذِي نزََّ  ﴾1تَبَارَكَ ٱل

ذاتی   است  بزرگوار[  ]و  )پربرکت  ]که   يعنی:  را  قرآن  که 
بنده بر  است[  باطل  و  حق  بیم جداکنندۀ  تا  کرد  نازل  دهندۀ اش 

 [. ۱]فرقان:  جهانیان باشد(.

اند و ]امام[ بخاری و مسلم از جابر رضی الله عنه روايت کرده
الله علیه وسلم فرمودند:که   لَمْ يُعْطَهُنَّ   پیامبر صلی  »أُعْطيِتُ خَمْسًا 

عْبِ مَسِيرَةَ شَهْرٍ، وَجُعِلَتْ ليَِ الْأرَْضُ مَسْجِدًا   أَحَدٌ قَبْلِي: نُصِرْتُ باِلرُّ

ليَِ  وَأُحِلَّتْ  فَلْيُصَلّ،  لََةُ،  الصَّ أَدْرَكَتْهُ  تيِ  أُمَّ منِْ  رَجُلٍ  فَأَيُّمَا  وَطَهُورًا، 

 َ
ِ

تُحَلَّ لأ وَلَمْ  يُبْعَثُ الْمَغَانمُِ،  النَّبيُِّ  وَكَانَ  فَاعَةَ،  الشَّ وَأُعْطيِتُ  قَبْلِي،  حَدٍ 

ةً« عَامَّ النَّاسِ  إلَِى  وَبُعِثْتُ  ةً،  خَاصَّ قَوْمهِِ  من    يعنی:،  إلَِى  به  چیز  »پنج 
داده شده که به کسی پیش از من نداده شده است: با ترسی از فاصلهٔ  
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ام، و همهٔ زمین برايم مسجد و پاک قرار داده يک ماه ياری داده شده 
شده است، پس هر مردی از امتم که نمازش را دريافت، نمازش را  
]همانجا[ ادا کند، و غنايم برايم حلال شده است در حالی که برای 
کسی پیش از من حلال نبود، و شفاعت به من عطا شده است، و هر 

شد اما من به سوی همهٔ  ی پیامبری تنها به سوی قوم خودش فرستاده م
 ام«.مردم فرستاده شده 

واين بیانی صريح از عمومیت و شمول رسالت پیامبر ما محمد 
تمام   رسالت  اين  است.  بشريت  همه  برای  وسلم  علیه  الله  صلی 
شريعت های پیشین را نسخ کرده است، و هر کس از محمد صلی  

او اطاعت ننمايد، کافر و گناهکار  الله علیه وسلم پیروی نکند و از  
 فرمايد: باشد. خداوند متعال می است و مستحق عذاب الهی می 

ارُ مَوعِۡدُهۥُ...﴿ حۡزَابِ فٱَلنَّ
َ
 ﴾ ...وَمَن يكَۡفُرۡ بهِۦِ مِنَ ٱلأۡ

ها]ی مختلف مشرکان[ که به آن کفر يعنی: )و هر کسی از گروه 
[.  ۱۷]هود:    گاهِ اوست(.بورزد ]و آن را انکار کند[ آتش دوزخ وعده

 فرمايد:و الله متعال می 
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وۡ يصُِيبَهُمۡ ﴿...
َ
ن تصُِيبَهُمۡ فتِۡنَةٌ أ

َ
ٓۦ أ ِ مۡرهِ

َ
َّذِينَ يُخَالفُِونَ عَنۡ أ فَلۡيَحۡذَرِ ٱل

ليِمٌ 
َ
 ﴾ عَذَابٌ أ

کسانی    )پس  می يعنی:  سرپیچی  فرمانش  از  بايد که  کنند، 
بترسند از اينکه فتنه ]و بلايی[ بر سرشان بیايد يا به عذابی دردناک  

 فرمايد: [. و الله متعال می۶۳]نور:  گرفتار شوند(.

َ وَرَسُولهَُۥ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُۥ يدُۡخِلهُۡ ناَرًا خََٰلدِٗا فيِهَا ﴿ وَمَن يَعۡصِ ٱللََّّ
هِينٞ   ﴾ 14وَلهَُۥ عَذَابٞ مُّ

کس از الله و پیامبرش نافرمانی نمايد و از حدود او يعنی: )و هر  
کند که جاودانه در آن خواهد تجاوز کند، وی را در آتشی وارد می

[. و الله  ۱۴]نساء:    بار ]در پیش[ است(. ماند و برايش عذابی خفت 
 فرمايد: متعال می

بيِلِ ...﴿ لِ ٱلۡكُفۡرَ بٱِلإِۡيمََٰنِ فَقَدۡ ضَلَّ سَوَاءَٓ ٱلسَّ  ﴾ وَمَن يتََبَدَّ

راهِ  مسلماً  برگزيند،  ايمان  ]جای[  به  را  کفر  که  )کسی  يعنی: 
 [. و آيات در اين معنا بسیارند. ۱۰۸]بقره:    راست را گم کرده است(. 
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با   الله علیه وسلم را  الله سبحانه وتعالی طاعت رسولش صلی  و 
طاعت خودش قرين کرده، و بیان نموده که هر کس غیر از اسلام  
نخواهد شد. و  پذيرفته  از او هیچ چیز  و  زيانکار است،  بپذيرد،  را 

 فرمايد: می

مِنَ ﴿ الآْخِرَةِ  يُقْبَلَ مِنهُْ وَهُوَ فيِ  الإْسِْلاَمِ ديِنًا فَلَنْ  وَمَنْ يبَتَْغِ غَيرَْ 
 ﴾ الخْاَسِرِينَ 

کس دينی غیر از اسلام برگزيند، هرگز از او پذيرفته يعنی: )هر  
[. و ۸۵]آل عمران:    نخواهد شد و در آخرت از زيانکاران است(.

 فرمايد:الله متعال می 

﴿ َ طَاعَ اللََّّ
َ
 ﴾ ...مَنْ يطُِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أ

الله اطاعت    از  پیامبر اطاعت کند، در حقیقت  از  يعنی: )آنکه 
 فرمايد: [. و الله متعال می۸۰]نساء:   کرده است(.

حُم ِلَ ﴿ مَا  عَلَيهِْ  فإَنَِّمَا  َّواْ  توََل فإَنِْ  الرَّسُولَ  طِيعُوا 
َ
وَأ  َ اللََّّ طِيعُوا 

َ
أ قُلْ 

 ﴾ ...وعََلَيكُْمْ مَا حُم ِلتُْمْ وَإِنْ تطُِيعُوهُ تَهْتَدُوا
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يعنی: )بگو: از الله اطاعت کنید، و از پیامبر اطاعت کنید؛ اگر 
تکلیف شده   او  بر  پیامبر مسئول چیزی است که  سرپیچی کرديد، 
تکلیف   آن  به  که  هستید  چیزی  مسئول  نیز  شما  و  وحی(،  )ابلاغِ 

هدايت  شده کنید،  اطاعت  او  از  اگر  اما  کردن(؛  )اطاعت  ايد 
 فرمايد: [. و الله متعال می۵۴]نور:  شويد.می

جَهَنَّمَ ﴿ ناَرِ  فيِ  وَالمُْشْرِكيِنَ  الكِْتَابِ  هْلِ 
َ
أ مِنْ  كَفَرُوا  َّذِينَ  ال إنَِّ 

ولئَكَِ هُمْ شَرُّ البَْرِيَّةِ
ُ
 ﴾ 6 خَالدِِينَ فيِهَا أ

که کافر شدند، گمان، کسانی از اهل کتاب و مشرکان  يعنی: )بی 
 جاودانه در آتش جهنم خواهند ماند، آنان بدترينِ آفريدگان هستند(.

 [.۶]بینه: 

الله  ]امام[ مسلم در صحیح خود روايت کرده است که رسول 
»وَالَّذِي نَفْسِي بيَِدِهِ؛ لََ يَسْمَعُ بيِ أَحَدٌ    صلی الله علیه وسلم فرمودند:

، ثُمَّ يَمُوتُ وَلَمْ يُؤْمنِْ باِلَّذِي أُرْسِلْتُ  ةِ، يَهُودِيٌّ وَلََ نَصْرَانيٌِّ منِْ هَذِهِ الْأمَُّ

سوگند به کسی که جانم در دست  »  يعنی: ،  بهِِ؛ إلََِّ كَانَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ«
امت   اين  از  هیچ کسی  يا نصرانی    -اوست،  باشد  ]خبر    -يهودی 
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شنود، و سپس وفات کند و به آنچه که برای آن  بعثت[ من را نمی 
 . «ام ايمان نیاورد، مگر آنکه او از اهل دوزخ خواهد بود فرستاده شده 

رسول الله صلی الله علیه وسلم با عمل و گفتار خود بطلان دين 
اند را بیان نمودند، زيرا با يهوديان و  کسانی که وارد دين اسلام نشده

همان  جنگیدند،  از  نصرانیان  و  جنگیدند،  کافران  ديگر  با  که  طور 
کسانی که به او جزيه دادند، جزيه گرفتند تا مانع رسیدن دعوت به  
بقیه آنان نشوند، و تا هر که از آنان خواست بدون ترس از قومش که 

 او را بازدارند يا منع کنند يا بکشند، وارد اسلام شود. 

اند ]امام[ بخاری و مسلم از ابوهريره رضی الله عنه روايت کرده
که گفت: در حالی که ما در مسجد بوديم، رسول الله صلی الله علیه 

»انْطَلقُِوا إلَِى يَهُودَ، فَخَرَجْنَا مَعَهُ حَتَّى جِئْناَ    وسلم بیرون آمد و فرمود:

فَناَدَاهُمْ فَقَالَ :يَا مَعْشَرَ يَهُودَ، أَسْلِمُوا  النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم،  بَيْتَ الْمِدْرَاسِ، فَقَامَ 

 صلى الله عليه وسلم: ذَ 
ِ
لكَِ تَسْلَمُوا، فَقَالُوا: قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّه

أُرِيدُ، أَسْلِمُوا تَسْلَمُوا، فَقَالُوا: قَدْ بَلَّغْتَ يَا أَبَا الْقَاسِمِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ  

 صلى الله عليه وسلم: ذَلكَِ أُرِيدُ، ثُمَّ قَالَهَا الثَّالثَِةَ...«
ِ
»به سوی يهود برويد«   يعنی:،  اللَّه

با او بیرون رفتیم تا به بیت المدراس رسیديم. پیامبر صلی الل ه  پس 
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يهود،  فرمود: »ای گروه  را صدا زد و  آنان  و  برخاست  علیه وسلم 
را[   ]پیامت  ابوالقاسم  ای  گفتند:  بمانید«.  سالم  تا  بیاوريد  اسلام 
رساندی. رسول خدا صلی الله علیه وسلم به آنان فرمود: »همین را  

ابوالقاسم،  می ای  گفتند:  بمانید«.  سالم  تا  بیاوريد  اسلام  خواهم، 
رساندی. رسول خدا صلی الله علیه وسلم به آنان فرمود: »همین را  

 تا پايان حديث.   خواهم«. سپس برای بار سوم اين را فرمود...می

اهل   نزد  به  علیه وسلم  الله  پیامبر صلی  است که  اين  مقصود  و 
ديانت يهود در بیت مدراسشان رفت و آنها را به اسلام دعوت کرد و  
به آنها گفت: »اسلام بیاوريد تا سالم بمانید«، و اين را بر آنها تکرار 

خانه  مدراس:  )بیت  تورات  کرد.  آنجا  در  يهوديان  که  است  ای 
 خوانند(. می

ای به هرقل فرستاد و وهمچنین: پیامبر صلی الله علیه وسلم نامه 
او را به اسلام دعوت کرد، و به او خبر داد که اگر از اسلام آوردن 

اند، امتناع کند، گناه کسانی که به دلیل امتناع او از اسلام بازمانده
بود. بخاری و مسلم در صحیحین خود روايت   بر عهده او خواهد 

اند که هرقل نامه رسول خدا صلی الله علیه وسلم را طلب کرد  کرده
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حِيمِ،    و آن را خواند، و در آن چنین آمده بود: حْمَنِ الرَّ  الرَّ
ِ
»بسِْمِ اللَّه

بَعَ   اتَّ مَنِ  عَلَى  سَلََمٌ  ومِ،  الرُّ عَظيِمِ  هِرَقْلَ  إلَِى   
ِ
اللَّه رَسُولِ  دٍ  مُحَمَّ منِْ 

وَأَسْلمِْ   تَسْلَمْ،  أَسْلمِْ  سْلََمِ،  الْإِ بدِِعَايَةِ  أَدْعُوكَ  فَإنِِّي  بَعْدُ:  ا  أَمَّ الْهُدَى، 

يْتَ، فَإنَِّ عَلَيْكَ إثِْمَ الْأرَِيسِيِّينَ وَ يُؤْتكَِ الُلَّه أَجْرَ  تَيْنِ، فَإنِْ تَوَلَّ »بسم    كَ مَرَّ
الله الرحمن الرحیم، از محمد رسول الله به هرقل، بزرگ روم، سلام  
بر کسی که هدايت را پیروی کند. اما بعد: من تو را به دعوت اسلام  

بیاوری،  خوانفرامی اسلام  اگر  و  شوی،  رستگار  تا  بیاور  اسلام  م. 
گردان شوی، خداوند پاداش تو را دوچندان خواهد کرد. اما اگر روی 

 گناه رعايای کشاورز )اريسیین( نیز بر عهده تو خواهد بود. و...«. 

َّا ﴿ َّا نَعۡبُدَ إلِ ل
َ
ِۭ بيَۡنَنَا وَبَيۡنَكُمۡ أ هۡلَ ٱلكِۡتََٰبِ تَعَالوَۡاْ إلِيََٰ كَلمَِةٖ سَوَاءٓ

َ
أ يََٰٓ

 َِۚ ِن دُونِ ٱللََّّ رۡباَبٗا م 
َ
ا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعۡضُنَا بَعۡضًا أ َ وَلاَ نشُۡركَِ بهِۦِ شَيۡـ ٗ ٱللََّّ

نَّ 
َ
َّوۡاْ فَقُولوُاْ ٱشۡهَدُواْ بأِ  ﴾ 64ا مُسۡلمُِونَ فإَنِ توََل

يعنی: )بگو: ای اهل کتاب، به سوی سخنی بیايید که میان ما و 
الله را  شما عادلانه است ]و انحرافی از حق در آن نیست[ که جز 
عبادت نکنیم و چیزی را با او شريک نسازيم، و برخی از ما برخی  
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ديگر را به جای الله، معبود نگیرند. اگر آنان ]از اين دعوت[ روی 
ما  که  باشید  گواه  بگويید:  آنان[  به  مؤمنان،  ]ای  پس  گرداندند، 

 [. ۶۴]آل عمران:  تسلیم ]اوامر الهی[ هستیم(«.

روی  آنها  هنگامی که  اسلام  سپس،  به  از ورود  و  گردان شدند 
الله علیه وسلم و يارانش رضی الله عنهم  امتناع کردند، پیامبر صلی  

 با آنان جنگیدند و بر آنان جزيه مقرر کردند.

کید بر گمراهی آنان و اينکه بر دينی باطل هستند که،  و برای تأ
با دين محمد صلی الله علیه وسلم دين آنها منسوخ وباطل شده است؛  
الله متعال مسلمان را امر نموده که در هر روز و در هر نماز و در هر  
رکعت از او بخواهد که او را به راه مستقیم و پذيرفته شده هدايت  

همان اسلام است. و او را از راه غضب شدگان دور کند،  کند، و آن  
امثال آنان هستند که می آنان: يهوديان و  بر آن  و  باطلند و  بر  دانند 

راه گمراهان دور می اصرار می  از  را  او  و  سازد، کسانی که ورزند. 
برند که بر راه هدايت هستند،  کنند و گمان میبدون علم عبادت می 

گ راه  بر  که  حالی  ديگر  مراهیدر  از  و کسانی  نصارا  آنان:  و  اند، 
جهالت  امت و  گمراهی  بر  و  دارند  شباهت  آنان  به  که  هستند  ها 
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با يقین عبادت می  کنند. وتمام اين امور برای آن است که مسلمان 
کامل بداند که هر دينی غیر از اسلام باطل است، و هر کس که غیر  
از اسلام راهی را برای عبادت خدا برگزيند، گمراه است. و هر کس  

شود. و ادله در  اين اعتقاد را نداشته باشد، از مسلمانان محسوب نمی 
 اين باب از کتاب و سنت بسیار است. 

پس بر نويسندهٔ مقاله ـ عبد الفتاح ـ واجب است که هرچه زودتر 
اش را اعلان کند،  ای بنويسد که در آن توبه توبهٔ نصوح کند، و مقاله

پذيرد؛ زيرا  و هرکه به درگاه الله توبهٔ صادقانه کند، الله توبه او را می 
 که الله سبحانه وتعالی فرموده است: 

يُّهَ ٱلمُۡؤۡمِنُونَ لعََلَّكُمۡ تُفۡلحُِونَ ...﴿
َ
ِ جَمِيعًا أ  ﴾ وَتوُبُوٓاْ إلِيَ ٱللََّّ

رستگار   که  باشد  کنید؛  توبه  الله  سوی  به  همگی  )و  يعنی: 
 فرمايد: [، و اينکه می۳۱]نور:   گرديد(.

ٱلَّتيِ ﴿ يَقۡتُلُونَ ٱلنَّفۡسَ  وَلاَ  ءَاخَرَ  إلََِٰهًا   ِ مَعَ ٱللََّّ لاَ يدَۡعُونَ  َّذِينَ  وَٱل
ثاَمٗا

َ
َٰلكَِ يلَقَۡ أ ِ وَلاَ يزَۡنوُنََۚ وَمَن يَفۡعَلۡ ذَ ا بٱِلحۡقَ 

َّ ُ إلِ مَ ٱللََّّ يضََُٰعَفۡ    68حَرَّ
َّا مَن تاَبَ وَءَامَنَ وعََمِلَ   69ا لهَُ ٱلۡعَذَابُ يوَۡمَ ٱلقِۡيََٰمَةِ وَيخَۡلدُۡ فيِهۦِ مُهَانً  إلِ
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ُ غَفُورٗا   ُ سَي ـِ َاتهِِمۡ حَسَنََٰتٰٖۗ وكََانَ ٱللََّّ لُ ٱللََّّ ِ وْلََٰٓئكَِ يُبَد 
ُ
عَمَلاٗ صََٰلحِٗا فَأ

 ﴾ 70رَّحِيمٗا

 ( معبودی يعنی:  که  هستند  کسانی  رحمان[  خدای  و]بندگان 
خوانند، و کسی که الله ]کشتنش را[ حرام کرده ديگر با الله را نمی

به  جز  نمی   است،  نمی حق  زنا  و  اين  کشند،  کس  هر  و  کنند؛ 
 بیند. ]گناهان[ را مرتکب شود، کیفرِ گناه ]خويش[ را می 

می  دوچندان  عذابش  قیامت،  آن روز  در  خواری  با  و  گردد 
 ماند. ]عذاب[ جاودان می 

که توبه کند و ايمان آورد و کاری شايسته انجام دهد؛   مگر کسی 
کند، و الله همواره ها تبديل می هايشان را به نیکیاينانند که الله بدی 

( است  مهربان  اين  ۷۰-۶۸]فرقان:    ((.۷۰آمرزگاری  دلیل  به  و   .]
علیه وسلم که می الله  پیامبر صلی  مَا    فرمايد:سخن  يَهْدِمُ  »الِإسْلََمُ 

»اسلام هر آنچه قبل از    يعنی:،  كَانَ قَبْلَهُ، وَالتَّوبَةُ تَهْدِمُ مَا كَانَ قَبْلَهَا«
برد، و توبه هر آنچه قبل از آن بوده را از بین  آن بوده را از بین می 
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فرمودند:  برد«.می علیه وسلم  الله  منَِ    و رسول خدا صلی  »التَّائِبُ 

نْبَ كَمَنْ لََ ذَنْبَ لَهُ« کننده از گناه مانند کسی است  »توبه  يعنی: ،  الذَّ
 که گناهی ندارد«.

 آيات و احاديث در اين معنا بسیار است. 

از الله سبحانه وتعالی خواهانیم که حق را به ما حق نشان دهد، و 
توفیق پیروی اش را روزی ما گرداند، و باطل را برای ما باطل نشان  

دوری از آن را روزی ما گرداند، و بر ما و نويسنده عبد الفتاح دهد، و  
های و بر همه مسلمانان توبه نصوح ارزانی دارد، و همهٔ ما را از فتنه

کننده و پیروی از هوای نفس و شیطان پناه دهد، همانا او ولی  گمراه
 و قادر بر اين امر است. 

و درود و سلام الله بر پیامبر ما محمد، و بر آل و اصحاب او و 
 کسانی که تا قیامت به نیکی از آنان پیروی کنند.

 

 ***
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